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 يلعُرمَن فُسطاطُهُ مُقَطَّعُ ا يبِاَب

 يداويُحٌ فيو لا جَر يرتَجيُمَن لا غائِبٌ فَ يبِاَب

 لَهُ الفِداء يمَن نَفس يبِاَب

 يقَض يالمَهموم حتّ يبِاَب

 يمَض يالعطشان حتّ يبِاَب

 بَتُهُ تَقطُرُ بِالدِّماءيمَن شَ يبِاَب

 يمَن جَدُّه محمّدٌ المصطف يبِاَب

 مَن جدُّه رسولُ الله السَّماء يبِاَب

 يالهُد يِّن هو سِبطُ نَبِمَ يبِاَب
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 كنتُ معَكم يتَنيا لي

 ماً يفَأفوزَ فوزاً عظ
 

 م به يتقد 

 دلدادگان حضرت دوست

 الله يداران سرفراز سلوك المشعل

 السّلامهين عليفرزندان محرّم، عاشورا، كربلا و حس

 نديشهدا، كه عاشقان خدا

 مستغرقند يعشق اله يايكه در در يفتگانيش

 خود، محو مشاهدة محبوبنديو در حلقات شور و شوق و وجد از خود ب

 قندعش يمشغول و سرمستان صهبا يافشانو دست يكوبي، پايخوان، مجذوبانه به سماع و ترانهيد ملكوتيو در مواج

 ل محبوب،يوصال جمال جم يق محبتّ دوست و تمنّايكه در طر يسرمستان

 وف شوق و وجدنديدِ سيشه

 گانه.ير بيش و غيات و اشراقات دمادمند و از خويشوق، مرزوق به تجلّو نزد مع

 وصولشان يشان و در شادآنان كه در قهقهة مستانه

 «رزقوننديُعند ربّهم »

 اند.«يجنّت يو ادخل يعباد يف يفادخل»كه مورد خطاب  يانفوس مطمئنه
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 دانيم به شهيتقد 

 ن روزرايازگران و سوختگانِ شب وشينان، نينشسجاده

 دوست ينان كوينشمعتكفان و راه

 نشاند.ياقشان را جز وصال دوست فرو نميسركش آتش اشت يهاكه شعله

 

 م بهيتقد 

 ندستاديان ادون آن ياياند، در مقابل همة دنستادهين خدا ايد كه در مقابل ديخواران پلكه در مصاف با جهان يدانيشه

 خندان و ذاكر ييهاو با لب

 و سرور ياز شور و شعف، شاد پر ييهاو دل

 دنديپر كش يمعشوق سرمد يبه سو

 و در جوار رحمت او آرام گرفتند

 شهيهم يو تربت پاك و مقدسّ خود را برا

 آزادگان و سالكان يگاه عاشقان عارف، دارالشفاارتگاه دلسوختگان مجذوب، بوسهيز

 .نمودند اللهئكةملامهبط و 

 كه شجاعانه و جوانمردانه، يدانيشه

 دنديام بركشيغ از نيت

 دنديلا اله الا الله از دل كش يو ندا

 يتيو در سراسر گ

ه جرة ملعون ش ن ي ه، اي ام يان، ابوجهل و بن يل، قارون، فرعون، ابوسفيخواران مدرن قابراثيز و جهاد مقدسّ با ميبه ست

 برخاستند

 را بر دوش گرفتند يبار مبارزة طولانكوله

 مسلمانان عزم جهاد نمودند. ياعتلا عزّت و يو در راه خدا، برا

 

 م بهيتقد 

 تيو معنو يمعطّر آزاد يهاها و شكوفهغنچه

 عشق يسرمستان صهبا

 پرپر شدة باغ رسالت يهاگل

 خوار شدندجهان يكايمدرن امر يكتاتورياه استكبار و ديو سيكه مغضوب د

 دند.يتن و قاتلان فرزندان آدم، به خاك و خون غلنما، جلادامتمدّن يهاين وحشيترفرهنگين و بيترو به دست خشن

 دوست يكه در راه رضا يدانيشه
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 )ص(ياسلام ناب محمّد يايو اح

 نيمسلم يدارين و بيو عزّت د

 در قمارخانة عشق

 نقد جان خود باختند.

 «يمانيبود پش يار كيدر قمارِ عشقِ »

 

 م بهيتقد 

 دندير بُريكه دل از غ يدانيشه

 ندند و دامن از عالم خاك تكاندندمه از جهان بركيخ

 محبوب گشتند يو مشرّف به لقا

 دند.يمعشوق را در آغوش كش يو شاهد دلربا

 

 م بهيتقد 

 كسوتان جهاد و مقاومت درشيور اسلام، پيفرزندان غ

 يتياه مغضوب و سراسر گين مظلوم، قارة سيران، افغانستان، لبنان، عراق، فلسطيا

 اسلام يالمللنياده كردن اهداف بيكه در پ

 ت،يو بحران معنو يدر جهان فقر و گرسنگ

 اند.ام كردهيمردانه كمر همتّ بسته و خالصانه ق

 «عج» يداران سپاه مهدهيبه طلا

 ديت خورشيمنتظران رؤ

 هان.ج يديكل ي، فاتحان سنگرهايديكفر و شرك و نفاق و پل يعنكبوت يهاو خانه يپوشال يدرهم كوبندگان سنگرها

 

 م بهيتقد 

 جوانمردان هشت سال دفاع مقدسّ

 دان گلگون كفنيشه

 جانبازان صبور

 آزادگان سرفراز

 نيو رزمندگان افتخارآفر

 ييسلحشوران عاشورا
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 م بهيتقد 

 مسلّ ه و آله ويالله عليالله صلّرسول يهمة فرزندان معنو

 يربحن كافران ياهود عنود، يو  ييكايلگران امرو مقابله با اشغا ياسلام يهانيم مسلمانان و سرزميكه در راه دفاع از حر

 پروايعارفانه، مظلومانه، مشتاق و ب

 افهم(يأس يرت )حملوا بصائرهم عليمان و بصيبر ا يمتّك يهابا مسلسل

 بازاندغل ياسيرسوا و مضحك س يهايبه دور از باز

 زند.يريشكنند و درهم ميرا م يصفوف و خطوط مقدّم جبهة كفر جهان

 

 م بهيتقدو  

 ديكدة عشق و توحير ميپ

 ريكب ينيخم

 نيالعارفن و اماميد المجاهديس

 كه شاگردان مكتبش

 امبر گونة اويت پيبا هدا

 ت راي، جهاد، عزّت و معنويدارية بيكوكب درّ

 برافروختند« ةي  ة و لا غربي  لا شرق»از شجرة مباركة 

 را« الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر»روز يشه پيو بانگ هم

 جهان صلا زدند يدر بلندا

 وصفتان ربودند.يمنان و ديب اهريو خواب از چشم پرفتنه و فر

بحُ بِقرَ سَ يالََ                                                                     بيالصُّ
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لممي ب و اللهمم   وَ النَممب بَبممَبِرََّ الاو 

الآخمممممممريب لِوقممممممم ِ   وليَ مممممممَ  

ثريب. الَل همممممم ص وَاقصِمممممم  المسمممممم  

 دعَممممَ مَِهُ  وَ اَ لِمممم  اشَمممميَعَهُ  وَ 

ممممك هَهممممَلَِ هُ  وَ   عممممَهِلَهُ   وَ عَ  ِ

ميع عَلميه ََ   اسلبُهُ  هَممَلَِ هُ  وَ 

 هَسمممَلَِ هُ  و النَمممب هُسمممَِ مَهُ  وَ 

 هُشَرِكَهُ .

ممممك لَممممرَ،  وليَ ِممممَ    الل همممم   وَ عَ  ِ

ر وَارددُ عَلمميه  هَلممَلِمَهُ  وَ اَ هِمم

ِ قمممَ مَهُ  وَ ابنلَمممنُ لممم ي  َ بمممَلو  ع 

 هُ  صمممراَ وَ بِمممَهَرِاَ لمممك اعَممم ا ِ َ 

 هُؤتمَراَ.
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 مقدّمه

 

ة!يَ رحمة اللهِ ال اسنة و ي ِّ الأهُ   َ بَبَ ن َ
 

 ذو لجاااا   ي ولاااا يت  يفاااا   يجاااااّ ن  ااااا 

 ان  اااته  اااو دااان   شااا    اااني اشااا   ن    اااان و 
 

 

ش ود، ار ر يم م يتقد السّلامهين عليو محبّان حضرت اباعبدالله الحس نك به محضر عاشقانيكه ا« عشق يسرمستان صهبا»

حم د »اب باش د. در مقدّم ة كت يه مسرُّسَقدّ يانالله محمّدرضا ربّتيش، حضرت آيخوياز عارف واله و عاشق ب يگريد

 شد. پرداخته يو يزندگان از ياان گوشهير، به بيضم يو عاشق صاف ين عارف ربّانير سورة مباركة حمد از اي، تفس«يربّان

و ج ذبات  ست. او چنان در جل واتين يو تكلّف نوشتار يشياندهيبه دنبال قاف« عشق يسرمستان صهبا»در  يعارف ربّان

ف روزان عش ق  يهاو شعله يدرپيپ ات و جذباتيندارد. تجلّ ياشهيدار دوست انديمستغرق است كه جز د ينيعشق حس

 دهد.ينم يشياندهيجان مطهّرش را فرا گرفته كه به او اجازة قافچنان كانون قلب پاك و  ينيحس

 قافياااو    يواااد و ملااا  ن مااان
 

 گ ياا م مياا ي  جاار مياا  ن ماان 
 

از  ك ه يالوص فديم ان زايب ا ه ،ر و مجذوبيّكند و متحيرا رها م يپردازهين خود، قافيز در غالب آرار شورآفريعز يربّان

 گردد.يل محبوب ميستغرق جمال جمدا بود، ميآن عارف ش يات وجوديخصوص

ب دالله دالعش اق، ام ام ارح رار، اباعيّاو نسبت به ساحت اقدس حض رت س يباختگو پاك ي، دلدادگياز سرمست ياگوشه

 كند.يار مرهسپ يستيو ن يار مستيز به ديبا ظهور كرده و خواننده و مستمع را نين ارر زيدر ا السّلامهين عليالحس

ت عص مت ياد اهل بيكرده است كه نام و  يده و واله تجلّيشور يفشان قلب عارفاز كانون آتش« عشق يسرمستان صهبا»

 و را چن انان ل ه الف دا  يو ارواح العارف يروح ين بن عليسالار عشق، امام حس، به خصوص قافلهالسّلامهميو طهارت عل

 قرار و عاش قش ب هيش مقرّر فرموده بود، جان بيبرا كه خداوند ياله ينمود، كه اگر نبود قضايش ميخويزده و بجانيه

بود و  تيد و ولايكدة توحيم يده ومست صهبايگرفت؛ چه او عاشق شوريدر بدن پاكش قرار نم ياندازة چشم برهم زدن

 وسته بود.يرسته، به حضرت دوست پ يويا و مظاهر دنياز دن

ة ن اب تب دا، مِس وجود السّلامهميبه ساحت اقدس ائمّة اطهار عل ي! با اتّصال معنويآر ل ش ده ب ود و خ ود، يو ب ه فض ّ
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او و  يو معن و يل روح انيب دين و بيز، حالات ش ورآفريانگكه وجود طرب يدا كرده بود به طوريپ ياگريميت كيخاص

 ساخت.يروانه م يشيخويو ب يار مستيز به دينانش را نينشاش، هميدگيآكنده از شور يو با صفا يمحضر نوران

 يبرا ياهانهش به منزلة ذكر بود و بيحضرت دلدار بود و گفتن و نوشتن برا يم در مقام لقايدوست و مق يو معتكف كوا

 .يگذران زندگ

دا و يآورد ابته ا،، ش ور و ش عف آن ع ارف ش از جل وات و ره يااز رشحات، جلوه يارشحه« عشق يسرمستان صهبا»

م يپرپرشدة باغ عترت اس ت. نس ا يهانسبت به خاندان رسالت و گل ينيحس ياز عرض ارادت آن مست صهبا ياگوشه

فتگان فرزن د يپ اك ش  يه ابرآمده از جان 1يو اشعار ييعاشورا يبايز ين ارر همراه با رجزهاين ايز و شورآفريانگطرب

 د.ينماين و زمان رها ميكند و او را از تعلقّ به زميم ينيعشق حس يرسول، خواننده را مجذوب و مست صهبا

ماندگار و اس ةعارفان ه از حماس ت عاش قانه و  يانيست بلكه بيوة مرسوم نيا مقتل به شي يخيك كتاب تارين ارر صرفاً يا

 يداخ ود را ف  يتشان كه پاكبازانه و رندان ه، هم ة هس يا ياران با وفايو  السّلامهين عليدان حضرت اباعبدالله الحسيجاو

ن ب ن يحس  سالار عشق، امام الاحرار، حض رتدا كردند كه همراه با قافلهيآن پ يگستيمحبوب و معشوقشان نمودند و شا

  ﴾ةهرَي ةَ يَرب   را كال كن اربن هَ ال فس المطمئ   ي  َ اي﴿ل و مشمول خطاب يدار حق نايبه د السّلامهيعل يعل

 تند.يّ، معلمّان بزرگ بشرينداريو د يورزكه در عشق يزياران عزيردند، گ

ت، در عت رت و طه ارخان دان ان و محبّ ان يعيسته است كه مسلمانان و آزادگان جهان، به خصوص شيو با ستهيو چه شا

ن بره ة ي ااموزن د و در يستن و چگونه رفتن بيرت، عزّت و شهادت، درس چگونه زيدانشگاه محرّم، از بزرگ آموزگار غ

ن ه راه دم اس لام و مس لمانانند، جوانمرداطان بزرگ در ص دد ه يان عصر، در كسوت شيديزيد و يزيحساس از زمان كه 

 ين عل ن ب يدان و مظلوم ان ع الم، ام ام حس يد و س الار ش هيّرند و با اقتدا ب ه س يش گيجهاد، مقاومت و شهادت در پ

س لاف ند و ب ه ار كش يبه ز يكة قدرت پوشالير را از اريزور، زر و تزو يطانيد، فاسد و شيپل يهاي، امپراطورالسّلامهيعل

 ن ملحق سازند.رشايشر

 ياقهياعمال سل ر ويية نوشتار، چندان تغيو اصالت اوّل ينيريان ذكر است كه در كتاب حاضر، به خاطر حفظ شيان شايدر پا

ا خ ود ر يدگن يو ربا ينين بوده كه متن، شورآفريما بر ا يرفته است. سعيها صورت نپذها و جملهكلمه ييجااز نظر جابه

ا ت از درآورد عشق و وجد ب ه پ رو يانتهايكران و افق بيب يم را بر بال ملائك نشانده، در فضاحفظ كند و خوانندة محتر

 كدة محبتّ گردد.يو م ةاديم دارالسيمق« عشق يسرمستان صهبا»همراه با 

عش ق  يبا هم دست در دست سرمستان صهبا يم و همگيكنيدعوت م يو مائدة روحان ين خوان معنوينك شما را به ايا

                                                           

 باشد.مي اللهحمةراي م حكيم الهي قمشهاشعار فارسي اين ارر، غالباً از مرحو . 1
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ن دلدادگان حضرت يرا از ا ينداريو د يثار، فداكاري، اي، اطاعت و بندگيورز، عشقيخوارگيم تا آداب و رسوم مينهيم

 تند.يّخ و بشريتار يبزرگ برا يك از آنها معلمّيم كه هر يريمحبوب فراگ

 

 عِ اَ كِ القرُبيبِوقَ كحق ق  لله ا                                                                                

 اَ كِ الَ ذب کهَسلَ  ك اسلُ  بوَ                                                                                 

 لوم لله وح هاو                                                                               

 

 عاقبت محمود گردان يلها                                                                                                          

 83 يبرابر با د 1425الحجه يذ                                                                                                
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 يي    ّ خااااااايشاااااااه ي   ييااااااا جا

 نوحاّ عاشاااااا ساااااا   ي   يياااااا جا

 يشاااااااهاّ  سااااااا ا  ي   ييااااااا جا

  هياااان جاااااّ و جااااا ن  ي   يياااا جا

 ن اااااا  ّ ش  اااااا و منِ ي   يياااااا جا

 من  ّ  حريااا   اااين عاااالد  ااا   وسااات

 عااااالد ي ااساااات  اااا ن ي اااا  من

 ن  قاا  ساادن شاا يملااد  اا   اارم  اا
 

 ياااااااياّ مشااااااات  ر  يااااااا  ج  

 ييدر ن مرغاااااااااّ  اااااااا   ر اااااااا ه

 يي     ااااااا و فرااااااا  ن  من گواااااااا

 يي   جااااايااااماااار عقاااا  ن  گ  ي  اااا

 ييم ن ّ ن  ن اااااااااااا ااااااااااا  مه و م

 يي   شااااايايااااا  م ني ااااا ينماااااا 

 يين  اااا   اااااهن  گاااار   اااا   اااا ا

 يي هااا   قااا  و  اااو م  نو گااار ن ماااا
 

 

 

 يااااااري ن مواااااار  اااااار   ي شاااااا   د ر

 ياااياار ضيااا   ااا    ااا    اااو   اا 
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 مي ح حمن الرّ بسم الله الرّ 

ل  اشب  هوم  يب المَء والطيَ و آدم بي  هب كَن نب كعل الس لام ّ وب و الصليالوم لله رب النَلم ب و يرف الاو 

 َ ية النللهم  الم  ح   بَ كمَ علي  ب سيسيب و الق يآلن الطَ ر كب و عليب و خَت  السفراء و المرسليالآخر

ن رالله  َن يالن بيالم  س   بَلشه د والرََ  هركز عَل  ال ب د  سر ِ ال اب  والم ب د  شخص النرلَن  ع

ه الات   الم لَتوة ك َب  وق ع بَل مَل الاعل   نقطة دا رّ الازل والاب   الم شخ ص بَلف الاح   و سر 

َحب صَهة    كهف الاهية الشه دي  قة ال لي  الوقية ال مع ال ب ديَدّ  الاح ية السيلاو كالشهَدّ  وال

ب  ينَن الب وال ب د  انسيط الايب  الخَر، عب هوي  المرسليَت سيب  ال ارث لخص صيك ال يالنلاهة  كف

لمق  س اَ   ب و هقص  النش  يلغز الانشَء  هضم ن الاب اع  هذو   الاذوا  و هش    الاش ا   هطلب الموب  

 ن.يالله و سلاهن علب صل اتيعب الله الوس كب  ابيعب كك الشَ 

اه ت كه در رست؛ اوسسلطان عشق ا ن له الفدا يواح العالمو ار يروحن، يعبدالله الحس ين، حضرت مولانا ابيامام الكون

 مستانس سريقت اوست رئيبه كلّ ماسوا آموخت و در حق يخود را فدا كرد؛ اوست كه درس عشقباز يعشق حق هست

 .يت الهعشق و محبّ يصهبا

ست ن جهت ايمبه ه ن؛يو د ة اسلاميت مبقن نبود، پس در واقع اوست علّياز اسلام و د يام او نبود، اررياگر نهضت و ق

 «.بيب حسانَ ه» فرمود: ة والث َءيون آلاف ال   يعل ين، حضرت محمّد مصطفيين و خاتم النبيد المرسليّكه س

 ن  ساااتي ّ ح ااايجهااااّ عوااا  مااا   ن  ساااتي وااااّ عوااا   ن خااا ّ ح ااا
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 اّ  ااارم  اااا خااا ّياااعوااا   ي ي ياااا

 يو مااااااااارم ي  ااااااااااد من   ن م

 و ظراااد  هكااات  ااارم  اااا جااااّياااعر

  ااااا قاااا م  لهل اااا هااااا  ميااااا ي اااا    

 امااااتيو قاااار ّ دااااا ق نياااام ي قااااا

 و  سااااار ن خرقااااات يجهااااااّ   ااااا 

  ااااو م جاااا م   من  عواااا   م خاااات

 لام ااااااّ ن  يم ااااااّ  اشااااا  خااااا  

 ان  ساااتيااامن خااارم  امااا  ع ي اااي اااو گ

 يا مساااات مِه دااااا   ساااا    ااااايخاااا  

  شا   سات ي و چود و  ا ن گار خا ّ جاا

 ن گااارمم  اااو مهااار ي اااو قر ااااّ ح ااا
 

 ن  ساااتيگِااا  عواااا   ن خااا ّ ح ااا

 ن  سااااتي ّ ح ااااي    اااااين داااا ل

 ن  ساااتيام عااا   قاااا  ّ ح اااياااق

 ن  ساااتيمااا نوّ ح ااا ن قااا   حااا 

 ن  سااتي ااو ح ااد عقاا  مر اا ّ ح اا

 ن  ساااتيسااار  م يااا ّ ح ااا يد اااام

 ن  سااااتي  ااااو ذن    م ياااا ّ ح اااا

 ن  سااتي ااو محااروّ ح اا يمن  ّ قر اا

 ن  سااتي ااو مجياا ّ ح اا ي اار  ّ عقراا

 ن  ساااتي   و محاااروّ ح ااايملاااد شااا

  ساات نيعجااب ممي ااا  ااو م  خاا ّ ح اا

 ن  سااتين  ااا جاااّ و  ااا خاا ّ ح اايعجاا
 

حمت ود و رسروده است. در يسركانين آقا صدر تويدرربار را مرحوم صدر الادبا  و العلما ، حا، حس ن اشعاريا

 ت بر روانش باد!ينهايب
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که جام شهاات   تيوحدت و شراب ولا ينوشان مف بادهيعشق و توص يسرمستان صهبا يمعرّف

  نوشیدند
 

 اااا   و اااان مرغااااّ چ ااان ن  

   اا ياّ جاااّ  ري ااو چاا ّ  اار  شاا

  و چ ّ  ار و ا  مل ار م  سادرم  

  اماّ  د ج اا ي  ّ دواايو ااو چاا ّ

 ريااواااّ  اارم ل ري ااو جااام عواا   

  ه  اوااامياا او   اااّ ن  حجاااد  ن م

  م خاات ييخ  ااو   اااّ ن  فرشاا و

  يااان ا  ي   يااا اااو   ااااّ ن  ن ح

    م اا  موّ  اارمياا ااو   اااّ ن  حر

 عواا  نه م م ين   ااو  اا   ااو   اااّ

 نو ّ سااخت و   اّ ن  چ  مو نوشان

  واااّ م مي ااو   اااّ ن   واااّ ن ّ  

 ان  ي اا مياا ااو   اااّ ن  ج ااا  

 ي ااو   اااّ ن   ااو  و ااان   ااال

 يو ن م يي اااو   ااااّ ن   اااو م  اااا

  ااو   اااّ ن  مح  اات من م   ف ياا 

  اِّ  ااو گراار ني ااو  اارم  ّ عياا ل

 

  اااو  ا  ااا ي   ن  اااد م م دااان ن  

   اا يجا اااّ  نم يچاا ّ من  اا  ااو 

 د شاااه  رم اا ي ااو چاا ّ نه من حاار

   شاب مه اااد ج اا ي ياان دانيامن  

 ريااان  ن   ااو  رم اا   ر ياا ااو جاار 

 ن م مي حاا  مو چوااد  ااا  ي ااو نو

  روخاتي اشااّ  چ  مهار و مااه جاّ

  ينساااا  ي اااو  وقِ قااا      اااا 

  ارم ن خ  د  ن مشا ن ن  ن ا ّيچي

 قااا    اواااام يممنِ خرااا   سااار 

  اشاااّ  درم خااتموساات م  رياان غ

 فواااّ م ممن فاار ق  خ ّ يمو چواا 

  اار ن ّ  اارمه ن ّ نخ ااان  اواا م

 ي ااا  خ اااالي   يااافاااروم  ن 

 ي   وساا امي ااو عرااد عواا   دواا

  و جاّ جر مهار جا ااّ گ ات مد اي 

   اا  ف اار و   اا  ذ اار و   اا   ااان

 

                                                            *      *  * 
 

   ن  ااا   و ااان سرم اا اّ حاا

  و جاّ  ر    ن  د سا قت گرف يا 

 ه حاا  ن  فاا   ان ّ  ااو جاااّ من ن 

 ماا    عواا  حاا   ن حاا  گرف ياا 
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  ياااااانم عاشاااااقاّ  ا ااااا ا ن 

 م ااانع عاشاااقاّ ن   اار   شااا 

 ن  ااامين حاا   اار جاااِّ   اااّ  فاار

 ان   ننو م نم خاااااا   ن ياااااان

 رم  اااو   سااادياااد ياااا م نم  ن  

  ُااا مم  شااارن ن  ب اااو در ااات  و

 يديم ااات ح ااا يمااان  ّ ن اااا 

  اااامه   شاااد ي ل ااا  ين  اااه ا

 ييي م ح ااااييي م ح ااااييي ااااح

 يد  اار ساار ماانيو ح ااي ُاا مم سااا

  ااو حااا   ح كااان  ساات     ااانم

 ي اار ماان دجر اا ين  اان عراايح اا
 

  ااا   ن  يمااار  ّ م ااا اّ  ااارم  ااا

 يااا   شااا يم اااانع عاشاااقاّ ن   

 ن  ااااميااااّ من ن ه ميااا ااار  ّ قر ا 

   ن يد  اار ياا د  اان  ااو  ي  اا

 ياااااا   ن يداااااار د  انگاااااااه  

 ان ّ در اات  ويااشاا ا د   ساات 

 يدياا   اا ن عي ااو  اشاا  خااا   اا 

  ساات م  ااد من خروشااد ي ن  ّ م اا 

 ييي ُاا مم عواا  ح اا يماار  م اا 

  ااو ظاا    ش  اشاا   اار ساار ماان

 و  اااانمي ااو  اشاا   اار ساارم سااا

 يا ااا  د ااار ي  قراااب مااان يااا  ا
 

 ن جانم!يحس
 

 ددااا   اشااا يرم من  ننويااامن  ّ   ااا   اااو   
 

 

 داا   اشااد ي  م ااد جاااّ  ااو خااا   اا ياا اا  ّ  م 
 

 اماات  ااو ساار ن خااا   اار نمي ااو وقاات  اا   ق
 

 

 داا   اشااد يرم  ااو ج اا ج يااداا  خ ي ااو گ  ااا  
 

 ياا  شااا   ّ مو عااالدي ااو من   ي ااو مج باا
 

 

 دااا   اشاااد يدااا  م نم غااا م نو سااا ي   ااار  اااو 
 

 ديد گااا   هوااات   ااا يث نوضاااو  اااا يحااا 
 

 

 داا   اشااد يساا د مو ّ  ااو يج ااا  حاا ن  جاا  
 

  ااو خ   ااااه عاا م گاار  اار ن سااا   د اا د
 

 

 داا   اشااد يماا  يو  ااو  اا ت  ّ گااياا ااو خاا  د عاف 
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 نضااا  ّ ي هوااات  ي شاااد ن جاااام سااااق يمااا
 

 

 1د  اشااد ي ااو  ااامه چااو حاجاات  ااو م اات نو ماار  
 

 وآلهه يالله و عليصلّ اللهبه جدّش رسول السّلامهيعلن يت امام حسيشكا

، قبر جدشّ بر سر يم شبين السّلامهين علير كتب معتبره نقل شده است كه حضرت امام حسيخ و سايرتاب ناسخ التوادر ك

ف از ي كلت خود را به آن حضرت عرضه داشت و كسب تيآمد و شكا وآلهه يالله عليخاتم، محمّد صلّ يرسول اكرم و نب

 كخَلصف َ م يبطَُ  الصمذب بمبُ لَمممة و سِميالوسمَ رَسُم لَ الله! انََمَ يَ  يعَل الس لام»فَقالَ: آن بزرگوار نمود، 

 كَ  حَ  ميمالِ يذِهِ شَم  ا؛ لَهمكلم نوفَ يوَ لَ   كن ني  و َ كالله انصهُ  قَ  خَذلَُ ن كَ نبَيه  ياهُص َِ  لََشهَ  عَلَ  كل

 .«الَقَاَ 

و  يذاشتگان امتّ خود يكه در م ين، پسر دختر تو هستم، آن فرزندينك من حسيرسول خدا! ا يعرض كرد: سلام بر تو ا

ع يو مرا ض ا شان كه جانب مرا نگاه نداشتنديغمبر خدا! گواه باش بر ايپ ي. ايت نموديت من وصيحفظ و حما تِيبه رعا

 دار كنم.يت من تا آن گاه كه تو را دين است شكايگذاشتند. ا

رفت و ب ه ش او را در بر گكه جدّ ديست چندان كه در خواب رفت. در خواب ديستاد و سپس بگرين بگفت و به نماز ايا

  قال:د و يان هر دو چشمش را بوسيد و مينه بچسبانيس

لاَ بِِ هَ   هَذب حََ بَِرَضِ كربيارَااَ عَب قر كب! كََنَ  يَ حسي  كبيَ حبي» و  كة عب اه لا هب عصَببٍ هُره 

 كَع لهم  الله شمف ! لا انمَكربم ن شمفَع يو ُ م  همع ذلم   يو  مآن لاتمرد كانت هع ذل  عطشَن لاتسق

م  و اخمَا قم ه ا علميَ حسميم. كبميَهة. حبي م القي  كان  لم  لم   ويمو  م  هشم َق ن ال ك  ب! ان  ابمَا و اهُص

ت لَ ربَت لب ت َلهَ الا    «.بَلشهَدّ ال  َ 

ش يخ و ن ك ربلا ب ه خ وني، در زم يكين نزدينم تو را كه در ايبيا مين! گويحس يمحبوب من، ا يرسول خدا فرمود: ا

ن هم ه ي دهن د و ب ا ايو تو را آب نم يباشيكه به شدّت تشنه م يكشند در حالتياز امتّ من م ي. تو را جماعتيغلطيم

 بهره كند!يامت از شفاعت من بيآرزومند شفاعت من هستند. خداوند آنان را در ق

در  ت و يز براانم! يباشند. حسيو مت ين! همانا پدر و مادر و برادر تو به نزد من آمده، مشتاق رويحس يمحبوب من، ا يا

 به سعادت شهادت. د الّاياست و به آن درجات نتوان رس يعيجنّات درجات رف

سروده  يده و الحق عالين خواب را به رشتة نظم كشيه مضمون ايعل يالله تعالرضوان ياقمشه يم الهيمقام، حكياستاد عال

 است.

                                                           
 سعدي. . 1
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الله يصه ّ ي، محمّهد مطه  ءايجدّ بزرگوارش، خاتم انب با السّلامهيعلن يامام حس يملكوت مكاشفه

 م به لسان نظمس ّ ه و آله ویع 
 

  ف اااداّ ياا  عياام يد شاا ي اا

 موسات ي ن م  ي اايچ ّ نخ ن

 ام  ارمياگ  ش  و  ر   ش  و فر

  ر نخ  ّ شاه چ  گُ  گوات  اان

 ا  عواا ي ااو دح ي باا  ساا م

 مست نم و م مان  ّ شاو گرفات

  ي  ار نخ فرن ا  خا يگر  ار

 مان ي و نُخت چواد د اشاا ي 

 داا  نضاا  ّ ماار  ي ن م  ينو

 سارو ان يمست مان و م ميات  

 وااّ ملادين  و چ  نل  د   ري 

  فارون مانمااه م  يچ ّ ش م  

 يااا   اااان دااا يم  مااان   ي 

 ماو مار  ي لقُا ُ   چ ّ مممِ نوح
 

   اار  ااو خاا  دي  ي ااايا نخ نياا 

 موسات ي1ا چ  خمدِ نُلا ِ س ي ااي

 غااد شااام  اارم خااا ر  اشااام ن

 ون دن وجاّ جر ه ش  و وجا  و  اان

 ا  عواا ي ااخ  ساات م اا  شاارح  ر

 گ اات  ااو  ن مهاار داا    اا م شااا ت

  يخااا ر مل ياا  خاا  يشااام  ياا

 ماان يساارو قاا   سااِ نه و    ااا

 دااا   ن مااااو جااااّ مااار  ي ااا 

 ملياا  ن ي    اار  ن لطاا   اان  ياا

  اااان گواااا عقااا م  ااا  موااا رد

 ساا ن ماان الاا  جاّ يگاار شااي 

 ان داا مساات ماان و م ماان  لطاا

 ان شاا  و  ااا   ااو   ااره ماار ياا
 

 

 يدستور السّلامهيعلن يدر عالم مكاشفه به فرزندش حس وآلهه يالله عليصلّحضرت رسول اكرم 

 شوت:يل به لسان حال شرح ميکه تر اشعار ذ داد
 

 مو و مهار  غا م يگ ت نس    

 ساالان عوا قافرو ييچ ّ  و دا 

  اار ومنم ِ جاااّ نقااد شاا   نّ

  ياا م عواا  داا  م ِ خااا  و عااام 

 و ممواا  نو  ااو حجااان  ن و عاار  

 ساااان  ااا   ف اااا   چااارخ  ُهمااان

                                                           
 چون ياسمن.هم . 1
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  اان  فااا  ن  اار ن غااد عواا  

  غ اا  ساارطاّ قكااا گاا    اان

 شهام   راب  ن جااّ و م  ي  

  اا  ن ي اايع ي ااا  م ماا  ق ساا

 جهاااّ يا   ن  ااو جاا ياا د ح

 من  ن   ن خاماا  ساارطاّ عواا 

 انيشاهر ي ت  و جر خ ّ دا   ي 

   فاريا  ي وا و دا    يگر  و 

 قاا  عوا ير و عياّ داان  او ميخ

 خاا   يجااام شااهام   ااو قكااا

  ب داا  نيدااا  ااارم چاارخ شاا 

  اااّ  رياا ي اارچد   يدااا  ااو  ياا

 ساار    ااان و حر ااا  و ااا 

 د و شااه م و نضااايد اار يمبياا

  اااّ عواا يو   يمن  وفااام ن

 و حراد و  ا ر ي   ت و مرم  اا

 رياان ن   او شاهامت  ايامشا ن م

 و مجاا  يت و ماارمي ااحُر يمبياا

  يااو  اا ر ج  ي ااان  ااو م راا م

 نيقاي 1ن  ان  او حُ ااميف   م ا

 بيااا  ااار مااان  ش و فااا    قر

 ر و  او گارموّ خار ميخ ييد مهر 

ا  ن     اااا   اااان  و نم عواااا 

 نضااا  اا    اان يجرعاا   ااه ا

 ت خجاا ياا  ن نويمااو و خ نشاا ي 

 ن اا ه سااان يملاّ ن   ااو ممااماارمه

 ون خطااار مااار  جهااااّ ن  ن ااااّ

 شاا  نقااد  ن خاا ّ داا  قاار ّ عواا 

 انيااا اااار مااار     يي د و دااا 

 خواا  شاا م  ااار و   اا نم شااجر

 قاا  عوا ياّ ساان  او ميافا  و ع

 خاا   ي اا    اان  ن  هاار نضااا

 ب دااا  ن ياااداااان  يااا  نون نق

   اار  ااو خااا ِ    اا  يمن ف ياا

 ر  ياااّ لاهاا ن داا    ا اا   ااو ج

  لقكااا ااا ن ح ن يشاارح  اان  

  ااو فرماااّ عواا  يمن نه حاا  گاا 

 ر   اارياار و م اان مهاار  اا ت نيااخ

 رير ّ شاايسر اارو  اان گاارمّ شاا

 و عواا  و وجاا  ي ااو فرن  ااا يگاا 

  ياااساااان ن ااا ّ و ذلظاااالد موّ

 نيمبااا ي ااا ييمِااان  ش داا    اارُ

 بيااغر يد ساات   ي اارچد م راا م

 امياااغ  ااار ن  ن  ياااد ييقهااار دااا 

                                                           
 شمشير تيز. . 1
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 نيااّ و ا   رنگااّ ميا ن د  ع

    ااا  و ن ااا  ج ااا  ق اا تِ

 ن  ااو فراا ياا اارف ن  ن  اارمم  

   ن  ااانياااسااار  سااا او     

  ن مر اا    ن م  اا   ااو خااا 

 ني اااان مگااار  مم خرااا   ااار

 داا  يدجاا   يدااا  ااو د اشااا

 ن  حاار د اشااا  ياا ياا اا ح  ااد  

 خا ّ ياياغر  ش م غار   او من

  يااعواا  خر ش و  يشاا   ذ اا

    ار  دا  ن ا يدا مگار  ن خا 

 ن م ار خا  ّي  من  ي س     ي

   ن ياااام مِه  منيااامن  وفاااا 

 ن  اا ن  اارياامواا ا   اار   يم ساا

 ياااو  اااا يي  يق  وسااا ي ااايع

  ش مواا ا  موسااتبيااساار  ح 

 جاااّ مر اا   ماار  يشااام  اان  

 جاااّ ماان  ن عااالدِ لا اا   فاار
 

 نيقاار ي اا ي  يي مم و خااادد داا 

 خاارمن ح اان و   ااا  ي ااانمِه  

 ن ن م   مم و جاااااان  و مراااااا 

 ن گي ااا  مو  ن  ااانيااادياااا    

  اا ن  ااا  يدااا  ااارم عواا  داا   

 ني ااان  اا   ن خراا   ااو خااا  نماا

 داااا  يمن  ااااارم    اااات و لا

 ا  ياا يااغاار   ااو من خاا م ي واا 

 انم  ااروّياان  حاار  ياا ن   ي واا 

  يااااملي ااااو نه  و نه  اااان و  ي 

  ن شاارن عواا  داا  مهاا   ن اا 

 داا  او شاا م ف يا  ح اايت  او جاااّ

   ن يخاااف  ااا ا خامااا   ااارج

 گرشاا م جراا ه يگاا « ي منِ اا»دااا 

 د دجااار م  اااو خاااا ي ون  ن  قرااا

   ن  ااو  شاار   موسااتيااسااان   

 و لاااو خااا م  ااان ج ااارو  مااار 

 ن ه  ُاا مم    اا رن ياا ااا داا  من  
 

 

 هي عل يد مصطفا، حضرت محمّيالامر جدّ بزرگوارش، خاتم انبحسب السّلامهين عليعبدالله الحس ين، حضرت ابيالكون امام

محمّد ب ن  ان منظورش كتباً به برادرشيت خود را ضمن بينه گرفت و وصيم به حركت از مديتصم ة و الثن ء يافضل التح

 م نمود.يه تقديخنف
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 السّلامهيعل نيحضرت امام حس نامهتيت وصصور
 

ح» حمب الر    يبِس  الله الر 

هَ ُ شميبَ يوسمة. ان  الي من المنمروف بمَببِ الو فيماخ كمَلمب الِمكبب اب كبُ ببُ عليبن الوس ك ذا هَ اوَص»

م اَ عبم هُ و رَسم لنُ بمَءَ بِميانَ لا الِن اِلا  الله وَح هَُ لاشمر ِ هِم َلوَع ِ َ  لَمنُ وَ انَص هوم   انَص ال  صمة وَ ب ع مِ  الومع 

رَ حعٌ و انص السَعةَ آت  القبُ رِ. كبنثَُ هَب لِ يهَ و انَص الله يبَ ليةٌ لاريوال َ 

مة بَم   اُ  كالِاصملاِِ لِم لِطَلَمبِ  لَم  اخَمرُ، اشََمراَ و لابَطَمراَ و لاهُفسِم اَ و لا َلِممَ؛َ و انِصممَ خَرَبمتُ  كو انِ  »   يهص

ِّ ابَميو سم ي   رّ بيبِس رٌ يعَبِ المُ َ رِ و اسَ ك ُ انَ آهُرَ بَِلمنروفِ و انَهي؛ ارُوآلنن يلالله عكهوم   صل  كر

ِ لََلله اوَل ك. لمََب قبَلَِ الس لامنيمَلبٍ علكببِ اب كعل ِ و كبقِب لِ الوع   كصمبِرُ ح  م مذا اَ  ك   عَلَمهَمب رَدص  بَِلوَع 

ِ يو بَ  ك يالله بَ  كقضِ ي الا   كقي لتم  و همَ يملاِ  كَ  خميم ك يبَ. وَ  مذه وصميرُ الومَكميو ُ َ  خَ بَ الق مِ بَلوع 

 كالنلم َّ الا  بمَللهِ  ولاقم ص   و لاحم لَ يهَمب اتصبَمعَ الهُم  ك  و علميعل الس لامبُ؛ وين انُين ت ك لتُ و الِيبَلله  عل

 «ِ .يالنل

وف ب ه اب ن طالب به برادرش محمّد كه معريببن ا ين بن عليكه حس يتين است آن وصيبه نام خداوند بخشندة مهربان. ا

 د.ينمايه است ميحنف

ن ه ك ه گايدهد؛ اوس ت يم يست گواهيجز خداوند ن يچ معبودينكه هيت ذات خدا و ايّبه وحدان ين بن عليحقاً كه حس

دا و دة مقرّب خ بن نكه اويو ا وآلهه يالله عليصلّ يدهد به رسالت و نبوّت محمّد مصطفيم يك ندارد. و گواهيانباز و شر

دهم كه بهشت و جه نم ح ق اس ت و س اعت يم يفرستادة اوست و از جانب حق به رسالت مبعوث شده است. و گواه

 ارم.داد اعتقاد زاند و به معيانگيرا كه در قبرها هستند برم يست و خداوند تمام كسانين يرسد و در آن شكيامت فرا ميق

ظلم و  يانه از بر ، ويفساد و خراب ي، نه براياستكبار و بلندمنش يخرو، كردم، نه برا ح و تفرّ،يتفر ينك من نه از برايا

خواهم امر به يباشد. من ميم وآلهه يالله عليصلّ ياصلاح امتّ جدّم، محمّد مصطف ي؛ بلكه خرو، من برايدادگريستم و ب

س هر پرفتار كنم.  السّلامهيطالب عليبن اب يعل ن و روش پدرم،ييره و سنتّ جدّم و آياز منكر كنم و به س يمعروف و نه

د، ينماند و قبول ن امر رد كنيرد و به قبول حق قبول كند، پس خداوند سزاوارتر به حق است؛ و هر كه مرا در ايكه مرا بپذ

 د ك ه اوي ن جماع ت حك م ب ه ح ق فرماي ان اي ان م ن و مي نكه خداون د ميرم تا ايگيشه ميپ ييبايپس من صبر و شك

 ن است.يالحاكماحكم

او  يست مگر از جانب خدا؛ ب ر او توكّ ل ك ردم و ب ه س ويد من نييق و تأيبرادر و توف يت من است به تو اين وصيو ا

س ت ين يه و ق درتچ قوّيچ جنبش و حركت و هيد؛ و هينما يرويت پيم. و سلام بر تو و بر هر كه از هداينمايبازگشت م

 گ.مگر به خداوند بلندمرتبه و بزر
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خروج به  ن ارادهيدر ح السّلامهيعلن يعبدالله الحس يحضرت ابمولانا ن، يالكونامام خطبه مباركه

 كربلا

 بََ لقَل:يالنراِ  قَم خط كالخرو، الِ كلمََ عَزَمَ عل الس لامنيان ن عل يرُوِ 

َّ اِلا  بَللهِ و صل  »  رس لِن. كالله علكالوم لُله  هَشَءالله و لا ق ص

ِّ و همَ اوَلَهَ ِميمب كوُلِ  آدمََ هَخَطص القِملادَّ علم كلالم تُ عخُطص »  كلماِ نقم بَ يَ  ياشم  كلالسماَ  كلماِ  كِ  الفَ مَ

و كممربلا  سِ يب ال  مم اويبَمم لفلََمم اتِ تَ قََطصنهُممَ عَسَمملانُ ا كبَِوَصممَل ككَممَنَ ِ  لاليممن هَصممرَعٌ انََممَ كرَ لِممي ِمم سممفَ و خُ ي

َ  كملََنَص هِ   يلَ  مرِ  مٍ خُمطص بمَلقل . يمصَ عمب يو ابَرِبَمةَ سُمغبََ لاهَوم اكَراشمََ ب لمَ تِ  يمرَمَنَ ا مكِ الب اللهِ  كََ

َبريَ ل  يبلا ن و  كنَصبِرُ عل ِّ يمحَل كلمن لِم هَ م عمةٌ  كب. لب تشَُذص عب رس لِ الله لوُمَ نُُ و  ي َ ابرَ الص  ر

حَمك هَنَ مَ ريقمَءِ اللهِ للَل ك م  مََ عَلم َ هُهَ  نَُ و هُ يلبه  وع هُ. هَب كَن بَذِلاَ   َ زُ ي نُ و يبِهِ  عَ  القُ سُ تقَِرُّ 

 «.كشَءاللهُ تنَلراحِكٌ هُصبِوََ ان كلََن  

ود، در ع راق نم  يآهنگ خرو، به س و السّلامهين عليعبدالله الحس ين، ابيكه چون حضرت امام الكونت شده است يروا

 ن فرمود:يستاد و چنيراد خطبه ايا يمكة مكرّمه برا

رس ول و  ست مگر به خدا؛ و درود ب رين يه و قدرتد و سپاس سزاوار خداست. انچه را خدا بخواهد خواهد شد و قوّحم

 فرستادة او باد!

و  اق ملاق اتيار در آرزو و اش تيبر فرزندان آدم به مثابة گردن بند بر گردن دختر جوان بسته شده است! و چ ه بس  مرُگ

ن يّمع يصرعممن مكان و  يوسف داشت؛ و برايدار يعقوب به ديكه  ياقيهمانند اشت ان از خاندان خود هستمينيشيدار پيد

س و يواون ن يب ان ب اينم كه بندبند مرا گرگان بيبيا ميفتد. گويكرم در آنجا بيد به آنجا روم و پيو انتخاب شده است كه با

ند. آنچ ه ينمايگرسنة خود را سرشار م يهانبانكنند و ايخود را پر م يتُه يهاسازند و از من شكمبهيكربلا از هم جدا م

م و ب ر يهست يخدا راض يد بشود. ما به رضايست و آنچه خواست خداست باياز آن ن يزير گذاشته است، گريبر قلم تقد

د شد و هو گُم نخواااز  وآلهه يالله عليالله صلّبا. خدا اجر و مزد ما را مرحمت خواهد نمود. پارة تن رسوليبلا صابر و شك

ل ك ه خداون د متع ال ب ه رس و ياالله بدان روش ن خواه د ش د. وع دهن نزد او خواهد بود و چشم رسوليدر بهشت بر

 يراب و  يداكارو ف يجانباز يان ما خود را برايرد. هر كس در ميپذياقربانش منجّز است و تحقّق م يذوالجلال داده، برا

 .يشا الله تعالل هستم، انيكند؛ من در صبحگاهان عازم رح يما همراهن سفر با يآماده نموده است، در ا ياله يلقا

ق م وده و الح نان ي فه را به لسان نظم بين خطبه شريمضمون ا هيعل يالله تعالرضوان ياقمشه يم الهيمقام، حكياستاد عال

 سروده است: يعال

 اني ّ شااهر ي خ   اا  فاار  خط ااو  انيروّ نوم  ن شهر يخ  ست چ   
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   ر ااّ يحا    ّ خط و  او  

  و ن جااّ و دان  ساتن مم  مم 

  اتين م ن  ي ن مر  من   ي چانه

 ر خااا ياان مي   اا يم  م اادان

   شاا ي  ي  ي گاار عاااقر ي ااان

  م من  ل اتگ ت  و من خ  سا و

 عها   ااو من نون  ن    اا و جاااّ

 انياا م من  ن   ن لطاا  خ  ساا و

 بياح  ي ِو م عوا   او  ا يم

 و نبقا دي س د   جاسات  او ي

  فرماااّ مااري  اات  ياا ّ م  ي 

 موساات ي اارمم م   ااو د اشااايم

 موسات ي و م سر  قكاا سا يم

 عو  ش ه عق  مان و  ا   مان

 بياا اات ماار   اقاات  جاار ح ي 

 بياار نقيااج ااد ماان و  بياا  د

 غ و ساياّ من ق اا ياج د من و د

 ج د من و نخاد فاروّ  ن شا ان

 ر و سااياّيااداان ف اايد  اار مممِ د

  و يا  ياا اااهنم  ن ج ااد و  

 ن دي اارد و  اا  ماا يگااام ساا 

 ا اااّ شاا   ينوم   جااا  ااو   دااا

 ين خ ارويا ر  و  ُ مم منخا ن  

 ن جهااّيا  او و ن اهن  ست  ي 

    و  ر گرمّ  ستيمر  چ    ق

  اتين م ن  ي ت   ي ّ  و     ن

    ااا ياا  و    نيجاااّ   اادان

  م   ااو جهاااّ گااهن ّ من م ياا

  ن  ر چاو   ات ي  ن ويمولت م

  سااا اّ ي وااا يد  ن  جااارو

    ن  ااداني  چااو  ياا  د ن  اا

 بيااا ُوااا م غ ااارم  ّ مل ريم

 جا اااب م ااار   ااا م ن  ااادان

 عواا   ُاا مم سر اارو جي اااّ ماار 

 موساات ي اااي واا م  ُاار م نيم

 موسااات ييااا  نويداااا  يااا م  

 ان فر ماا   ماانيااگواا و  ااو جاار 

 بيو    ست و  ا  نم شا  وع م

 بيااح  ي م نوجاااّ ماان و جراا

 جاااّ ماان و شاابر  شاا   و ااا 

 جاااّ ماان و غ اارم چوااد  اااان

 جااااّ سااادرم من نمهِ  ّ مل ااا اّ

رِ جاااّ من  رااب نو   و يون ساام

 ن دي اا  ماا ي ااو  ااو  ااحر يخ

  اح ت  ا ااّ شا      م و  د

 يروياا ااا قاا م عواا   ياا   
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  ر  و  او جااّ    ا ر ماا  ا م

 اون  سااتياايمن نه  ساا م  ااو  

 ن حاا ياام ياونياا اار  ااو  ياا  

 اسااتين   قاا م    ينون   اا

    سات فاا ياري ر   ااّ   رِ 

 دين ون و  و سااح   اري اش   ن  

 سر  و نه موسات ف اامّ    سات

 ف يا    ّ وفاا ساريا ر  و  او م

  اا  نفاتيو  ين  امي ر  و من  

  يا ر  و  و جاّ جر م جا ااّ خر

 ان ّ  او ساحرگاه  اان ياگ ت  و 

 

  ااا شاا ميو  يااوقاات سااحر  ام

  ر و م   جاّ  و جهاّ سرون  ست

 حاا ن ياايساار  هاا    اا ن نه  

ا ِ شااهمن  اا  عُ    وفاسااتيواا 

 ام  ساات و نماااّ داا  يااوقاات ق

 دين ن   او  ار  ّ ليااريام ي و 

   ّ موسااتين اا م عوااقي  شااه

   مل اار ف ياا ي اار ساار خاا م سااا

   ن نخا   ردار  ن  فا   نفات

  ياار ن داان منيااعواا   اار  و  

 عاار    ن حجااان ي اايد ساا  ينو
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 السّلامهيعل نيالله الحسعبد ين، ابيالكونمفاد كلام سلطان عشق، امام خلاصه

حب وب مل ماس ت ب ه را كربلا مكان وص ايش دارم؛ زينوا در پين سفر راه كربلا و نيد كه من در ايد و آگاه باشياران! بداني

ق وصال ح قّ متع ال اس ت، ي. كربلا موقف شهادت ماست. هر كس عاشق شهادت و شايصمدان يّو معشوق ح يسرمد

 د.ياا نميّمه يجانباز يخود را برا

 ن بود:يا السّلامهيزبان حال امام عل

 و ار  م ااّ من  ار   خا   د  ارم ي ن  
 

 

 د  ارمي ها خ   دن  و ن    غر  خ ّه ح  خ ّ 
 

  و خ م من ن ه جا اّ جاِّ خ م ساانم فا   ي 
 

 

 د  اارمي   اار و ع  ااا  و قاسااد  ااد فاا   خاا    
 

  ب ا  و ار  ن شا   يد   ا ن مياايگر نس
 

 

 د  اارميرم م ِ خاا م ن   اا ا خاا   چوااد ن  نماا 
 

 من  ن  يد  اا وي او ماا   ا  يچياّ عها  ّ
 

 

 د  ارميعه   و   و  او عها  خا م وفاا خا    
 

 م   اا ي ات  لحا  سار  او نويح   عاشا   
 

 

رِ  اا   د  اارميم   ااا خاا    يگاار خاا   خ   اا  ساام
 

 رن ّياو سر  او چا د خگ يگاه سر  ر      
 

 

 د  اارميا خاا   ااار  شاايين  مااا  ااو م ي ااي اار  
 

 يمحوار  او سار م نم ولا يامت  ر   يمن ق
 

 

 د  ارميما  و مشات  ار   محوار  او  اا خا    
 

 ان[  ار   ماا عاشاقاّيان مي مرم عو   ست ] 
 

 

 د  ارم ي ا   خا    ي او  اا من  ا يش ن  عوق 
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 همراه بردن خانواده

گان را همراه خود انوان، همزنان و ب يو برادران و برادرزادگان، حتّ السّلام، تمام اولادهين علي الحسعبدالله ين، ابيامام الكون

ن نهضت ياك خود در يهاالسّلام را شرينب علين سفر به كربلا برد؛ مخصوصاً خواهر والاگهر بزرگوارش، حضرت زيدر ا

 د.يگردان

ار، يار بسد و اصريأكفت و با ادلّه و ته به حضور آن جناب شتايّنه، محمّد حنفيالسّلام از مدهين حركت امام علي! در حيبار

 آن بزرگوار را از رفتن به كوفه منع كرد.
 

  يعاارم  اار من چاا  مح  اا  شااي

 ّ گرفااتمساات د ي ااا   ااو م مااا

 جااّ  ار من  او  اان يگ ت  او  

 يمجاا  يعهاا  ن  ااامرمم  اا ف

 نين سارنميا ت من  ين   و شها  

  ااتيماارمم  ّ خط ااو وفااام ن  
 

  يا ر   ا ت جا اب  ّ شاو مو 

 ن ه  اار  و  ااا م   ااالاّ گرفاات

 عاار    ن حجااان يدياا  ماار ّ ساا 

 ين مداا ين ماارمم  يااايچياا يساا 

 نيااان ميااايو   ينساااد وفاااام ن

  اتيچرخ من  ّ ميطقاو ن ا  ن  
 

 

به م ن  وآلهه يالله عليغمبر اكرم صلّيدر مكاشفه، جدّم پاس   و مح    حي ي و فرم م:  حضرت امام حسين عليه السّلام در 

َِنص اللهَ شَء انَ  ك، الَِ اخُرُ »فرمود:   1.«لاَ يرااَ ق يالنِراِ  لَ

ش را همراه خود نبر. حضرت فرمود: جدّم فرم ود: يت خويه عرض كرد: حال كه مآل سفر معلوم است، اهل بيّمحمّد حنف

 2«.َيراُ بص سَبَياِنص الله شَءَ انَ »
 

 ن نه  گااو ماار  يگ اات چاا   اارم

  و سار يين نه عو   ست  و   ي ا

    ااو ديهااا نو و   اا  حاارمي خاا

 انم گاااهنيااان ن ه  ياااياااب  ن  ين

 گ ت ن اا  ان  او  او نون  ل ات

 شاو مار  ي    واويو ق   ن     

 ا اا  گااهنين ن ه  يااعقاا  من  

 مح اارم ي  يگاا    ياا    ر اا

 ن حامثاا   رخطاارياادرسااد  ن  

   ات ممح ِ   و   ره ماا عوا 

                                                           
 به سوي عراق خار، شو، چراكه خداوند خواست تو را كشته ببيند. . 1

 خواهد آنان را در اسارت ببيند.همانا خداوند مي . 2
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 ن مرحراو ممح ِا   وا ي و  و من  

 سااالان عواا ن قافروي وساات مهاا
 

 قافراا  عواا   ااو مياار  نساا 

 چا ّ   ارم مح ا   و ن ه عوا 
 

 ين ب كب ريبه سرّ هم راه ب ردن خ ود خ واهرش ز «بياخت الوس ي ب كبريب زي ةال ش تيهل»نگارنده در كتاب 

لام در اين ب عليشركت حضرت ز ح كرده، راز مطلب را در حكمتِيهاالسّلام را به كربلا تصريعل ان ي ن نهض ت بي هاالس ّ

 1ست.نموده ا

 لمؤلّفه:

 يب  و  اا   مردكاساتي انم  ّ ن

 من  ن ار  و مخات م ط اساتما

 رن ن  ُاا   ماس  سااتجاا    و  شاا

 ب ح  مح  ا   ح ا   ساتي و ح 

 ييااب مُخااتِ شاااه لاف ااي اات ني 

   ا   يياب مخات ن ار ي ت ني 

 ين جا   و  ا ن خا م ماامني ا چي

 من   ااب  ن جاا   و  د  ااالا نمه

 يااو  اا    لج ااا يييااب  ساات  ين

 «مِان لما ُّ»عردِ  ييب  ست من  اين

 ياااب و لاگهاااريمخااات ن ااار  ن

  ن  خ اار  ُاارقِ شاارنياامخاات ح

  اااّ و عواا ين مباا ّ  ياام هاار م

 رااااو مومم ع اااا  مياااااني ّ عق

  ّ ساادهر ع اا ت و عاار    ااا 

 ني   هكاات ماا لا ح ااي ّ شاار

 اساااتيو  ااا ا    ر م هااار ذ   

 رم  اسااااتييااااو  يقاااات  يمن حق

 اساااتيجاااام و خااا د    يت  عر ااا

 م هاار  و ااان ذ   ساارم   ساات

 يمردكاااا ي ش عراااا ي ّ ولاااا

 عقااا   ر ِّ  و ج راااوياااو لاااو و ح

 ياا اااو مخ اااري مم اّ  م  اااهااامن ج

 نمه« ي مو  مم ااا» ااارچد   ااا ن  ااارم 

 ن ذو لجا   ايب  ست مار   حُين

 « ُااان»مبر اااد عاااالِدِ  مسااار نِ  ي ااا

 ياااا  عرااااد  اااا نيگاااا  ر گيج

 «لمااا   موااا »ب   سااا اّ يعيااا ل

  ااااّ جااااّ عوااا ي ي ااااظد مُن  

 ساار  ع ااان يمخاات ن اار   ااا  

 شاااا    و اااان ذ  ِ ذو لجااا  

 ني ااااو من   ااااام  واااا دي ّ مر

                                                           
 اين كتاب به چاپ رسيده است. . 1



 سرمستان صهبای عشق

 

32 

  خ ااااار دا يااااا م  ااااارق ولا

     ر   ا و   اا سارطاّ عوا 

 ن مو  ااامياا  يفاا   يجاااِّ ن  ااا 

 نياام ياياامن نه  ح  اار مو  ساا ه

  اار مو سرمواا  نه عواا  خاا  

 نيغ  ار  او   ا د  ن ح ايگ ت  

 اميان قي   ييب گوت د  يچ ّ ن ن

 

 الان ن ه  ااااار   اااااانو ّ سااااا

  ّ جاااّ عواا  ين  اان عرااي ّ ح اا

  اا  م ين و خاا   ر عااالي ّ ح اا

 نيااام ي ااار مو  لاااا  من نه   قاااا

  اشاااي  ماااا ن  مق ااا  ي ااار مو م

 ني ا نع ييب  ست  ين  ن نيخ م ح 

 يااب  ماا  و ل اا  مين نياام ي قاامُ
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 السّلامهيعل نينهضت حس يسبب بقا هاالسّلاميعل نبيز

اَنَا مِ ن »د: ياالسّلام بفرمهين علي، جا دارد كه امام حس«نياَنَا من حس»فرموده:  وآلهه يالله عليغمبر خاتم صلّيكه پ گونههمان

لام هيعل نين اسلام است، امام حسيعلتّ مُحدِرة د وآلهه يالله عليمرتبت صلّ يطور كه حضرت ختمرا هماني؛ ز«نبيز الس ّ

ن ي د يو ابق ا اياح يام برايالسّلام علتّ مُحدرة نهضت و قهين عليان كه حضرت امام حسچنز همية آن است و نيعلتّ مُبق

 ين ب كب رين همانا خواهرش حضرت زيالسّلام در راه دهين عليامام حس ية آرار فداكارين علتّ مبقيقيجدشّ هست، به 

 باشد.يهاالسّلام ميعل

ه اب ل توجّ قار يبس « نمين از حسم»فرموده ة والثن ء  ي ضل التحه وآله افيعل يا  حضرت محمّد مصطفينكه خاتم انبيپس ا

در ة عل ت مح وآل هه يالله عليغمبر اكرم صلّين است كه پيفرمود؟ سببش ا ين سخنيمرتبت چن ياست. چرا حضرت ختم

ا ي حارا يز ست؛ن اسلام اين مبية ديت مبقالسّلام علّهين عليگذار آن است امّا حضرت امام حسانين اسلام و مؤسس و بنيد

ن ي يو آ ني از د ينش نب ود، ام روز ار ريحس  يام و فداكارينِ اوست. اگر قيام و نهضت حسين قين اسلام رهيد يو ابقا

 نبود. يمحمّد

 ش ه ب ريخواس ت تيخدا را مورد استهزا  و تمسخر قرار داده، و م ين و وحين، دشمن اسلام و قرآن بود. او ديديد بيزي

د؛ و آن نابود گرد والسّلام بود كه نگذاشت اسلام محو هين عليامام حس يام و نهضت و جانبازيمّا قن اسلام بزند، ايشة دير

نك ه ياك رد. پ س  ياري ه را آبيه محمّديعت كاملة ختمين اسلام و شريبة دين است كه با خون مقدسّ خود شجرة طيحس

س لام ا ي يه و محيقالسّلام علتّ مبهين علياست كه حس لي، به آن دل«نميمن از حس»فرمود:  وآلهه يالله عليغمبر اكرم صليپ

 است.

اق، اب ين، س ين است كه اگر حضرت امام الكونين بندة نگارنده را نظر بر ايحال ا لام هين عليعب دالله الحس  يد العش ّ الس ّ

لام يعل ين ب كب ريم زن را از خواهريام و نهضت خود در راه ديآرارِ ق يا و ابقايمن اح يعني« نبياَنَا مِن ز»د: يبفرما هاالس ّ

لام هي ن علين واقع و بجا و بمورد خواهد بود؛ چراكه بعد از شهادت آن حضرت و اسارت آل حسيدانم، بلاشك عيم الس ّ

آن  د ب اي زياد و مخصوص اً مجل س يالسّلام بود كه در كوفه و مجلس ابن زهيعل ينب كبريحضرت ز يآسامنطق معجزه

شمن د و سحر ديالمد را به خاك يد پليزياد ملعون و اربابش يد و خرطوم پسر زيد و لرزانيا كوبد ريزيغَرّا كاخ  يهاخطبه

 را باطل و محكوم كرد.

 يبمرك مب يب زي ةال شم تيهلت وان ب ه كت اب يهاالسّلام مينب عليحضرت ز يهاان خطبهيت و بين واقعياربات ا يبرا

 است مراجعه نمود. يانحمّدرضا ربّن جانب، ميف ايكه تأل هَيالله علسلام بيالوساخت
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 السّلامعليه نيبن الحس يعشق، عل سرمست صهباي

ت ي ت تربي كدة عشق در دام ن مق ام ولايت مست است و در ميعشق كه از شراب وحدت و ولا ين سرمست صهباياوّل

لاهم يل ن عيب ن الحس  يده، همانا عل يطالب است كه شربت شهادت نوشيت از آل ابين شخصيشده است و نخست م الس ّ

 است.

اش ابوالحسن هيباشد. كنيم يبن مسعود رقف ةمرّيلا دختر ابيالسّلام، مادرش لهميطالب عليبن اب ين بن عليبن الحس يعل

ن د ده ك ه فرزن شاهزايالسّلام است. اهين علين اولاد حضرت امام حسيترات او بزرگيو لقبش اكبر است و بنابر اصحّ روا

ه ي الله عليمرتبت، محمّد صل يبه جدّ امجدش، حضرت ختم يالسّلام است، از هر جهت شباهت تامّهيلن عياكبر امام حس

ة يمل ون آلاف ايمعل يا، حض رت محمّ د مص طفيا و سرور اصفيجمال خاتم انب ينة تمام نماييآ ييوآله داشته است؛ گو

 بوده است. والث َء

وص ف  در يالله س رّه الس بحانق دس يمشتهر به كمپ ان ياصفهان ين غرويخ محمّد حسي، شيم صمدانيو حك يعالم ربّان

 السّلام گفته است:هياكبر عل يحضرت عل

 لِنيسَمممممممملِ  كلِمممممممم كتمََثمَمممممممكَ ال  بمممممممم

 نيممممممممنَبِ  كاللهُ لِمممممممم ككمممممممممَ ت ل مممممممم

 قلممممممممُ  الاقمممممممملام كو قمممممممم  ت ل مممممممم

 كيمممممممهوَ مممممممُ  ال  ز كنِ تََ ل ممممممميممممممملِ 

 ةيممممفَ وَ  مممم  صَممممف ّ ال لايمممموَ كَ 

 نشَممممممممَ لِِ  كلِممممممم كشَممممممممَ كُ ال  بممممممم

 بَمَلِممممممن كك ُ ممممممَ  لمممممميممممممكُممممممكُّ بَم

 ثمََمممممرّ كبِ ازَكممممميوَنمممممةُ الوسممممميرَ 

 كب بمممب علممميبمممب الوسممم كذاا علممم
 

 لممممممممنيخَلقممممممممن و خُلقممممممممن و قِ  كلمممممممم 

 نيمممممممموَل كُ ممممممممَ  لِمممممممم كلَقَمممممممم  تَ ل مممممممم

 و الالهممممَم كلمممم ِِ سممممر  المممم ح كلمممم

 كِ يمممممممممبمممممممممَمبُ ال  و ككممممممممممَ تََ ل ممممممممم

 ةيممممممممممبَله ا خبَممممممممممةُ المبنمممممممممم ثُ و نُ 

 هِممممممب لضَممممممَ لِن كوَ صمممممم لَةُ الَ صمممممم

 بَلالمممممممن ككُمممممممكُّ عِمممممممز ٍ ُ مممممممَ  لممممممموَ 

 رّيممممممممر الخيممممممممخ كلَمُهَ ممممممممةُ ال بمممممممم

 1كوال لممممم كفمممممة الل طمممممف الخفممممميلط
 

د يمام شهاهاشم است كه در كربلا پس از اصحاب  يت از بنين شخصيالسّلام اولهياكبر عل يّن، عليبن الحس يحضرت عل

 ن آمده است:ية مقدسه چنيارتش از ناحيشده است و در ز

لَ قَ  َيَ  يالس لام عَل»  «.كيرِ سَليكٍ هِب نَسكِ خَ ياوَص

                                                           
السّلام درب ارة فرزن دش عل ي اكب ر الدّين عربي ديدم كه ايشان نوشته است: از اينكه حسين بن علي عليهكرده است كه در ارري از محييكي از دانشمندان اسلامي نقل  . 1

قام عص مت و ولاي ت كليّ ه مطلق ه السّلام استفادة متوان براي آن حضرت يعني حضرت علي اكبر عليهمي« اللهاشبهُ الناس خلقاً و خُلقاً و منَطقاً برَسولِ»السّلام فرموده: عليه

 نمود.
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لام تقاض هين عليدان مبارزه با دشمن برود. امام حسيل ادب از پدر بزرگوارش تقاضا كرد به مااكبر با كم يعل او را  ياالس ّ

نم ود و  ن دبل يلُوهالسّلام سر به آسمان اُهين عليدان كارزار شتافت، امام حسين كه او به ميرفت و اجازة جنگ داد. هميپذ

 طِقممََ ََ و خُلقممََ و هَ   ممَسِ خَلقممه  غُمملامٌ اشَممبنَُ الي ممؤُلاءِ القَمم مِ لقََمم  بَممرزَ الَِمم كالَل هُممَ  اشممهَ  عَلمم»ع  رض ك  رد: 

فت ن قوم ريا يبه سو يراه باش كه پسپروردگارا گو« ...وَبهِمنِ  كَ  نَلَرنَ الِينبَ كاللهِ و كُ َ  اِذا اش قَ َالِبِرس لِ 

 م.يستينگريم، به صورت او ميشديغمبر تو ميدار پينة جمال او بود؛ ما هر گاه مشتاق ديغمبر خاتم وآيكه تمثال پ

 ن گفت:يفرمود و چن يدان جنگ خود را معرفّياكبر نخست در م يعل

 كب بمب علميحسمبمب  ك نَ علم
 

 كبَل ب كتِ الله اولينوبُ وَ ب 
 

 1ك مممممممَ ابمممممممبُ الممممممم صعِ يو ممممممم  ليوالله لا
 

 

 

 ن سروده است:ين مقام چنيدر ا نيعل كالله تنَلرَ ان ياقمشه يم الهيمقام، حكيالاستاد ع

 چ ّ   او   احاد وفاام ن شااه

   ّ عواا يااج رااو ف ام اا   ااو م

 ي اشااا  ير ّ  ياااي   ااات شااا

  ُااارم سااام م   ن   اااو  ن مگااااّ

   چهااريخ نشاا ه    اارِيساار  عراا

  ن  او  ااميا ّ  و ممثم   ح   و ح

رِ  رشاا ن و م   ر اا ا  ااا  ساام

 دييااا   ربااات حُ ااانِ قااا ي 

  اارم  اا ن  ااا  مد  ق ااا   اارم

 بيشا يشو  او م    ي  ينخ  

 من ملااد  ن شاابر  شاا    اااان

 انياا   اار مواا ا   يافاات عرااي

   وفاااي اار دااي   ن ساات شااه

 نياا ف اار عواا     اار ماارم ّ م

   و مااهيخ نشا ه  ي  چا   ينو 

   ّ عواا ي اار قاا م شاااه شااه

 ين چاارخ شاا ا اّ   ااياا ماا   ن  

  خ اار عواا     اار شااهر مگاّ

 نخا  مااه و مهار يمح  د اشاا

   ج اال  غا مين ره و ماو  ا

 ي ّ ممثماا  جاااّ و داان م ااط 

 ديراا  ع اامُ هِاار حاا  مم هماارِ خُ

  ااو  ّ منگااو  جاا    اارم ينو

 بياس خت من  دا  ن فار   ح 

 ر ن ت مگار  اقات  ا ر و قاي 

  ذّ جهاااام  ن  ااا ن داجااا  ن

 يج شاان و خُاا م و ننِِه م ااط 

 نيغ  و    نم  او  ا  موار يد

                                                           
 من عليّ بن حسين بن علي هستم. قسم به خانة خدا كه ما به پيامبر سزاوارتريم و سوگند به خدا كه فرزند دعي دربارة ما حكم نتواند كرد. . 1



 سرمستان صهبای عشق

 

36 

 ر خااا  يگ ااات مااايد ن مم شااا

 ما حرمِ خا  و حارم خاا  ماا

 ر خااا  يد و سااا يي سااار  خااا 

رِ مااا    يمُاا  عگُاارُه  ي اار ساام

 ر مساتيخ     نجر  ُرم  و ش وا

  اتير و سياّ  ارم  ي ن مم ش و

  و يرويااگواات فراا  ساادرم  

 خ  ست مگر ح رو  ارم  ار ساداه

  ينسا يغ  او  ا  مُيقِاه ع ا يد

 غ سا د  ار شا افتيفر  شو  ن د

 ام  اارميااماارر ملاا   اار نم و فر

 ر د ن  ا ثر شا ميگ ت  او سا

 گوت لب دوايو  او  حار و اا 
 

 دااا  ااو   اا   اار مو جهاااّ مق اا  

  اا ن جهاااّ  رداا   خاا   مااا

 ر  ُااا  ياااد و  ميياااين  ااار م

 ي اان  لاا  ع يح ااد  ر  اا  ممعاا

 ح ر   ّ شو    لو ر ش  ات

  اتي   ن  م طا  ع و دا موي  ي

  و يره ن  ااانويااما اا  عاا و خ

 اهيو   ف اااام من   ااار سااامااااه

  ي اارم خاار ّ   گاا  شاااه شااه

  او نضا  ّ شا افت يو   م  ا گا 

 ام  اارمياا ااام  اا ن ن   ااو معااا 

   اار شاا مي  ن  يااشااام  ااو م

 ف ج ااا يمحاا يايااغرقااو  ااو من
 

 ك  هِ  ميمعَلَ »ع داد و ع رض ك رد: ي ن افتاد، ب ه پ در بزرگ وارش س لام تودين به زميز ياكبر از رو يدارد كه چون عل

ه كوََع خ صه عَل»ن او آمد، يپدر كه بال. «سلامال ا يدّنال  يعَلَ »ف ت: گاكبر نهاد و  يصورت بر صورت عل يعني «خَ  ِ

 ا!يپس از تو خاك بر سر دن« بَعدَكَ العَفا

 ن بود:ياكبر ا يدش، عليزبان حال پدر با پسر شه ييگو

 ين گ ت مر  م ر دا    چا ّ   اريشو م
 

 

 يجااّ  ا ن يعرا  ه  ساتيچ   ي و جهاّ   
 

  اا م ماار  ي اار نماااّ شاا   م قااا    اا
 

 

 يممهمااات ن   ي ااا مم   ااار ي ااااين ينو 
 

 ا چا ّ  اارم  اا دان مجروحات مانيحال
 

 

 يونفاار   واا اف و من لُج ااو خاا ّ غ  ااو 
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 مااامن و ع  ااو و خاا   ر  ااو حاارم مي  ر اا 
 

 

 يدااانه جاا  ّ چاا ّ  رسااا د خ اار ي ن داا    
 

اره ندا رون شد و همويگاه بمهيدم كه از خيد: مخدرّه را ديت كنند كه گويروا يد بن مسلم ازدينف و ابوالفر، از حممخابو

ر ت ن ب، دخين زيا ست؟ گفتند:ين زن كيدم: ايپسر برادرم. پرس يب من، ايحب ي: ايعني «َي  َبب اخُيبَه يَ حبي»كرد: يم

لام دس ت او هين عليگاه امام حس نداخت؛ آنا اكبر ينعش عل يامد تا خود را بر رويمعظمّه ب ياست. آن بانو يعل ا رالس ّ

ز مس رعش د. او را اي گاه برد. سپس بازگشت و به جوانان خود فرمود: نعش برادر خود را بردارمهيبگرفت و به سمت خ

لسّلام مااهين عليبن الحس يت به روح پرفتوح علينهايگاه نهادند. درود بمهيمه بردند و در برابر خيبرداشتند و به سمت خ

 باد!

 السّلامهيعل طالبيبن اب ين بن علي، عبدالله بن الحسعشق سرمست صهباي

 ي، اب نيت حض رت ام ام الك ونن رباب همان است كه مورد محبّيس است و اين شاهزاده مادرش رباب، دختر امرؤ القيا

 د:يفرماين جهت دربارة او ميالسّلام بوده است و به همهين عليعبدالله الحس

 لاحممممبُّ داراَ  كنَمممممرُاَ اِنَ  مممملَ 

 كاحُِبُّهمممَ و ابَمممذلَُ بُمممكص همممَل
 

بمممممَبِ يتوَِمممممكُّ بِهمممممَ سممممم     ة والرُّ

 ع مممَب يس لِنَتمممبٍ عِ ممم يوَ لَممم
 

 ي يم ام داراتنه باش د. آن دو را دوس ت دارم و يرا دوست دارم كه در آن نام رباب و سك يا: به جانم قسم من خانهيعني

 رسد كه مرا طرف عتاب و چون و چرا قرار دهد.يرا نم يو كسبخشم يخود را در راه آنها م

اران ي السّلام همة هين علياست كه چون امام حس يرخواريو عبدالله نامبرده است كه همان طفل ش 1نهين رباب، مادر سكيا

غمب ر اك رم يهست كه دشمن را از حرم پ يا خداپرستياد زد: آيد، خود آهنگ جنگ كرد و فريش را كشته ديو جوانان خو

 يهست كه برا يادرسيا فريهست كه دربارة ما از خدا بترسد و ما را اعانت كند؟ آ يا خداپرستيه وآله براند؟ آيالله عليصل

السّلام هين عليگاه حضرت امام حسون بلند شد. آنيها به شمهيزنان حرم از خ ين هنگام صدايكند؟ در ا ياريرواب، ما را 

رم را به من ده ت ا او را وداع ك نم. پ س آن ك ودك يهاالسّلام فرمود: كودك صغينب عليا مكرّمه زيعلمه آمد و به يبر در خ

                                                           
ند، آورده است: هنگامي كه حسن مثنّي، فرزن د گرام ي حض رت ام ام امرحوم سيدّ عبدالرّزاق مقرمّ رحمةالله در كتابي كه دربارة حضرت سكينه عليهاالسّلام نوشته . 1

الله اً بأمّي فاطمة بنت رس ولهاختارُ لَك فاطمةَ، فهَي اَكثرُها شبَ»السّلام به خواستگاري سكينه عليهاالسّلام آمد، عموي بزرگوارش به او چنين فرمود: حسن مجتبي عليه

اللهِ تَعالي، فلا تصَ لح ومُ اللَّيلَ كَلّهَ و تصومُ النَّهار، و في الجَمالِ تَشبهُ الحورَ العين؛ وَ امّا سَكينة فغالِبُ علََيها ارستِغراقُ معَالله عليه وآله اَمّا في الديّنِ فتقصلي

 «.لِرَجُل

 جدانِ والانقطاع.نا ِ الذوّقِ والوب، اَ و ذُريتِّهق و اَبنائِهِاَلّلهم صلِّ و سلّم علي سيّدنا و رسَولنِا محمدٍ و علي آلهِ و عترتهِ، آلِ الشَّهودِ والعرفانِ وارستغرا
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آن طف ل  يفكند ك ه ب ر گل ويب يريت هي لعنةالله عل يبن كاهل اسد حرملةمعصوم را گرفت و خواست او را ببوسد كه 

 د كرد.يد و او را شهيرس

 يش دّت تش نگ رخوار را ك ه ازيكار، آن طف ل ش ت با آن ق وم تب هاتمام حجّ يالسّلام براهين عليامام حس يتيو بنابر روا

 ! اگ ر ب ر م نلشكر ي: ايعني «لََرحم ا  ذا الطفمك كَ ق م اِن لَ  ترَحَم ني»ست بر دست گرفت و فرمود: يگريم

او را  فكن د وا يري رخوار تياز گروه ستمكار به جانب آن طفل ش  يد. پس مردين طفل رحم كنيد، پس بر ايكنيرحم نم

 ون داگفت: خدايافشاند و ميآسمان م يگرفت و به سويالسّلام خون او را به كف مهين عليند: امام حسيمذبوح نمود. گو

ه م ا را ك ن م ردم ي ان م ا و اي م صالح پست تر نمي باشد و مي گفت: خدايا حكم كن نزد تو از بچّة ناقة اين كودك در

 ا را كشتند.گاه مكنند؛ آن ياريخواندند تا 

 ن است.يّمع ياهيرا در بهشت دا ين! او را رها كن كه ويحس يد كه: اياز آسمان رس ييپس ندا

گ اه يد و ب ه جان دفن نم ويگاه بكند و آن كودك مظلوم را با بدن خونمهيدر كنار خ يالسّلام قبرهين عليدارد كه امام حس

 خود برگشت.

 :يم الالهيم. للحكيآوريرخوار را مياكنون نظم شهادت آن طفل ش

 «ني اا  ماان مُباا»شاااه  ااو نم  الاا  

 خ ااريقاا مِ ن حاا    يگ اات  ااو  

 ي اار حاارم م ااط  ي ااي اات ي 

  ر ااان عواا  من حاارم  ّ  اا م 

 ان اا م  لااب دوااي  ن ن و ف اا

  الاااا   اااا م  ن فراااا  ن ه نم

 نيااشاااه م ي الااو ن م   اارم  ااو  

 ن ااااّ ين م   ّ  ااا ياميااام م  

   ااغر د ساات    اار   اا  وفااا

 نيمبي ااا ي ااا د  ير     ااار  گااا

 ر ف يدياااد يگااار   ااا م  اااانو

 عواا   اااان يدواايو لاا د  ن ماا

 ني او چارخ  ار نم شرن  ّ  الاو 

 ر ل وااريخ يانياا اات  ياا  ي 

 مفااك  ياا  ح راا    اا  ج ااا

 اّ ن ن عواا ياا ياّ  اارم ع الااو

  ن عط   ف امه  او جاا   شار ن

  داا  غااد  اار حاارمِ شاااه نم

 نيان و مُبااياااون و ياا ااان ماايد 

 جااّ جااّ ياون   ياگ ت ميد 

 ر ج ااياشا م خ ا و ن د گ   او

 نياا  ااغرم و    اار ماارم ّ م

 در ف ييرم  او  او شاي  م  شا

  ثاانم ت  يد داا  او شا م جاّ
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 خاار م يخ اارو جاااّ شااا   ق ساا

  ونم  اااو  اااان ن عوااا  يگااا  ر

 يااااو ساااار   لااااويگاااا  ر گيج

 و  اا  خواا  لااب ييايااگاا  ر من

 ساداه ي  ّ شا  و گ ات  يشاه  و م

 نيان و مياي     و  ار ماه ب و  

 ن خو   اامير  ست و چيي  م  ش

 چا   اا ه ُاا مم  د گار مل اااّ ساي 

  اسااا  گ  اااان لاااب لبااا   و

   گاااا   و ن  فراااا   ُرشاااا اد

 ر خااا   ياااحرمرااا  شااا م ن د

 ر چ  ج ات  ن   ااّيفر   ّ د ي 

 حيجر  ّ     چا  گا  چاا  شا 

 ر ج ااايااداات  ااو ديخاا ّ ن گراا  ن

 م شت  و لاب خيا ه و   ادرم جااّ

  ساااّ  ُاا ممگ اات خ اا  عواا   و

 م م  اااو مااارم ّ وفاااام ن عوااا 
 

 اميااخ ي ااان شاا   ن مبر ااو ساا 

 خاان عوا ي ن گروان   يا گراي

 در  ن مهاار و ماااهگاا  ر نخوااي ه

   ن ندياا ااا عطاا  شاا    ااو م

 ن گيااهياي ن   ا  مني ت  ر  ي 

 نيگُاارُه مواار  يگيااو  ساات  ي 

 ن  د  م  گو و لا   لبا  فاام

 گااروه ي   ياا اار گهاارم نحااد  ي

 عاا و 1ر خاا   يااد ي اايم م 

 ر قكااا م م  دياا ه  ااو  ااا د

  رم لب دويو ن خ ّ لالاو ن ا 

 ن اّنيري رم چاو  اا  ا م  شا

  الاا   ّ شاااه  اار  فاا   شاا 

  م خاات  ااو   اا  وفااا يعاشااق

 نم شرن  ّ خي ه  و قراب جهااّ

 ن سااّ  ا مي  ين عاشقيمن نه م

 من  وفااا  اا م  ملاا  ن عواا 
 

 طالنبيبنن اب يضرت عباس بن علت، حيوحدت و ولا هكدينوش معشق و باده سرمست صهباي

 السّلامهيعل

م س ت. در تم اد اي بن عامر، معروف ب ه وح عةيربن، فاطمه دختر حزان بن خالد بن ييالنبا مكرّمه معظمّه، امّيمادرش عل

 ست.يتر و دلاورتر از پدران او نعرب شجاع

از او به  ينكه پسر شجاعيبه منظور ا ة والث مَءيل واالضك نيعل يمرتض يالله اعظم، علين، وليرالمؤمنين و اميالعارفلطانس

                                                           
 درختي است بسيار سخت كه از چوب آن نيزه، تير و زين اسب سازند.  .1
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ار نم ود و آن خ اتون ياخت يل كه نسّابه و عالِم به انساب عرب بود به زنيبرادرش عق ييد، آن مخدرّه را به شناسايآ وجود

د؛ و ي گرد« ابوالفضل»به  يو مكنّ« هاشم يقمر بن»است كه در زمان خود ملقبّ به « عباس»ن ين فرزندش هميبزاد و نخست

 بعد از او عبدالله، سپس جعفر و بعد عثمان از آن خاتون به وجود آمدند.

افت و ياجازة جنگ ن يها حضور داشت ولاز جنگ يانمود و در پاره يهاشم، عباس با پدرش چهارده سال زندگ يقمر بن

و  دي ال گذرانسو چهار  يالسّلام سهيعلن يست و چهار سال و با برادرش امام حسيالسّلام بهيز با برادرش امام حسن علين

 ن مدّتِ عمرش بود.يهم

كل سوار يهيقو يهاكه بر اسب يما و تنومند بود و زمانيرومند، دلاور، شجاع، خوش سي، نيقو يالسّلام جوانهيعباس عل

 د.يكشين ميش بر زميشد، پاهايم

مل ّ والس ملامنيعلق يحضرت ام ام ص ادق، كاش ف حق امان بود؛ چنان كه از يالسّلام در اعلا درجة مقام اهيعل عباس  الص 

دالله عب يمان محكم بود و در خدمت حضرت ابيرت كامل و ايبص يدارا يما عباس بن عل يت است كه فرمود: عمويروا

 د.يع شهادت رسيداد و به درجة رف ييكويالسّلام جهاد نمود و امتحان نهين عليالحس

د: خ دا اس ت ك ه فرم و ين م روين والعارفيالعابدنيد سجاد، زيّن، سيبن الحس يت علة حضريگر از ناحيد يز گواهيو ن

ان ب رادر ج يشتن را فدايداد. جان خو يثار كرد و امتحان خوبيرا كه نفس خود را ا يما عباس بن عل يرحمت كند عمو

 عطا فرم ود او دو بال به او دند و خداوند متعال در عوض دو دستين نمود تا آنكه دو دستش را بريبزرگوارش امام حس

ن يچن كن د. هميران مي ن طيحضرت ذوالجلال و الاكرام با ملائكة مقرّب، در بهش ت ب ر ييلة آن دو بالِ اعطايكه به وس

امت يتا روز ق باشد كه تمام شهدايم يعيمنزلت، مقام و درجة رف يتبارك و تعال يدر نزد خدا يعباس بن عل يفرمود: برا

 خورند.يقام ارفع والا را مغبطة آن م يكبر

 ت، م روّت،السّلام از شجاعت، شهامت، فت وّهيهاشم، ابوالفضل العباس عل ية حضرت قمر بنيلال عيه و فضاياوصاف كمال

ود م و ت و خ ينم ود ين خودداران آيار است كه ما به لحاظ اختصار از بيله بسيثار، صفا، وفا، آداب حسنه و اخلاق جميا

 ن مجمل.ياز ا ث مفصلّ بخوانيحد

 

 خُ سات ي انساا و   يو خا   ي ا خرمميا 
 

 

 ن   او مبياا من  وساتي م  اايا رگر    ي  ند 
 

 انياچا ّ دا   يواي   اانيان    ياا  ياگر خ
 

 

 چا ّ دا  موسات يونن ا   اان يموس  يون     
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   ن   ايدياو و ا  مد  ّ گيدا  و خ م  ان 
 

 

   گ ست  ّ  و سرگرم ّ چين ميمن  ي رسي ن  و م 
 

  يياا م موساا اّين مي ياار  ن منيااب  يااع
 

 

 من م  ااو   ساات ير  ن   اايااانم  ااو  يااوفااا ي  
 

 فوااّ و دِ خا   و امِ گا  1خا  س ر ن  
 

 

 مواا    ساات ي   ااان ّ و  اا  ياا  اار مرو ن 
 

 ر  ااان ّ  اار ساار و عااانن گرف ااان   ااريااد
 

 

 من گ  ااا  و عاشاا    اا ن ج  ج ساات يماا  ع 
 

 مش ن م ان گ    ا ي نم ا موست چود  گر
 

 

 ا سااي  و س  سااتيسااب  ي ااام يو   يعاشااق 
 

دار دار و پرچم متَ و عنوان بود. آن بزرگوار علمن سيالسّلام را چندهيهاشم عل يند: حضرت عباس، قمر بنير گويَاهل سِ

دان شنگان خان لب ت يقّاام مطهرات بود. آن بزرگوار سيبود. آن بزرگوار سپهبد عسكر بود. آن بزرگوار پاسدار و حافظ خ

 السّلام بود.هين عليامام حس

ز گ پ رچم را اان جنيداشت و تا پايالسّلام به پا مهين عليامام حس يشه پرچم را در جلويهمالسّلام عليهم يعباس بن عل

ب آان از ف رات آن  ينمود و او بود كه برايت ميالسّلام حماهمياران امام عليوسته از اصحاب و يدست نداد. آن بزرگوار پ

 د.يملقبّ گرد« سقا»ن جهت در كربلا به يآورد و به هميم

 داللهي ن ب عبرا كه شمر ملعون از جا يانامهن بس كه امانيالسّلام همهيعل يت و مروّت حضرت عباس بن علدر مقام فتوّ

لام هيلعن يس را از ام ام حس اش گرفته بود و در روز عاشورا )دهم محرم( خواست عباياو و برادران مادر ياد برايز الس ّ

ول و فرزند رس يدهيرفت و به شمر گفت: خدا تو و هم امان تو را از رحمت خود دور كند، تو ما را امان ميجدا كند نپذ

 ن نحو به شمر جواب دادند.يز به هميست؟ برادران عباس نين يخدا را امان

لام بدهين عليام ام حس  ييت، تنه اياز اهل ب ياالسّلام پس از قتل اصحاب و پارههيند: عباس عليگو د؛ ب ه ب رادران ي الس ّ

او قرار ده م.  يلة خوشنوديوس يد تا شما را در نزد خداوند تعاليد و شربت شهادت بنوشياش گفت: به جنگ برويمادر

                                                           
 رنگ. . 1
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 قدم شده، رفتند و كشته شدند.شيآنها پ

ل ود: ت و حام امد و اجازه جنگ خواست. امام به او فرميم بالسّلاهين عليالسّلام نزد حضرت امام حسهيپس خود عباس عل

 يام تنگ شده و از زن دگنهي: سيعني «َّيمو سئمتُ هِبَ الو يقَ  َََ  صَ رِ »: . عباس پاسخ عرض نموديپرچم من

ن آو ب ر گرف ت اور. عباس مشك بيب يما آب ي، پس برايباشيالسّلام به او فرمود: حال كه عازم جنگ مهيام. امام علخسته

م ود و ب ه نعة فرات پ ر آب يد و اسب خود را آب داد و مشك را از شريعة فرات رسانيگروه حمله كرد تا خود را به شر

لام افت ادهين عليامام حس ياد تشنگياز آب برداشت تا بنوشد و چون به  يند: كفيز گويدوش افكند. ن ف ك ، آب را از الس ّ

 خت و گفت:يدست خود ر

 كب ُ م نينمِ  الوسمَ نَفسُ هِمب بَ ي

 ب واردُ المَ مُممممم نِ ي ممممممذا الوسمممممم
 

 كوَ بنممممممممممممم ه لاكُ مممممممممممممتَ انَ ت ممممممممممممم ن 

 بينممممممممممممممبَ بممممممممممممممَرِدَ المَ يوَ تشَممممممممممممممرَبِ 
 

س ت و ت و ن اس ت ك ه ب ه ان دوه گرفت ار اين حسي. اينمان يالسّلام بهتر است كه باقهين علينفس! پس از حس ي: ايعني

 !يآب گوارا بنوش يخواهيم

 عة فرات را ترك گفت.ي، شرپس با لبِ تشنه و جگر تفته

  ن  د  رگرفاات ي ُاار  اارم مواا  و  اا    اا
 

 

 گاا  نخ  ساات دااا  ااو   شاا   ن  ّ  د خ  يم 
 

 نيام   ن جاااار دواااي  ح ااايااا مااا   اااو 
 

 

 دت ن     د و شا  سا  ني  نيچ ّ  ش  خ  
 

 شااااا   اااااا نمو ِّ دوااااايو ن  د نمو ّ نو ّ
 

 

 م   اار ن جاا   و مواا   ااو مو   ّ  رنگاا  ن 
 

 يح رااو ج رااو  اار  ّ شااِ   مردكاا رم اا  
 

 

 شاااا انيا اااا  گرگاااااّ  ير من مي  شااااياااا 
 

 رياان  اار ن دي ه و چياا ياا   ي  داان   ااياا
 

 

 ن  اار ن خاااني ه و چياا ياا   ي  گاا    ااياا 
 

ن يش را به لشكر برادرش، ام ام حس يرون شتافت تا مگر خويعة فرات بيالسّلام، مشكِ پر آب بر دوش، از شرهيعباس عل

ه ك ه از ش دّت عط ش و ي ببه و زكيحفظ نفوس ط ين بود كه آب را براياند؛ و تمام مقصود و منظورش االسّلام برسهيعل
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 ن خدمت به انجام رساند!يافسوس كه نشد ا يام مطهرات برساند؛ وليدر شرُفِ هلاكت بودند به خ يتشنگ

ر زدن د و دس ت او از ياست عباس شمشمود. ناگاه بر دست ريپيكرد و راه مير غضبان، بر آن منافقان حمله ميش او مانند

ر را به دست چپ داد و بر دشمنان حمل ه ك رد و يكرد، مشك را بر دوش چپ افكند و شمش 1يلدتن جدا شد. عباس جَ

 ن رجز خواند:يا

 ك مممممميمِ يوَاللهِ انِ قطََن مُُمممممم ا 

 بيقممميوَ عمممب اهمممَمٍ صمممَد  ال
 

 ك مممميابمممم اَ عَممممب د كاحُممممَه كاِن مممم 

 2بيالط مممَِ رِ الاهممم كن مممك ال  بممم
 

ا رن ساخت و دست چپ آن حض رت يكم يدر پشت درخت ييل طايم بن طفيالسّلام با دست چپ كارزار كرد؛ پس حكهيعباس عل

 ن رجز خواند:ينداخت. باز عباس ايب

 هِممبَ ال ف ممَر كَنَفس لاتخشمميمم

 ِ  المُخ ممممَرِ يالسمممم كهَممممعَ ال  بمممم
 

 برحممممممة ال ب مممممَر يوَ ابَشِمممممر 

 يسمممَريه  يقَممم  قطََنمُمم ا بَبغَممم
 

رِ   ِ حَرص ال َ  3لََصَلِهِ  يَ رب   
 

ان ح الش تا شايد آب را به آن تشنگان برساند؛ گ ويي زب ن هنگام عباس مشك را به دندان گرفت و همتّ گماشت يدر ا

 اين بود:

  و نمه  و جا اّ  ِ مارمياند س  ي 

 ييو وعاا م  د نو ّ ساام مم  ااو 
 

  ين  د نو ّ ن  هر    ّ   ارم 

 م   ّ   ارمگر مست   اش م  و 
 

 

 ناگاه تيري از سوي دشمن بر مشك آب اصابت نمود و آب آن بريخت. در اين مقام بود كه عباس نااميد شد.

رِ آن حض رت . ف رود آورد در اين حال نامردي تميمي از اولاد ابان بن دارُم، بر آن بزرگوار حمله ك رد و عم ودي ب ر س َ

ني: اي يع «.خمَاُ يَ اخَمَه ادَرِا اَ »بر خاك افتاد و به صداي بلند گفت:  مرداش رسيد و آن بزرگچنين تيري بر سينههم

 برادر! برادرت را درياب.

گفته است؛ گويي از شدّت ادبي ك ه « يا اخاه»السّلام ظاهراً عباس در تمام عمرش فقط براي يك مرتبه به امام حسين عليه

بگويد، بلكه هميشه آن حضرت را س يّد و م ولاي « برادر»السّلام گاه به خود اجازه نداده كه به امام حسين عليهداشته هيچ

                                                           
 جلد: چالاكي، شتاب. . 1

دار خ ويش ك ه فرزن د پي امبر پ اك و ام ين اس ت دف اع قسم به پروردگار كه اگر دست راستم را قطع كنيد، من هماره از دينم و امامِ به حق راستگو و راست ك ر . 2

 نمايم.مي

 اي نفس! از كافران نترس؛ و تو را به رحمت خداوند جبّار بشارت باد، همراه با پيامبر بزرگوار و برگزيده.  . 3

 آنان با ظلم خويش دست چپ مرا قطع كردند، خداوندا! آنان را در گرماي آتش جاي ده.
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لام ف اني نموده است و شايد در اين يك مرتبه در پايان كار كه به كليّ خ ود را در ام ام حس ين عليهخود خطاب مي الس ّ

« هيا اخ ا»ده است، ن حضرت شايسته ديخواندنِ آ« برادر»نموده و انانيتّ خويش را مستهلك و خود را در اين مقام براي 

 نهايت بر روان پاك عباس كه در تمام شئون انسانيت، آداب را رعايت نموده است!گفته است. درود بي

آسا به او رقبالسّلام فرياد برادر را شنيد و صداي عباس به گوش او رسيد، خود را دارد كه چون حضرت امام حسين عليه

ست. ه افتاده اهاي مقطوع، چشم مجروح و پيشاني شكسته پاره و مجروح، با دسترسانيد؛ اما ديد در كنار فرات با تن پار

. در اي ن فرين تس ليم نم ودآگريست تا آنكه عباس جان به ج انچنان ميامام در بالاي سر او با قد خميده بنشست و هم

 يعني: اكنون پشت من شكست. «الَانَ انَِ سَر َ هري»هنگام امام فرمود: 

ن د . آن ان مانالسّلام بر آن قوم حمله نمود و از راست و چپ شمشير در مي ان آنه ا ف رود آوردم حسين عليهپس از آن اما

ادرم را گريزي د و ح ال آنك ه ب رگفت: ب ه كج ا ميگريختند. او ميروباهي كه از جلوي شير بگريزد، از پيش روي او مي

 دوباره به تنهايي به جايگاه خود برگشت. گريزيد و حال آنكه بازويم را شكستيد؟ پسكشتيد، به كجا مي

 السّلام بود كه به شهادت رسيد. عباس آخرين نفر از محاربان با دشمنان امام حسين عليه

 گردد:السّلام به لسان نظم مذكور مياينك شهادت قمر بني هاشم، عباس عليه

 ميااار عر ااا  ن شاااو  ااار  

 داااا ن  اااي  د نوم  اااا شااا اد

 مياار ساادو من  رااب  د نفاات

 لااب  ّ ساااقي  د حيااا  ودوااي

 ديااغ نم و قرااب ساادو ن  شاا افت

 خ  ست  و  ّ دويو ل اي دار  يا 

  د فرو نيدات ن  ا  نوي  د

 دويو  روّ داخت سا ي   ن فار  

   اار  اا ت داخاات  ااو  د  ونم

 سبي وي  يان  ا م  او مون نمااّ

 نو هااي  ن م اار فراا  شاايرگير

  ن عقااب  داا   ر ماا   ااو ديااغ

 يافاااات  جااااان  ن شااااهي  ولا 

 ون م     ااااا   اااارم  ل هاااااد

  ر م     ّ ن عطا  دااد نفات

فِ فاار    ن  اا  فاار  جا ااب شاام

 ف ن ه يافاتدي  شا  و  ار لاب شا

 يااام لااب خواا   اار من  ياا 

  رم  ُر ّ مو  چ  سياين ساحاد

  داا  ساا ن  ه شاا   د حيااا 

 دااا  ماارِ   اا ّ  ااو شاا اد  ونم

 داااا  يواااا   عطااا    م ااااّ

  ااام ح اايد  اان   ياا  شاارير

 مساات شااو  ف ياا  ن داان  ي منيااغ
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  ااان  ااو ياا  مساات  مياار ملياار

 فت  ي ّ مست ن سات گر ن گ ت

 سر  شد و ج شد  و م  و مست و

 مگااار  ه  اااو  اگااااه ن م ااات

 مست چد   د سر  جر ّ گرفات

 خ  ست  و  ا ضرد ن اد و  هيب

 دياار مگاار ظااالد ميااار ف ياا 

  الاااا  ع  ااااا   ر ماااا  ن م 

 مسات ميا نو هي  ّ شير چا   ي

 گ ت چو شا   اانوي شاير ف يت

 مست د  گر نفت مر  داا  جاسات

  و    م شت ع  مي گر ّگ ت و 

  الو نم  ّ ماه و  او خاا   وف اام

  الااا  ع  اااا   ااار من شااايي 

 شاه  واي   ه  او  ي مسات مان

 گ ت  مخي نف ي و  وا د ش  ات

 نف ي و  و  ت ن غاد  وات مان

 گريااو   ااي  اارم  ااو  ااالين  و

 گ اات گاار  مساات  ااو ن ه خاا  

 ياااف ي  ن غيااب   ياا  و ااا 

 دااا  ااو گر اا اّ   اا   اار ن ااي

  ّ شا ي  ن گياروم ننف ي و شاام

 نف ااي و من  ااار جمياااّ  اار نمي

 شااام  ُاا  و نم  ااو سااداه شاارير

 من نه مين مست چپ مان  جاسات

 وندااا شاا م  ن ياااني مياان  هااره

 ديااغ ساا د خاا نم  ااو مساات مگاار

 خ رو ما موا   او م ا  ّ گرفات

  ااان نساا   د  ااو شاااه شااهي 

 نيدت ن مو   د  او خاا     ا 

 گوااات ن    اااا ِ  ااار من خجااا 

 دياا  ملير  ااو ساا ي شااو موياا 

 دياااغ شااارن ان مليااار  ف يااات

  ر د  ن د دياغ  اد  ييا  نو سات

 نم  ااو ساارِ  ااا ِ شااوِ ساارون ّ

 غرغراااو من عاااالمدِ  اااا   وف اااام

  و نفت و چو گ يد چاو ميا  ر سر 

  ي ن  ن  مهاار داا   ا  اات ماان

 مساات ماار  ف ياا  مون ّ    اات

 ما اا   ااو م اا  ّ غااد   اواات ماان

  ين  ونيداات گهاار چوااد جهاااّ

  اار مو شاا   ن  ي اار ما اات جاا  

 م م داا  ن  لطاا  خاا    اار و  ااا 

 جااام  ُهاا ن  ن  اا  حياا ن ن ااي

 نساا ي  ن   اا وه و غااد نونگااان

 مااي ن  اا  ساااقي  اا ثر نمي
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 نف ااي و  يو اات غ اات  اار ملااد

 خاا   ساا ي  قراايد نو ّ داااخ ي

   ا   د  او فار   دا  نيا  چا ّ

 ساااعت ميااار ماان ن ن غريااب 
 

 م ر داا  فراا  حا اارد ساا خت ن

 قااام د  ن  جاار   اااّ ساااخ ي

 حا ري  ن ع ار ن  با  دا   ي ات

 چ ّ د   ود نخات  او م ن ح ياب
 

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، عبدالله بن عل سرمست صهباي

س ين حمادرش فاطمه اُمّ البنين است و مدت عمرش بيست و پنج سال بوده است. اهل سير گويند: چ ون اص حاب ام ام 

به س وي جن گ  از اهل بيت او كشته شدند، عباس بن علي برادران خود را بخواست و به آنها گفت: ايالسّلام و عدّهليهع

و گف ت: تر بود. عباس به ابرويد؛ و اوّل كسي را كه از برادران مادري خود بخواند همين عبدالله است كه از سايران بزرگ

 به وسيلة شهادت تو طلب رضاي خداي متعال نمايم.برادر! پيشي جوي تا تو را كشته ببينم و 

خوان د و داد و رج ز ميچنان شمشير بزد و در بين آن قوم جولان م يپس عبدالله در پيش روي او به جنگ شتافت و هم

 گفت:مي

 َلِ ال ص م َّ وَ الالضمذِی انَََ بمبُ 

 سَمممميفُ رَسمممم لِ الله ذوال   ممممَلِ 
 

 ذاا عَلممممممكُّ الخَيممممممر لِممممممك الالنممممممَلِ  

 كِ كُمممممك  يَممممم مٍ  مممممَِ رُ الا ممممم الِ لممممم
 

 

 يعني: من پسر كسي هستم كه صاحب بزرگواري و فضايل است؛ او علي است ك ه در ك ردارش بهت رين مردم ان اس ت.

 گردد.كشد و در هر روزي موجب بيم و هول دشمنان ميشمشير رسول خداست كه به وسيلة آن انتقام مي

و ار او ب زد و سكه ناگاه هاني بن ربيت الحضرمي بر او حمله كرد و ضربتي بر عبدالله بن علي مشغول مبارزه و جنگ بود 

 الله تنَلك علين!رَ انرا بكشت. 

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، عثمان بن عل سرمست صهباي

ه سال بوده بيست و سن تر بود. عمر عثمامادر ايشان نيز عليا مكرّمه، فاطمه امّ البنين است. عبدالله دو سال از عثمان بزرگ

ن اين ان بن مظعونامي برادرم عثمالسّلام روايت شده كه فرمود: من براي هماست. از حضرت مولانا اميرالمؤمنين علي عليه

 نام را بر او نهادم.

و برف ت و اهل سير گويند: چون عبدالله كشته شد، عباس عثمان را بخواند و به او گفت كه به سوي جن گ پيش ي گي ر. ا

 گفت:زد و رجز مي خواند و ميشير ميشم
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 اِن ممك انََممَ عُثمممَن ذوُالمَفمممَخِرِ 

  ممممذا حسمممميبٌ سَممممي  ُ الاخممممَيِرِ 
 

 

 شَمميخك عَلممكو ذوُالفِنممَل الط ممَِ رِ  

 و سَمممممممي  ُ الصِمممممممغَر وَالاكمممممممَبِرِ 
 

ت. اي ن ه اس السّلام است كه صاحب كردارهاي پ اك و پ اكيزباشم كه پيرم علي عليهيعني: من عثمان، صاحب افتخار مي

ت ا  چنان مشغول مبارزه و جن گ ب ودعثمان هم حسين است كه آقا و سرور جميع خوبان جهان از كوچك و بزرگ است.

است و ديگر برنخ واينكه خولي بن يزيد تيري به جانب او رها كرد؛ آن تير او را مجروح و ناتوان ساخت و به پهلو بيفتاد 

 لميب!الَا لن ةالله عَلَك الق مِ الل َ و سرش از تن جدا نمود. م او را بكشتنامردي از بني ابان دارِ

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، جعفر بن عل سرمست صهباي

 جعفر دو سال پس از عثمان تولّد يافت و عمر شريفش بيست و يك سال بود.

ني ز  هاد. م ادرشفر اين نام را بر او نت با برادرش جعالسّلام به خاطر محبّروايت شده كه حضرت اميرالمؤمنين علي عليه

 البنين است.عليا مكرمه امّ

دند، السّلام كشته ش السّلام يعني عبدالله و عثمان عليهماهل سير گويند: چون دو برادر پدري و مادري حضرت عباس عليه

س يلة ود آنها به ببينم و مانن چون برادرانت كشتهالسّلام جعفر را خواست و فرمود: به جنگ بشتاب تا تو را همعباس عليه

زد و چنان شمشير م يور شد و همالسّلام به جنگ رفت، بر دشمنان حملهتو رضاي خداوند را طلب كنم. پس جعفر عليه

 گفت:خواند و ميرجز مي

 اِن ممممك انََممممَ بَنفَممممرُ ذوُالمَنممممَلِك
 

ِ الخَير ذِي الالضَل   اِببُ عَلك 
 

ترين م ردم و ص احب السّلام هستم كه خ وبباشم. من فرزند علي عليهيع و بلند مييعني: من جعفرم كه صاحب مقام رف

 باشد.فضايل مي

ر او ب در كشتن او دو قول است؛ يك قول آن است كه ابوالفر، نقل كرده است و گفته است خ ولي ب ن يزي د الاص بحي 

. ا نيز بكش تكه برادرش را كشته بود او ر حمله كرد و او را بكشت. قول ديگر آن است كه ابومخنف گويد هاني بن ربيت

 الله تنَلك علين!رَ ان

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، ابوبكر بن عل سرمست صهباي

 بن تميم است. ةبن زيد منا حنظلةاسمش محمّدالاصغر و مادر محترمش ليلا، دختر مسعود بن 

خوان د و ج ز ميزار و مبارزه گرديد. او به جن گ پرداخ ت و رالسّلام وارد كارروز عاشورا ابوبكر بن علي عليهم دارد در

 گفت:مي
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 شمميخك عَلِممكو ذوُالفخممَر الامَممَ لِ 
 

 هِممب  َشمم  وَ  َشمم  لَمم  ينَممِ لِ  
 

بن ي هاش م  والسّلام است كه صاحب افتخارات بلندي است؛ او از بني هاشم است يعني: پير و پدر بزرگوار من علي عليه

 نند.كتجاوز از حقّ خود نمي

شتن او ش ركت كبن الغنوي بود در  عقبةچنان مشغول مبارزه بود تا گروهي كه در ميان آنها دارد كه ابوبكر بن علي هم

 نمود.

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، ابوبكر بن الحسن بن عل سرمست صهباي

ست ك ه وايت كرده امورد كشتن او ابوالفر، راش امّ ولد بوده است. امّ ولد، كنيزي است كه فرزند بياورد. در مادر محترمه

ةالله علمك الَا لن مالغنوي او را كشته اس ت.  عقبةبن الغنوي او را بكشت؛ و طبق روايت ديگر خود  عقبةعبدالله بن 

 الق مِ الل َلميب!

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، قاسم بن الحسن بن عل سرمست صهباي

 سم آن عليا مكرمه، رمله بوده است.بكر و امادر بزرگوارش امّ ابي

السّلام خطب ه يهدر كتب معتبره آمده است كه در شب عاشورا وقتي كه امام الكونين، حضرت مولانا ابي عبدالله الحسين عل

ضرت قاس م ماند و همه شهيد خواهيد شد، حخواند و به اصحاب باوفاي خود اعلام كرد كه فردا احدي از شما باقي نمي

گ ت و را يهماالسّلام به عمّ بزرگوار عرض كرد: آيا من هم كشته خواهم شد؟ حضرت فرمود: ن ور دي ده! م ربن حسن عل

 تر است. حض رتيعني: مرگ به كام من از عسل شيرين «الَم تُ ع  ي احَلك هِبَ النَسَكِ »چگونه است؟ عرض كرد: 

ه ست اش اره ب يبتي عظيم مبتلا خواهي شد )ممكن افرمود: گوارا باد تو را! تو نيز به فيض شهادت خواهي رسيد و به مص

 آن باشد كه سم اسبان جسم شريفش را پايمال نمود(.

  ّ شب عاش ن سادن ن  ا  شااهچ

  ين شاام  رفات  ن جهااّ گ ت چ 

  ياار و جاا  ّ من  ااارم نوي ماار 

 د قاسااد فرخياا ه فااا  اارم ن عاا

  ااان  اا  يِگ اات ماار  ن ّ مِاا

 گ ت  او  ي غيچا  گا  چهار مان

 در  ن مهار و مااه ا نُخ نخواي ه 

 نون فر    ست و و ا   ي مهاّ

  ام خر ّ  ر ي   ين شاخ و  ار 

  ام م  شا ني ه من  ّ مم سال  

  ياار حاا    ماا ه گ اا    رااي

  ي  و ملات م ر مان و مهار مان
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  سات دا  ن   ي ع ا  مر  چا  و

 گ ت چ   يان  سات ف ا    دا  ن 

 م   اات عواا  داا  ن  ن  اار  ساات

 نوي  ي  ر اا  گ ياااي ماانمااي

 ساادت شاا ي  واا و  ااو ن ه خاا  

 سادت 1نير سُدِ  ساب  او  يجااي

 چاا ّ  رسااد  اار ساار  ااالين داا 

 چاا ج د د  گرمي ه چ  گ  چا 
 

 من گرا  گ ت چ  شه   ست مار 

 مرمي و موا اقي و    ات دا  ن 

  ُو   مبو   ش ّ منخ ن  سات

 چ  گ   ن  ار من  ي و ي مان د

د  سااب  اار ني  اا    نياار سااُ

 2دت لمدتچ ّ گرت     م ش م لم

 گو و خر ّ ساي   و   ارين دا 

  مر ش ه دا عر   رين جااّ  اا 
 

ب ا ك رد اِالسّلام تنهايي عموي خود را بديد، اجازة جنگ خواس ت؛ عم ويش ر گويند: چون قاسم بن حسن عليهماهل سِيَ

 )شايد به لحاظ كوچكي او، حضرت اجازه نداد(.

س ت در ن را بوسه داد تا اينكه اجازه يافت. در آن حال حض رت دقدر دست حضرت عموجاقاسم التماس زياد كرد و آن

 .«عَليهمَ حَ  ك غُشِكَ »قدر گريستند كه از هوش برفتند تا آنجا كه در روايت آمده است: آغوش او كرد و هر دو آن

 قاساااد  ّ    ااااوم  اااار ح ااان

 چهاااانمه ساااالو جااا  ّ    هاااا 

 من حياااا فرن  اااو فرن ااا  ح ااان

   ااا ن اااّ لا ااو  اارم شاااه شاا

 گ اات شااو  اااي نشاا    اا اّ  نم

  يا   ن م مااّ مشات  ي خا ّ مي

  ي نو   اشا   او  يان نعياا  هاا 

 3 ي نو   اش   و  ين نوي چا  ومنم

 1م ا طاد 4گ ت قاسد  اي خا ي 

 منياااي محاانگاا  ر شااام د  

  رمه ماه چانمه شاب ن   او ساا 

 من شااجاعت حياا ن لو رشاا ن

 خ  ساا ان عاارم قر ا ااااه شاا 

 نو د  من  ار ج   ي خ    چاد

  ي ت    ن  ن ّ  مي   انگوات

د  ساا  ن ّ  اي ااا   گاارمم  ن سااُ

 غرط     ن خ ّ  او ميا  ّ   ارم

  ي د  مر  عو  ن  مال  نقااد

                                                           
 هيجا: جنگ، نبرد. . 1

 . پاره پاره. 2

 . گل سرخ. 3

 . پادشاه. 4
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  مگرچو مان خا م  ا م    نسا و

  مماان  ااو مهاا  عاشااقي  اارونمه

  ااارمه  يااااام ولام   اااام مااان

  يااا   اشااا  من  ريااا   يااا گي
 

  ملي  مسات  ن  اامر  ي ش ا و

  مي شير مامن خا نمهخ ّ  و جا

  ااان  ااا شااه  شااهام  مااام ماان

  ر غ مااّ  اي شهيواو ن ا گي
 

ود و دان آم ده ب ابوالفر، از حميد بن مسلم روايت كرده است كه من در ميان لشكر عمَُرِ سعد بودم؛ پسري ديدم كه به مي

 وعل ين داش ت اي بود، در پا نَامهاي بود، به دست خود شمشيري داشت و بر تن او پيراهن و زيرجصورتش مانند ماه پاره

 فرمود:زد و ميآمد و شمشير ميپياده مي

 انِ تُ ِ رونممك لََنَممَ بممبُ الوَسَممب

  ممذا حسمميبٌ كَلاسممير المممرتهب
 

 سممبطُ ال  بمممك المُصممطَفك المُمممؤتمَب 

 2بَيبَ انُمَس لاسُمقُ ا صم ب الممزن
 

 

ي ل ن سعد ب ن نفتن را به دَرَك فرستاد تا اينكه عمرو بپس كارزار سختي نمود و با آن صِغَر سن و خردسالي، سي و پنج 

اده است الله! اين چه اررسانم. گفتم: سبحانكنم و او را به قتل ميالازدي گفت: به خدا سوگند كه من بر اين پسر حمله مي

س م ك ه از قبه خدا اند تو را كافي نيست؟ گفت: بيني از هر طرف او را احاطه كردهاي؟ مگر اين جماعت كه ميكه نموده

س ر ت. پ س آن پسرِ قاسم زد و آن را شكاف گاه كه شمشيري براين انديشه برنگردم. پس اسب راند و رو برنگردانيد تا آن

نيد و ش السّلام صداي قاسم را ؛ عموجان خود را صدا زد. حضرت امام حسين عليه«يا عمّاه»بر رو درافتاد و فرياد برآورد: 

رو ف رود ور شد و شمشيري ب ه جان ب عم آلود حملهرا به بالين او رسانيد. سپس مانند شير خشم مانند باز شكاري خود

 از مرفق جدا ساخت، به نحوي كه صدايي از آن برآمد تا او از قاسم دور شد. وآورد و دست عمر

جات دهند. بدن قاسم در زي ر السّلام نور شدند تا او را از دست امام حسين عليهدر اين هنگام سواران عمَُر بن سعد حمله

چنان بود تا مرغ روحش به ملأ اعلي پرواز نمود. چ ون گ رد و خ اك ف رو نشس ت، ام ام حس ين پاي اسبان بماند و هم

فرمود: السّلام ميكوبيد و امام عليهالسّلام را ديدم كه بر سر آن نوجوان نشسته بود و آن پسر پاهاي خود را بر زمين ميعليه

معَ صَم رَه عَلَمك »گ اه قاس م را برداش ت و بركش يد: خدا باشند قومي ك ه ت و را كش تند! آن دور از رحمت ََ وَ قَم  و

و سينة او را به سينه خود چسبانيد. سپس به سوي سراپرده روان گشت در حالي كه پاهاي قاسم بر زمين كشيده : «صَ رِه

الله رَم اندر ميان كشتگان اهل بيت خود ج اي داد.  السّلام بُرد ورا نزد پسرش علي بن الحسين عليهمشد. پس او مي

                                                                                                                                                                                                            
 رود.. پاك، در عنوان بزرگي براي احترام به كار مي 1

به گروگان رفته، در ميان گروه ي ك ه خداون د آنه ا را از چون اسيري شناسيد، من فرزند حسن هستم، نوة پيامبري برگزيدة امين. اين حسين است هماگر مرا نمي . 2

 باران سيراب نكند.
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 علين!

 منم   و  ي  گُر ن شامي  ري ه گوت

  ي م  فغاّ  ر ن  و  ن م جاّ  رفت
 

 و ح ردا  و شاخ  رد  انون   ا   

  ي مي ه خ ّ   ان  و   ن  ر   ا  
 

*      *      * 

  ونياار سااد   سااب و ش وااير عاا

 و  او گوا و  اي اا شو نسي   ّ گ

 چاا  ي ر  و گوت چ ّ گ  چا 

  اار ساار  و شاااه چاا ّ   اار  هااان

    ي منيغاا ن   او وقات يااني

 نف ااي و  يو اات م غاات  اار ملااد

 نف ي و  ار مان شار ن  ن غاد نمي

 نف ااي و لطاا  خاا  يت يااان شاا 

 نف ااي و جا اات قاارين حاا ن  ااام

 نف ااي  ي شاي اا   داااق شااه م

 نف اي   اا ن  اار نضاا  ّ جاااوم ّ

    هاام رم شمو  ّ گو دان  ّ خا 
 

 

 گواات  رخاا ّ  ي اار  ّ مااا رو 

  ي اار  ّ  اااير  و  اا و  ااا 

 ش   و گرر ن شه م  ّ جااّ  اا 

  ا  اارم  ن غااد  و ن ن ن نگريااو

    ن غ دا  ني 1من     د  مرفي

 ون فر قت س خت ي  ر حا ارد

  ر ااو  داا   اار م  عااالد نمي

 مش يت  ن قهار  يارم خا  ن شا 

 خ  ت  ن  لطاان  يارم مون  اام

 ردِ ساارطاِّ وجاا ممن جاا  ن قُاا

 دا     من  ارم جا ااّ ن ا ه جااّ

 من  اار ج ااد عرااي    اار  هااام
 

*      *      * 

 يام  ان جا اا غاد  يان   جا  ّ

 من نه مين م م ج د و جاّ خ ي 

 چا  چ ّ گ  گوت ج د  ا   و

 م م من  عوااا  و  ياااين وفاااا

 مي  جا اّ    ت  ّ خا   غا م
 

 دااا چااو مياا   ن ف ياا  مون نماااّ 

 حكر  جا ااّ خا ي  هر و   

 ش  گ  فرمو  و نض  ّ خاا   و

 مبياااي جا  ااااني   ااا   ااا ا

  ي م  و  ارم قراب خاا  و عاام

 

                                                           
 طَرف بستن: سود بردن، نفع يافتن. . 1
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 هِ  يرُْزَقُ نَ عِْ  َ رَب ِ  حْيَءٌ اَ  كْ وَ لاتوَْسَببَص الصذيٖبَ قُ لُِ ا لٖك سَبيٖكِ اللهِ اهَٰ اتََ بَ 



 سرمستان صهبای عشق

 

53 

 

 السّلامعليهم طالبياب بن يعشق، عبدالله بن الحسن بن عل سرمست صهباي

 باشد.مادر او، عليا مكرمه، دختر شليل بن عبدالبجلي مي

لامعليهما احاطه نمودند، عبدالله بن الحس ن السّلام ردارد هنگامي كه دشمنان، حضرت امام حسين عليه ن ان از ن زد ز الس ّ

س ين علي ه حكه نزد عموي خود حضرت امام و دويد تا آن -و او پسري بود كه هنوز به حدّ بلوغ نرسيده بود -بيرون شد

او امتن اع  ع شود؛ وليالسّلام رسيد و بايستاد. حضرت زينب عليهاالسّلام به دنبالش رفت تا او را نگاه دارد و از رفتنش مان

عمويم  زم ابه خدا قس السّلام به زينب فرمود: خواهرم! او را نگاه دار. آن پسر به شدت امتناع نمود و گفت:نمود. امام عليه

 شوم.جدا نمي

ي اي بر تو اوالسّلام فرود آورد. آن پسر به او گفت: در اين حال بحر بن كعب ملعون شمشيري به جانب امام حسين عليه

ش ير را كعب شمشير را بزد. عب دالله ب ا دس ت خ ود جل وي شم خواهي عمويم را بكشي؟ بحر بنا ميزادة زن نابكار! آي

س ين ححض رت ام ام « ي ا ابت اه؛ ي ا عَمّ اه!»شد و به پوست آويخت. پسر فري اد ب رآورد:  بگرفت؛ دست آن طفلك قطع

وبي خ را خي ر و  السّلام او را گرفت و به سينه چسباند و گفت: اي برادرزاده! بر آنچه بر تو رسيد ش كيبا ب اش و آنعليه

 ري ب ه جان بد نمود. پس حرملة ملعون تيخود بدان؛ هم اكنون خداوند تو را به پدران نيكوكار و بزرگوارت ملحق خواه

 آن كودك انداخت و او را در آغوش عموي خويش شهيد كرد.

هسِ  هُ ص اَ الَل  »السّلام در آن وقت دست به آسمان برداشت و گفت: حميد بن مسلم گفته است كه شنيدم امام حسين عليه

 «.لسمَء و اه َنهُ  بركَتِ الارَضاعَ هُ  قَطرَ 
 ارا! باران خود را از آنها بازدار و بركات زمين را از آنها برگير.يعني: پروردگ

 السّلامعليهم طالبيعشق، عون بن عبدالله بن جعفر بن اب سرمست صهباي

لك ختر ملكة مُمادر عون، عقيلة كبري، عليا مكرمة معظمه، حضرت زينب، دختر سلطان العارفين و اميرالمؤمنين، علي و د

 باشد.الله عليه وآله مييه زهرا، دختر حضرت رسول اكرم و نبيّ خاتم، محمّد مصطفي صلّو ملكوت، حضرت فاطم

 گفت:خواند و ميدارد كه عون بن عبدالله بن جعفر براي مبارزه و كارزار به سمت سپاه دشمن رهسپار شد و رجز مي

 رٍ انِ تُ ِ رونِممك لََنَممَ بممبُ بَنفَمم

 يطَيمممرُ ليهمممَ بِ  مممَِِ اخَضمممرٍ 
 

  ٍ  لِمك الَ  مَن ازََ مرٍ شهي ُ صِم 

 كَفممك بهممذا شَممرَلََ لِممك المَوشممرِ 
 

 

باشم كه در راه صدق و راستي شهادت يافت و در بهشت درخشان ب ا شناسيد، من فرزند جعفر طيّار مييعني: اگر مرا نمي
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 كند.كفايت ميكند؛ و همين شرافت در روز رستاخيز و حشر اكبر، ما را دو بال سبز خود در طيران است و پرواز مي

ا ت نها بكُش ت آزد و سه تن سوار و هيجده تن پياده از د و شمشير ميچنان به مبارزه مشغول بوزاده هماين بزرگوار بزرگ

 بن الطائي البنهاني ملعون ازل و ابد او را شهيد كرد. قطنةآنكه عبدالله 

 سّلامالعليهم طالبيعشق، محمّد بن عبدالله بن جعفر بن اب سرمست صهباي

 بن رقيف است. حفصةاش خوصا دختر مادر محترمه

 گفت:طالب پيش از عون به جنگ شتافت و ميابي بن سروي گويد كه محمّد بن جعفر

 نِ اشَممُ   الَِمممك اللهِ هِممبَ النمُمم وا

 قَممممم  بممممم لُ ا هَنمممممَلَِ  القمُممممرآنِ 
 

دي عُميممَن   لنِمَلَ قم مٍ لِمك المر 

 وَ هُوَ مممم  ال  زيممممكِ وال  ِبيممممَن
 

َنِ رُوا الُ فرَ هَعَ الطُغيو اَ هَ     

لم ش تند و مع ابرم از دست دشمناني كه كوركورانه عَلَم كفر و طغيان برافرايعني: به سوي ذات خداوند متعال شكايت مي

 قرآن و محكمات تنزيل و تبيان خداوندي را تغيير و تبديل دادند.

ور ش دند و و حملهبه دَرَك فرستاد. سپس آن سپاه كفر به امحمّد در مبارزة خود بادشمنان دين ده تن از آنها را بكشت و 

ش هيد  ن جانب از ونهايت به روح پرفتوح ايعامر بن نهشل تميمي او را شهيد كرد. لعنت ازال و ابد بر قاتل او، و درود بي

 راه اسلام و قرآن باد!

  فاااااارين ننمياااااا گاّ  اااااار  
 

  ااارمه   ااا ن ن ه ميااان خااا م ن  فااا   
 

 السّلامعليهم طالبيل بن ابي، مسلم بن عقعشق سرمست صهباي

 مادر بزرگوارش اُمّ ولد بود كه جناب عقيل آن را از شام خريد. 

لام الحسين عليه ، حضرت ابي عبداللهاللهحجةالثقلين، دارد چون اهل كوفه به محضر امام الكونين، سيّد العشّاق و مولي الس ّ

ن مس هّر و دعوت آنها جناب مسلم بن عقيل را بخواست و او را با ق يس ب  هاي بسيار نوشتند، آن بزرگوار بر حسبنامه

 عبدالرحّمن بن عبدالله و جماعتي ديگر روانة كوفه فرمود.

 وأمور داش ت السّلام مسلم را به پرهيزكاري خداوند، پوشيدن امر او و نرمي و مدارا ب ا م ردم م حضرت امام حسين عليه

 ولام نمايد ، يك دل، يك كلام، استوار و محكم ديد، به زودي مراتب را به حضرت اعسفارش كرد كه اگر مردم را مجتمع

 اي به اين مضمون مرقوم داشت:به او خبر دهد؛ و به مردم آنجا نامه

اما بعد! من برحسب دعوت شما، برادرم، پسرعمّم و طرف وروق از اهل بيتم، مسلم بن عقيل را به سويتان فرستادم و به او 
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ام كه اگر شما را مجتمع و يك رأي ببيند، به من بنويسد؛ به جانم قسم كه پيشوا جز آن كس كه به ح ق حك م ادهدستور د

 كند نيست.

ه ل بي ت الم بن عقيل در شهر رمضان از مكّه بيرون شد، به مدينه آمد، در مسجد رسول خدا نماز گذاشت و ب ا سپس م

ط ش ب ر م كردند؛ عگكرد. آنها در بين راه از جاده منحرف شدند و راه را  بلد از بني قيس اجير هخود وداع نمود. او دو را

دند. او به آب رسي آنها غلبه يافت و چيزي نگذشت كه آن دو راهنما بمردند. مسلم با همراهانش به اشارة آن دليل رفتند تا

 يان بين راهمضمون آن حاكي از جرالسّلام فرستاد كه اي نوشت و توسّط قيس بن مسهّر براي حضرت امام حسين عليهنامه

اه ي ك ه رنوشت: ب ه  السّلام در پاسخ اوو گزارش مردن آن دو نفر بود؛ مسلم اين واقعه را به فال بد گرفته بود. امام عليه

 لام.اي برو! والسّبدان رو كرده

 ي ب زد وتير ه آهويي را بهديد كپس مسلم حركت كرد تا به آب رسيد، در آنجا فرود آمد و دوباره حركت كرد. مردي را 

ب ه  كوف ه ش د و هد شد. او به حركت ادامه داد و رفت تا آنكه واردشا الله دشمن ما كشته خواآهو بيفتاد؛ مسلم گفت: ان

ف و، ف و،  منزل مختار بن ابي عبيده رقفي نزول اجلال فرمود. مردم با استحضار از ورود مسلم ب ا مس رتّ و خوش حالي

م ام حس ين االسّلام شده، به دور او اجتماع نمودند. مسلم نام ة حض رت مام، مسلم بن عقيل عليهالاشرفياب محضر نائب

كري و س ش اباند ع گاه خطبايي مانه نمودند. آنالسّلام را كه در جواب آنان بود برايشان بخواند و آنها شروع به گريعليه

 سرايي نمودند.حبيب اسدي در محضر او خطبه

ردم مرون شد، بر بشير انصاري كه عامل يزيد بود و سمت فرمانداري كوفه را داشت رسيد. او از خانه بياين خبر به نعمان 

 خطبه خواند و با نرم زباني و وعيد، آنها را ترسانيد.

مان د كه نعاي به يزيد نوشتنقسم بودند، مراتب را به يزيد خبر دادند و در ضمن نامهبه علاوه جاسوساني كه با بني اميّه هم

م هستند يعت با مسلبچنين به اطلّاع يزيد رساندند كه اكنون مردم مشغول . همزنديا ناتوان است و يا خود را به ناتواني مي

لام نام ه و عدد آنها به هيجده هزار نفر يا بيشتر رسيده است و مسلم نيز به حضرت امام حس ين عليه ا روش ته و آن نالس ّ

ه شتاب نمود السّلام درخواستي روانه كرده و به سبب اشتياق مردم به امام حسين عليهتوسط عابس بن ابي شبيب الشاكر

 است.

د ك ه ب ه باري! چون نامة جاسوسان به يزيد ملعون رسيد، با دوستان خود مشاوره نمود و س رجون، غ لام پ درش رأي دا

 داد. عبيدالله زياد متوسّل گردد؛ و وصيتّ پدرش را دربارة پسر زياد به او ارائه

و او را استاندار كوفه و بصره نمود. چون نامة يزيد به ابن زياد ابلاغ ش د، او پ يش از ورود  اي به عبيدالله نوشتيزيد نامه

السّلام به كوفه، خود را شبيه به آن حضرت كرد، با صورتِ پوشيده به كوف ه رف ت و ب الاخره وارد قص ر امام حسين عليه
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 فرمانداري شد.

 1زد تا آنك ه ب ه درب كوش كالله، خوش آمدي! او حرف نميگفتند: يابن رسولكه او حسين است؛ لذا مي مردم پنداشتند

رسيد؛ نعمان در را بسته بود، عبيدالله بانگ زد كه در را باز كن؛ در اين هنگ ام م ردم او را ش ناختند و فهميدن د ك ه او را 

 اند؛ لذا منفعل شده و گذشتند.اشتباه گرفته

رون دو آنه ا را  پس از ورود به قصر فرمان داد درب قصر را ببندند. سپس دستور داد اشراف كوفه را احضار كنندعبيدالله 

لام و ام حس ين عليهچنين فرمان داد كه مردم را به ترس، طمع، ترهيب و ترغي ب از حماي ت ام قصر وارد نمود. هم الس ّ

 اي ازهه شدند. عدّه هنوز شب نرسيده بود، مردم از دور مسلم پراكنديد كنش، مسلم بازدارند. كار را به جايي رساافرستاده

اي به و عدّه اي به زبون ساختنناكسان، به دستگيري هواخواهان مسلم و هر كس كه ارادة او را داشت مشغول شدند. عدّه

 تطميع مردم پرداختند و در نتيجه كاري كردند كه احدي به طرفداري مسلم باقي نماند.

 دانست به كدام سمت برود!وحيد و فريد، يكّه و تنها از مسجد بيرون شد و نمي مسلم،

 خراا  ن م ااارد م  ااار   شااا   

  اايد و   ااك  ن  اا    اااّ ن اا م

 مج  و ساداو   ا ت  ولياسات

  ر  و من  و م    و فرن  اي  ست

 م    و  ي اااّ ماا  مماارمم  ااي

  سااا ن ر واااّ  اار ساادن  ي

  ر  و   ر   ت   ين  د و خاا 

    يان  ن  او  ار م  فروخات د

 چود   ك جار  او خا   موخا ن

 خاا ن  ااد  ن غياار خاا   م شاا ن

 چ ّ   ك و  يد  ر  ّ قا م گوات

 مااارمم   فاااو ن نه خااا ن و  ن

 مر  جهاّ   چو ن  د و گ   سات

  يااارو  ّ ميااا  ميااااف  شااا    

 گ  ر مين و خارم و عها  و جا م

  اايد و   ااك عااام  مياا  مغاساات

   ات و مرم  ااي  سات خ ي وفا 

  اااي خااام  اا   خ فياا  و   ك

  ن   ااك خااام  اا م يااا  اار  

  ن   ااك مُ ياايِ موّ شاا   اا  

 ي  شرن  خرمن  ي ااّ   ا خت

    اا م  ساا خ نخاارمن عاار 

 دداااد ماااهل ت  ااا م   اشااا ن

 چياارهه م  خراا  ن م اارد  اواات

   اااو گوااا ي   اااان ن من م اارد 

   فو و  ا في  من  و ميار   سات

                                                           
 بناي مرتفع، كاخ، قلعه. . 1
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 شااام شاا  و م اارد ن ن غريااب

 ما   من    يوو  او  ار  ا ي و من

 دااا  ااو منِ خا اا   ّ نّ نسااي 
 

 شا يبما    او   فاو ن جهااّ  ي

 دا  او  جاا جااّ ن ا    ن خطار

  د  راب  ارم و  ار  ّ من خرياا 
 

زن اس يد  ب ود؛ پ س از اومسلم بن عقيل به درب خانة زني رسيد كه طوعه نام داشت. اين مخدرّه، عيال اشعث بن قيس 

 رد كه نامش بلال بود و اسيد هم مرده بود.آو شد و از او پسريالحضرمي 

اي؟ وز ايستادهمسلم از آن زن آب خواست. طوعه آب داد و مسلم بياشاميد و در همان جا ايستاد. آن مخدّره گفت: چرا هن

برد و او را  هو را به خانگاه خود را معرفّي كرد و زن با كمال احترام ااي نيست. آن! مرا در اين شهر خانهاللهاَمَةَ گفت: يا 

 در اطاقي پنهان نمود.

ن خ ودداري زوآمد مادر در آن حجره به شك افتاد. از چگونگي حال پرسيد، بلال، پسر آن زن چون به خانه آمد، از رفت

 نمود تا آنكه پسر او سوگند ياد كرد و زن واقعه را به او گفت.

در  رد اوين د ون زياد را بديد كه جمعي از بزرگان در گبلال صبح از خانه بيرون شد و به سوي كاخ فرمانداري رفت و اب

ي ن و پرسيد: ااو در خفا خبر داد. ابن زياد از باشند. بلال به محمّد بن اشعث از حالت مسلم و محلّ اجستجوي مسلم مي

خيز و گفت برد پسر به تو چه گفت؟ محمّد بن اشعث خبر او را بازگفت. عبيدالله زياد با عصايي كه داشت به پهلوي او ز

ا ب ه برداش ت ت  يس را با خ ودبو السّاعه او را نزد من آور. پس بيرون شد و عمرو بن العبّاس السلمي با گروهي از بني ق

 نزديك خانة طوعه رسيد.

ف ت: ة محترمه گگاه زره پوشيد و به آن مخدّرخواند تمام كرد. آنمسلم چون شيهة اسبان بشنيد، به شتاب دعايي را كه مي

ان ج ، جناب طوعه! نيكي و احسان خود را به جاي آوردي و بهره خويش را از شفاعت رس ول خ دا، س يّد ان س و شما

و ف ردا ب ا ه فرمود: تالسّلام را در خواب ديدم كگاه گفت: دوش عمّ خود، اميرالمؤمنين عليهالله عليه وآله دريافتي. آنيصلّ

 من باشد.مايي. من گمان دارم كه امروز آخرين روز زندگي 

ا بدر آمد و  در اين وقت لشكر دشمن به در سراي طوعه رسيد. مسلم صداي سُمِ اسبان بشنيد و شمشير به كف از خانه به

 آن مردم به قتال و مبارزه پرداخت.

او  ها را آت ش زده، ب ر س رانداخت. مردم نيگرفت و به بالاي بام ميمسلم به قدري شجاع و نيرومند بود كه مردان را مي

 فرمود:نمود و ميسرايي ميزد و در كشاكش آن گيرودار حماسهريختند و او همواره شمشير ميمي

اَ   اقَسَممممممممتُ لا اقُ مَممممممكُ  لا  حُمممممممر 

ا  اكَمممممممرَهُ انَ اخُممممممم عَ او اغَُمممممممر 

 لمَمم تَ شَمميئََ نُ ممراوَ انِ رَايَممتُ ا 

 رَدص شمممممنَع الممممم صفسِ لَسممممم قرا
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ا  اوَ يخُلَمممط ال  مممَر و سمممخ ََ هُمممر 

اَ   اَممممممرب   ولا اخَممممممَف َممممممر 

 و كُممك  ذِي عُممذرِ سمميلقك عُممذراَ 
 

 شمممرَاَ  كمممك  اهمممرِءٍ ي همممَ هُممملا ٍ 

ا  لنمممممك غممممملام قمممممط  لَمممممب يفمممممر 

اَ اَ   1يضََ وَ يصلك لك المنَد حَر 
 

ماعت جاز آن  انداخت چندان كه يكصد و هشتاد تنتاخت و مرد و مركب به خاك ميمسلم در قتال بر يمين و شمال مي

 يد.را از دم تيغ گذران

 وي ب ه هزيم تتراز نتوانند شد؛ لذا پشت به جن گ كردن د و ر ديگران چون اين زور و بازو بديدند دانستند كه با او هم

 دد منال را به منهادند. محمّد بن اشعث چون اين شجاعت از مسلم ديد به ابن زياد پيغام فرستاد كه جماعتي از ابطال رج

ه ا ختي بين آنساعان لشكر به سوي او فرستاد و در اين مرتبه نيز جنگ و كارزار بفرست. ابن زياد پانصد تن ديگر از شج

ش ت پلم س مر مردم حريف نبرد او نشدند و ب ه و مسلم درگرفت و عدد كثيري طعمة شمشير مسلم بن عقيل شدند. ديگ

 هاي كوفه متفرّق شدند.كردند و رو به فرار نهاده، در كوچه

ت كس ب ه س لام اد را آگهي داد كه ما را به سواره و پياده مدد فرست كه از شمشير مسلماشعث ديگربار ابن زي محمّد بن

د شبر در خشم نتواند رست؛ زيرا او جماعتي از ما را كشته و گروهي را مجروح و مطروح نموده است. ابن زياد از اين خ

ممَ  وَ عَمم هُ اَ قَ هُممَ  رَبممك واحمم ٌ يقَ»و چن  ين پاس  خ داد:    ليمممة  لََ يممفَ لَمملق لممة النا مُمكُ هِمم ُ    ممذه تََ لَ ممَ  اهُُّ

 َ م و نش ان نمان د! و از تو ن ا يعني: مادرت به سوگواري تو نشيند «ارَسَل َاَ الِك هَب ُ َ  اش ُّ بَ سََ وَ  صنب هَراسَ

مس لم  ك ردم ك ه ازمردي يك تنه جماعتي از شما را كشته و به خاك و خون آغشته. اگر تو را به مبارزة كسي م أمور مي

لام داش ت ك ه در په ن دش كردي؟ روي اين سخن با حسين بن عل ي عليهتر است چگونه مقابله ميبسيار شجاع ت الس ّ

 مثل و مانند است.آفرينش در شجاعت بي

لممك اِ  لك الُ  لمةِ اوَ هِمب بقَمَايَُّهَمَ الاهَمر اتَلَُممبُّ انصمَ  بَنثَ َ مك الِمك بقَ ممَلٍ »: اب ن اش عث در پاس  خ او چن ين نگاش  ت

ِّ  اوََ لَ  تنل  ايَُّهَ الاهيرُ انَصَ  بَنثَ  ك الِ سَمٍ لِك كَمفص رغَمٍ و سَيف حُ ََ ك اسٍََ  بَرهَقَنكٍ هِب بَراهقةِ الوير

َمٍ هِب آل خير الانََمِ   «.بَطَكٍ ُ م 

دان ي اي؟ مگر نميتادههاي كوفه يا يكي از جرامقة حيره فرسكني كه مرا به جنگ بقّالي از بقالگفت: اي امير! تو گمان مي

كه مرا به جنگ شيري درنده و به سوي شمشيري برنده در دست شجاعي دلير و ش اهي دلاور از خان دان بهت رين م ردم 

 اي كه از عشيرت حضرت ختمي مرتبت است؟جهان فرستاده
                                                           

بينم. خوش ندارم كه به خاطر آرامش نفس دچ ار خدع ه و نيرن گ ام كه جز به آزادگي، از زندگي جدا نگردم؛ و من مرگ را سخت و ناخوشايند نميقسم خورده . 1

گ ردد. م ن دوزخ( بر گرماي تلخ امروز افزوده شود؛ آري! هر ك ي در روزي ب ا س ختي و ش رّي مواج ه ميشوم يا فريفته و مغرور گردم و خوش ندارم كه آتش )سوزان 

اي، روزي ب ا ع ذري ملاق ات خواه د ك رد ترسم. هر فرد صاحب بهان هكنم و از )رسيدن( هيچ ضرري نمينمايد بر شما ضربه وارد ميچون جواني كه هرگز فرار نميهم

 آورد، براي خود او هم عذر خواهند آورد( و در معاد، گرماي سخت و تلخي را خواهد چشيد.يگران عذر مي)يعني هر شخصي كه براي د
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دير ب ر اي ن تق  ن ب ده ك ه ج زآزماي فرستاد و پيام داد كه مسلم را اماباره پانصد تن مرد رزم اد ديگردر اين وقت ابن زي

 نتواني بر وي دست يافت.

ن ير ب ن حم راگريختند تا اينكه بين او و بكآورد از پيش او ميچنان مشغول مبارزه بود و به هر طرف كه رو ميمسلم هم

ل ب ر به الاحمري دو ضربت شمشير تبادل شد. بكير ضربتي بر دهان مسلم فرود آورد؛ لب بالاي مسلم قطع شد و شمشي

 مرد را شكست.زيرين رسيد و دو دندان رناياي آن بزرگ

ام ا  مسلم نيز ضربت سختي بر سر بكير وارد ساخت و ضربت ديگري بر رگ گردنش زد كه نزديك بود به درونش برسد

 رفقايش او را ربودند و نجات دادند. مسلم باز به خواندن رجز پرداخت.

يل ه اي در ، كسي به تو دروغ نمي گويد و فري ب و حكه تو در امان هستي گفت: خود را به كشتن مده محمّد بن الاشعث

 كار نيست.

، پش ت ب ه مسلم چون نظر كرد كه او را به سنگ مي زنند و ني هاي سوزان بر سر او مي ريزند و در زحمت افتاده اس ت

 خانه نمود و پهلوي خود را به ديوار تكيه داد. 

دا ص ! م ردم ه م ر نمود تا به او نزديك شد. مسلم گفت: آيا من در امانم؟ گفت: بليكلمة امان را تكرا محمّد بن الاشعث

 باشي.برداشتند كه در امان مي

ه از ك چنان بود  سپس استري آوردند و او را بر آن سوار نمودند و اطرافش را بگرفتند. شمشير از گردنش باز نمودند و او

ت: الاشعث گف  نشانة مكر و فريب شماست. محمّد بناين اولين  خود مأيوس شده، چشمانش پر از اشك گشت و گفت:

 اميدوارم كه باكي بر تو نباشد. مسلم گفت: اميد كجاست؟ امان شما كو؟ انالله و انّا اليه راجعون.

سوگند!  گريد. مسلم گفت: به خداخواستي بخواهد، براي چنين مصيبتي نميعمرو سلمي گفت: هر كس آنچه را كه تو مي

ا در رخ ود  العين يفةةطرگريم و نه براي ترس از كشته شدن خود، و اگر مرگ را دوست نداشتم ه براي خودم ميمن ن

و آل  آيند، من براي مولايم حس ينباشد كه به سوي من ميگذاشتم؛ ولي گرية من براي كسان خودم ميمعرض تلف نمي

 گريم.حسين مي

تواني يك نيك ي ب ه بينم. آيا ميمن تو را از امان دادن به خودم عاجز مي سپس به محمّد بن الاشعث فرمود: اي بنده خدا!

السّلام ي به حضرت امام حسين عليهممن بنمايي؟ آيا در توانت هست كه از جانب خود مردي روانه كني كه از زبان من پيا

آيند و جزع من ب ه هم ين خ اطر يبينم كه امروز يا فردا او و اهل بيت بزرگوارش بيرون شده، به سوي شما مبرساند؟ مي

السّلام بگويد كه مسلم مرا به سوي شما فرستاده و خ ودش است. از تو مي خواهم كسي را بفرستي كه به امام حسين عليه

برم كه تا شب او را زنده بگذارند، و پيامش آن است كه به خانة خود برگردي در دست مردم كوفه اسير گشته و گمان نمي
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ن را نخوري. اين مردم، همان ياران پدر تو هستند كه پدرت تمنّاي مرگ يا دوري از آنان را داشت؛ كوفي ان و فريب كوفيا

هم به شما و هم به من دروغ گفتند، و گرفتار شدة به دروغ را رأيي نيست. محمّد بن الاشعث گفت: به خدا سوگند همين 

 ام باخبر خواهم ساخت.امان داده كار را كه گفتي بكنم و پسر زياد را نيز از اينكه تو را

او  بار يافت. وباري! محمّد بن الاشعث، مسلم بن عقيل را با آن حال به درب كاخ فرمانداري آورد و اجازة ورود خواست 

ام. پسر هم امان دادعبيدالله را از كيفيت كار مسلم و ضربتي كه بكير به او وارد آورده بود باخبر ساخت و گفت: من به مسل

ستاديم تا رفبلكه تو را  ياد به بكير دشنام داد و به محمّد بن الاشعث گفت: ما تو را براي امان دادن به او نفرستاده بوديم،ز

 او را بياوري؛ او هم ساكت شد.

واس ت مسلم را به درب قصر رساندند. او تشنه بود و آب خواست، برايش ظرف آب و دستمالي حاضر كردند. هر چه خ

ف ت: ر آن ح ال گهاي رناياي او در قدح افت اد. دشد تا آنكه در مرتبة سوم دندانقدح از خون دهان او پر مي آب بياشامد،

 نوشيدم. به هر حال او نتوانست آب را بنوشد.خدا را شكر! اگر قسمت بود، مي

راض نمودن د. ار او اعته اين رفتسپس مسلم را بر پسر زياد وارد ساختند. او به نام امارت بر عبيدالله سلام نكرد. پاسبانان ب

ت: فبلي! مسلم گ عبيدالله گفت: او را واگذاريد. به هر حال بايد كشته شود. مسلم به او گفت: آيا مرا خواهي كشت؟ گفت:

ر ن س عد را دپس به من مجالي بده تا به يكي از منسوبانم وصيتي كنم. نظري به افرادِ حاضر در مجلس انداخت و عمر ب 

ر ت و واج ب ديد. روي به او كرد و گفت: اي عمر! بين من و تو خويشاوندي است، من به تو ح اجتي دارم و ب ميان آنها 

ي غ نم ود. است كه حاجت مرا برآوري و اين حاجت سرّ است و آشكار نتوانم گفت. عم ر از اينك ه آن را پنه ان دارد در

ي اد او را عمر برخاست و در جايي نشس ت ك ه پس ر ز عبيدالله به او گفت: دريغ مدار و ببين پسرعمتّ چه حاجتي دارد.

ف روش و آن بام. زره مرا ديد. مسلم گفت: مرا در كوفه وامي است كه چون وارد كوفه شدم هفتصد درهم به وام گرفتهمي

لام هم حسين عليرا بپرداز و چون مرا بكشتند جنازة مرا از پسر زياد بگير و آن را به خاك بسپار و كسي را به سوي اما الس ّ

ه و به سوي و حركت كرداام كه مردم با او همراهند، و البتّه بفرست كه او را از آمدن به كوفه بازدارد؛ زيرا من به او نوشته

 اين ديار هسپار شده است.

لايخم ن الاهميب و قم  يمؤتمب »عمر سعد به پسر زياد گفت: آيا دانستي چه گفت؟ چنين و چنان گفت. اب ن زي اد گف ت: 

امين پندارند. او با اين حرف طَعن بر عم ر س عد زد  كند وليكن گاه باشد دغلي رايعني: امين هرگز خيانت نمي «. بالخمَ

دهد با آن بك ن؛ كه مسلم او را امين پنداشت و او خيانتكار بود. عبيدالله گفت: امّا مالش از خود اوست، هر چه دستور مي

پذيريم. اين خواهند بكنند )يا اينكه گفت: ما شفاعت تو را در مورد بدن او نمي امّا بدنش! چون او را بكشيم، با آن هر چه

عمل از ما سزاوار نيست؛ زيرا او با ما مجاهده كرده و در هلاك ما كوشيده است( و اما حسين! اگر او به سمت ما نيايد، ما 
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 كشيم.ست از او نميرويم و اگر آهنگ ما كند و ارادة آمدن به سوي ما نمايد، دبه سمت او نمي

ص ر ب ه ب الاي ق گاه پسر زياد دستور داد او راز ياد با درشتي كلماتي به مسلم گفت و او هم جوابش را داد. آن سپس ابن

ن مس لم گرد مر كردارا به بالاي بام بردند.  ببرند و بكير بن حمران احمري را كه مسلم به او ضربتي زده بود طلبيد. مسلم

م ن  مشيرت را بهشاشعث فرياد زد: مرد جسدش را نيز به زير اندازند. مسلم به محمّد بن ال سرِ آن بزرگرا بزند و به دنب

 ردانيد.شدم. محمّد رو برگبده تا ذمّة تو را از امان بري نمايم؛ قسم به خدا كه اگر امان تو نبود، من هرگز تسليم نمي

و درود ك رد و ب ر پيغمب ران خ دا و ملائك ة ات و اس تغفار ميگف مسلم شروع به تسبيح و تقديس خدا نمود و تكبير مي

ر، س ب ه دنب ال  گفت: خدايا! بين ما و اين قوم حكم فرما. پس او را به لب بام آوردند و سرش را بزدند وفرستاد و ميمي

 جسد مطهّرش را به زير انداختند.

در  يسمان بسته،رنيز بكشند و بدن مسلم و هاني را به اي از محبوسان را سپس پسر زياد امر كرد كه هاني بن عروه و پاره

 بازارها بگردانند.

لام از مكّ ه ب ه ش هاحجه، يعني همان روز خرو،ِ امام حسين عليهمسلم بن عقيل در روز هشتم ذي . درود دت رس يدالس ّ

 نامتناهي بر روان پاكش باد!

ع بخوان د السّلام آية استرجاالسّلام رسيد. امام حسين عليهخبر كشته شدن مسلم و هاني در منزل رعلبيه به امام حسين عليه

 خدا هر دو را رحمت كند!و مكرّر فرمود: 

ا م يان م ا از ش يعالسّلام واقعة شهادت مسلم و هاني را به اصحاب و همراهان خود اعلام نمود و فرمود: امام حسين عليه

اس ت از او اي نيست. مردم از چ پ و رز ما به گردن او ذمّهاند، لذا هر كس مايل به برگشت است برگردد؛ ادست كشيده

 دست كشيده، پراكنده شدند و جز زبدة اصحاب او كسي از آنها باقي نماند.

ردي د. نان حرم گه زالسّلام رسيد، به پا خاست و متوجّدارد كه وقتي در منزل رعلبيه خبر شهادت مسلم به امام حسين عليه

رد و ب كشيد. گ ويي آن دخت ر ب ويي از جري ان مورد عطوفت قرار داد و دست بر سر او مي گاه دختر كوچك مسلم راآن

ز بگريست. گفت: بر سر پدرم چه آمده؟ امام فرمود: اي دختركم! من پدر تو هستم؛ و از چشمانش اشك بريخت. دختر ني

 زنان نيز از ديدن اين حال همه بگريستند.

فتند و آنها را بگر يهاشدن مسلم و هاني سر آنها را براي يزيد فرستاد و مردم بدناهل سير گويند: پسر زياد پس از كشته 

ش ود ه ر ي ك در جنب قصر، همان جا كه اكنون محل زيارت است به خاك سپردند و قبرهاي آنها به طوري كه ديده مي

 الله تنَلك عليهمَ!رَ انباشد. جداگانه مي

 ذن م  و غير  خ نشاي  گوات  جاويا  گوات م و   ح  ن  
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 سار  حياا   و   ح  يافت ن

  و   ح  جاما  دان  رمنيا 

  و   ح    ا ي مطرا  شا م
 

    ي مطر   و  ا  نم م اا 

 جا    و گرر ن   ا   ار  ريا 

  ي ت فياا  ااقي  االح  شا م
 

 عشق، طفلان مسلم سرمست صهباي

ن آن بزرگوار ني ز در تعقي ب ذكر شهادت حضرت مسلم بن عقيل گرديد مناسب است كه شهادت دو طفل مظلوم آچون 

 الشأن ايشان واقع شده است.ذكر شود، هرچند شهادت آنان يك سال بعد از پدر عظيم

ي روايت در كتاب امال اللهحمةرالمهموم از شيخ صدوق مطابق آنچه محدّث قمي، مرحوم حا، شيخ عباس در كتاب نفس

پسر  رديدند، دود گالسّلام با جمله يارانش در كربلا شهيعليهنموده است، چون حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين 

ن دو پس ر ستور داد آدخردسال از اردوي او اسير شدند و آنان را نزد عبيدالله زياد بردند. پسر زياد، زندانبان را خواست و 

 ي شد.ين دستور عملب سرد به آنان نخوراند و ننوشاند. اآ را زنداني كند و بر آنها تنگ بگيرد و غذاي لذيذ و

قرص نان  شد زندانبان دوداشتند و چون شب ميبردند، روزها را روزه ميآن دو طفل كوچك در تنگناي زندان به سر مي

 مي د. پ س ازان تا مدّت يك سال به طول انجاشيكردند. حبس اد و به آن افطار ميآوراي آب براي آنان ميجوين با كوزه

 د و ب دن م اادر به ديگري گفت: ما در زندان بسيار مانديم و نزديك است عمرمان ب ه س ر آي اين مدّت يكي از آن دو بر

 هد!دآيد خود را به او معرفّي كنيم، شايد بر ما توسعه بپوسد، بهتر است وقتي اين پيرمرد متصدّي زندان مي

 شناسي؟ گفت:الله عليه وآله را مييتر گفت: اي شيخ! آيا شما حضرت محمّد صلّپس شبانگاه كه آن مرد آمد، پسر كوچك

ناس م؟ او شناسي؟ گفت: چگونه او را نشطالب را مييا جعفر بن ابيكه او پيغمبر من است. سپس گفت: آ چگونه نشناسم

ي ا آي پيرم رد! اچنين آن طفل گفت: همان است كه خداوند متعال او را دو بال داد تا با فرشتگان در بهشت پرواز كند. هم

ادر شناسي؟ گفت: چگونه نشناسمش ك ه عل يّ مرتض ي پس رعمّ و ب رالسّلام را هم ميطالب عليهعلي بن ابيتو حضرت 

 پيغمبر من است.

و ه در دس ت ت طالب هستيم ك باشيم؛ ما فرزندان مسلم بن عقيل بن ابيگاه گفت: اي شيخ! ما از خانوادة پيغمبر تو ميآن

 مدار و حرمت ما را پاس بدار و رعايت عترت پيغمبرت را بنما.ايم، اين قدر سختي بر ما روا اسير مانده

 وي ش ما ب اد گفت: جان من ف دابوسيد و ميبه محض اينكه آن پيرمرد اين سخنان را بشنيد، بر روي پاي آنها افتاد و مي

خواهيد ه ميكر جا الله برگزيدة خدا! اين در زندان بر روي شما باز است تا به هروي من سپر بلاي شما! اي عترت رسول

 برويد.
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يدگان! د: اي نورِ برد تا سر راه و گفتاي آب به ايشان داد و آنان را بچون شب فرا رسيد، آن پيرمرد دو قرص نان با كوزه

رجي كرامت فشما را دشمن بسيار است، از دشمنان ايمن مباشيد! پس شب سير كنيد و روز پنهان شويد تا خدا براي شما 

 فرمايد.

را پن اه  ند كه آنه اطفل بيرون رفتند و شبانه بر در خانة پير زالي رسيدند. از كثرت خستگي، از آن پيرزن تقاضا كرد آن دو

تر از ام ام ا ب ويي خ وشنش باشند. آن پير زال گفت: شما كيستيد اي حبيبان من كه بوي خوش بسيار ش نيدهمادهد تا مه

ن دان اب ن باش يم ك ه از زالله عليه وآله مييما از عترت پيغمبر تو محمّد صلّ ام! گفتند: اي پيرزن!بوي شما استشمام نكرده

 ايم.زياد گريخته

 ة م ن آي د وآن پيرزن گفت: اي دوستان! مرا دامادي فاسق است كه در واقعة كربلا حضور داشته، مي ترسم امشب به خان

اه رش ن ش ود ب ه مانيم و چون روتي هوا تاريك است ميشما را در اينجا ببيند و به قتل برساند. گفتند: همين امشب تا وق

 افتيم.مي

 ه رختخ وابب ند و يدپس آن زن آنان را به خانه برد و طعامي براي آنها حاضر نمود و آن كودكان بخوردند و آب بياش ام

ز فراغ م و بعد اانيرفته، آرميدند. موافق روايت ديگر گفتند: ما را به طعام حاجتي نيست، جانمازي حاضر كن كه نماز بخو

كديگر يم. بيا تا تر را گفت: اي برادر! اميدواريم امشب ايمن باشياز نماز به خوابگاه خويش آرميدند. برادر كوچك، بزرگ

آغ وش  ديگر را دررا در آغوش بگيريم و من تو را ببويم و تو مرا ببوي پيش از اينكه مرگ ميان ما جدايي افكند. آنان يك

 .گرفتند و بخفتند

اه ك ه در انت را بخوالله عليه وآله را در خواب ديدند كه به مسلم فرمود: زود فرزنديدارد كه طفلان مسلم پيغمبر اكرم صلّ

 كايت كردند.حآيند. طفلان هر دو به يك بار از خواب بيدار شدند و خواب خود را با گريه و زاري بر يكديگر  بَرِ ما

 حاا  فم اان او  ّ مو گهر  يار 

 اّ خ  د  و وقت ساحر رگ و

  اار مو   ي  اا  ج ااا  نساا  

   ج يااي  اارمه  ااو  ااار جياااّ

  اارم نساا    ّ شااو و لاگهاار

 حياا    اشاا   ااو مو من  ي اايد

 نوم  د  ّ من  مرِ ماا  ار مو ن 

 مساات من  غاا    د  ياا  ن ن 

   ااار  م شااااّ نوي   اااي من

 گاا  ر ساا طين و عرااي و   اا  

  اا م  ااد   جااا  اا ن مهر اااّ

 نوي  و م رد  و  او   ا ّ  اار

 من ف يااي  اار  اا  قاا م ل اايد

 دااا  واا ا ي  من  ياان خاا   ساار 
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  اار غااد  ي ااام ن اا  جا واااّ

 گ ات  اا ن  اسا  خاا د نساا 

  مو ي  ن ن و ج ا  اي   ي ات
 

  غ ااو ساار يي  من  ياان گر اا اّ

 ييا   يان مو گا نون مگر  ي  م

    ي ات  گ  ما خان سا د  اي
 

رزن ك ه خواب را ديدند. از قضا هم ان ش ب دام اد خبي ث آن پي  باري! كودكان همان شب مهمان آن پيرزن بودند و اين

 حارث نام داشت، به منزل آمد و آن طفلان را يافت.

ا ب ودي؟ حارث ملعون آمد و در خانه را كوبيد. زن گفت: كيستي؟ فاسق گفت: منم. پيرزن پرسيد كه تا اي ن س اعت كج 

چ ك از يد: مگر تو را چه روي داده؟ گفت: دو طف ل كوگفت: در را باز كن كه نزديك است از خستگي هلاك شوم. پرس

ه بگيرد جايزر درهم هزا از آن دو طفل را بياورد، يكتن  يكاند و منادي امير ندا كرده هر كه سر زندان عبيدالله فرار كرده

ا و اسب خود ر دريافت نمايد و من در پي آنها تاخته، مانده و كوفته شدمهر كس سر هر دو تن را آورد، دوهزار درهم  و

ت و  يغمب ر دش منمانده كردم و ارري از آن دو كودك نديدم. آن زن گفت: اي مرد! از اين خيال بگذر و بپرهيز از اينك ه پ

 باشد! نصايح زن در آن مرد سنگدل مؤرر واقع نشد.

  ر سيو م  چو س م خ    ّ وعظ
 

  اااروم ماااي    ياااين من ساااي  
 

 بخوابيد. ناچار درب را باز كرد و مقداري طعام و آب بياورد و او بخورد و ن زنحارث خبيث گفت: در را باز كن. آ

ل وم آم د. ظكردند از خواب بيدار شد و مثل شتر مست برآشفته نزد آن دو طف ل مناگاه با صداي آن دو طفل كه گريه مي

ن د: : آري! گفتر امانيم؟ گفتمن صاحب منزلم، شما كيستيد؟ گفتند: اگر خود را معرفّي كنيم د پرسيدند: تو كيستي؟ گفت

 در امان خدا و پيغمبر؟ گفت: بلي! گفتند: خدا و رسول شاهد و وكيل است براي امان؟ گفت: آري!

از  شدن. گفت ايم از كشته گريختهگاه بعد از امان گرفتن از او، اقرار نمودند كه ما از عترت پيغمبريم و از زندان عبيداللهآن

 ايد، حمد خدا را كه بر شما دست يافتم.ع شدهمرگ گريخته و در مرگ واق

و طف ل را آن ملعون همان شب بازوهاي آنها را بست و آن كودكان تا صبح دست بسته بودند و چون فجر طالع شد، آن د

 عت رت ه ايش ان ازكبه كنار فرات برد تا گردن بزند. نخست به غلام خود فرمان داد كه آنان را گردن بزند. غلام مطّلع شد 

 ت.باشند، لذا از اين اقدام امتناع ورزيده، خود را در فرات افكند و شناكنان به جانب ديگر رفپيغمبر مي

متن اع شتن آنه ا احارث پسر خود را امر كرد: بزن گردن آنها را! او هم چون فهميد كه آن دو طفل از عترت پيغمبرند، از ك

 ا در فرات افكند و به جانب ديگر بگذشت.ورزيده، آنها را بوسيد و شمشير را انداخت و خود ر

آن مرد ناپاك كه چنين ديد، خود به جهت كشتن آن دو مظلوم شمشير كشيد. طفلان مسلم كه شمش يرِ كش يده را ديدن د، 
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اشك از چشمانشان جاري گشت؛ گفتند: اي پيرمرد! ما را مكش و به بازار ببر و بف روش و به اي م ا را بگي ر، و مخ واه 

اي نيست جز اينكه شما را بكشم و سرتان را براي اميرم، عبيدالله بب رم ر را فرداي قيامت! حارث گفت: چارهدشمني پيغمب

كني؟ گفت: شما را با رسول و دو هزار درهم جايزه بگيرم. گفتند: اي پيرمرد! خويشاوندي ما با پيغمبر خدا را مراعات نمي

ابن زياد ببر تا هر چه خواهد در حق ما حك م كن د. گف ت: م ن باي د ب ه خدا قرابتي نيست. گفتند: پس ما را زنده به نزد 

ريختن خون شما در نزد او تقرّب جويم. گفتند: پس اي پيرمرد! بر صغر سن و كودكي ما رحم كن! گفت: خدا در دل من 

فت: هر چه خواهي د كشي، پس مهلتي ده كه چند ركعت نماز كنيم. گرحم قرار نداده است. گفتند: حال كه ناچار ما را مي

 نماز كنيد، اگر شما را نفع بخشد!

َ احََ م  ييَ حَ ي   يَ حَكُّ »گاه سر به آسمان بلند نمودند و گفتند: پس كودكان مسلم هر كدام چهار ركعت نماز گزاردند، آن

 «.الوَكِميب احُُ   بَي َ َ وَ بَي َنُ بَِلوع
چ ك ك ه مظلوم را گردن زد و سر او را در ت وبره نه اد. طف ل كوآن كودك حارث شمشير به جانب برادر بزرگ كشيد و 

ام. آن ادرم ش دهآغشته به خون بر كنم در حالي كهگفت: پيغمبر را ملاقات ميچنين ديد، خود را به خون برادر ماليد و مي

ا را نه و ب دن آ بره نه ادو سر او را در توكنم؛ پس گردن او را هم بزد ون ظالم گفت: اكنون تو را به برادرت ملحق ميملع

 چكان در آب انداخت و سرهاي ايشان را براي ابن زياد برد.خون

ن در چ وب خي زرا ووقتي به دارالاماره رسيد و آن سرها را نزد عبيدالله بن زياد نهاد، آن ملعون بالاي كرسي نشسته ب ود 

 گاه ب ه قات لرتبه از جاي برخاست و نشست؛ آناختيار سه مدست داشت. چون نگاهش به آن سرهاي مانند قمََر افتاد، بي

 ايشان خطاب كرد: واي بر تو! ايشان را در كجا يافتي؟ گفت: در خانة پيرزني از ما مهمان بودند.

ه چ كشي ب ا ت و بخواستي آنها را ابن زياد گفت: حقّ مهماني آنها را مراعات نكردي؟ گفت: نه! ابن زياد پرسيد: وقتي مي

ش من ت و وز قيامت دمند شو و مخواه پيغمبر خدا رگفتند ما را به بازار ببر و بفروش و از بهاي آن بهره گفتند؟ پاسخ داد:

فتند: ما را نزد گيرم. آنها باشد، اما من نپذيرفتم و گفتم: بايد سر شما را نزد عبيدالله بن زياد ببرم و دو هزار درهم جايزه بگ

ه عبيدالله خون شما ب د اما من قبول نكردم و گفتم: راهي نيست مگر آنكه با ريختنعبيدالله ببر تا او خود دربارة ما حكم كن

 تقربّ جويم.

واس تم ب ا خني افتم و  عبيدالله پرسيد: چرا آنها را زنده نياوردي تا جايزه دو برابر دهم؟ حارث پاسخ داد: راهي به اين كار

 ريختن خون آنها نزد تو تقربّ جويم.

يگر چه گفتند؟ حارث در جواب گفت: گفتند خويشي ما را با پيغمبر مراعات كن، و من گفتم: ش ما ابن زياد سؤال كرد: د

را با رسول خدا قرابتي نباشد. گفت: واي بر تو! ديگر چه گفتند؟ حارث جواب داد: اجازه خواستند تا چن د ركعت ي نم از 
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سودي دهد؛ پس آن دو پسر ه ر ي ك چه ار ركع ت خواهيد نماز بگزاريد اگر نماز شما را گزارند و من گفتم: هر چه مي

يَ حَكُّ يَ حَ ي  يَ اح   الوَكِميب احُُ   »نماز به جاي آوردند، سپس چشمان خود را به جانب آسمان بلند كردند و گفتند: 

 «.بَي َ َ و بَي َنُ بَلوع
 ردي شامي پ يشين فاسق را بكشد؟ محكم كرد. ميان شما كيست كه برخيزد و ا« احَكَم الحاكمين»عبيدالله بن زياد گفت: 

ه ب س تمگر را  السّلام بود، گفت: من براي اجراي اين فرمان حاضرم. ابن زياد دستور داد ك ه اي نآمد كه محبّ علي عليه

ن طفلان ترين وضع بكش و گردن او را بزن و مگذار كه خون نجس او به خون آجايي كه طفلان را كشته ببر و به سخت

 ش را به شتاب نزد من بياور.مخلوط شود و سر

ش كمش را  س پس گاه پاهايش را جدا ك رد،آن مرد او را به كنار فرات برد و التماس او را نشنيد. اول دستش را بريد، آن

گفتند: اين انداختند و ميزدند و تير ميدريد و پس از آن سرش را جدا كرد. سر را بر نيزه كردند، كودكان سنگ بر آن مي

 ذرّية پيغمبر است. سر كُشندة

  هااام اار   ااك جااايره  ّ   

 چود وي  ف ام چ   ر  ّ مو سار

 گ اات  جااا ياااف ي  ي و ي داا 

 گ ت  و  ااخ   ا ن خا م يااف د

 گ ت چو گ  ي   او  يااام مار 

 گ اات سااروم    ااو ساا ن جااار

 گ ت مگر گا ي چاو گ  يا  ن ن

 گ ت  ا  يا   او   ارو  و  ار

 گ اات چااو گ  ياا  مگاار  ااانگ 

 س    ن دا  شاامگ  ي  ن گ ت  و

  او  ارم  ار مو سار گ   ي  ل اا

 گ ت من  خر   ا   ّ   م ااّ

 گ اات  ااو منگاااه خاا    ن جااار

 ساياه م   ي حم مدِ عا    ن  يان

  اارِ   اان نيااامگااو  اارم ساار  ّ  

 گواات غكاا يا   اار  ّ  اا گهر

  ي  و من  م ا ن و ما و ي دا 

  وااا و  اااي جاااايره  وااا اف د

  ّ مو  هااا  شاارن دااانه  اار 

  اار  ااغمر مااا  ااو داارح د  ااار

 خااان خاار ّ من  هااان  گاا   ي

 من عاا ه   ياا  مااا ساايد و نن

  ي م  سااي  داا  جهاااّ ن  عاا و

 رِ   اان نيااامن اا ه   رماااّ  اا

   ياااو  ااار ميااار   اشااا  م ااار

 م  چو فغاّ  رم چاو گ  اا ن ااّ

  الاااو    م ااا   اااو  ي م مگااار

 ميُ ق ااااا م م م  مااااا  داااا  ه
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 ملااي  ي نشاا د گ اات ن   ن

 جاّ ا د   د  ين لح و من  ي ديره

 م م  ااو جاا  م  ااو نوم    اا 

 خ  ست  ن  ّ خ د خ   م مشاّ

  الاا  م راا م  ااو گاارموّ نساا 

  د ن سات  او م ار    قاام    س
 

 نحااد   اارمي  ااو  هااا    اا 

 ع    ايد ح اد و   دواد  مااّ

 ياّ سان خ  نوح مو  م   و ج

 شاااّم م  ااو حاا   ي اار جر ام

 دا  و سا  ار ن خا   چا ّ نسا 

 ماارم     ااان ن حاا  شااام ام
 

 

نگارندة اين رساله، محمّدرضا رباني گويد: واقع ة اس فناك و جانس وز كودك ان مس لم ب ن عقي ل ب ه تفص يل در كت اب 

باشد اين است ك ه التّواريخ مرحوم سپهر كاشاني نقل شده است و چيزي كه در پايان واقعه نگاشته و ماية عبرت ميناسخ

در آب افكندند و آب او را نپذيرفت و به كنار ان داخت.  1ا سه كرّتنوشته است: در خبر است كه تن قاتل طفلان مسلم ر

گ اه ت ن سه نوبت او را در چاه افكندند و با سنگ و خاشاك انباشته نمودند امّا زمين هم او را نپذيرفت و بيرون افكند. آن

هاي ايش ان ندند، بدنساختند؛ و چون سرهاي پسران مسلم را در آب افك 2او را سوزاندند و خاكسترش دستخوش صرصر

 به سرها پيوسته شد و دست به گردن يكديگر كرده، در آب فرو شدند.

 السّلامعليهم طالبيل بن ابيعشق، عبدالله بن مسلم بن عق سرمست صهباي

 السّلام است.العارفين و اميرالمؤمنين، علي عليهمادرش عليا مكرّمه، رقيّه، دختر سلطان

ضرت حمبارزت از  السّلام آمد تا رخصتبه حضور مبارك امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليهدارد كه عبدالله بن مسلم 

ا است. تو ر حاصل نمايد. امام فرمود: هنوز از شهادت مسلم زماني دراز نگذشته و مصيبت مسلم از خاطرها سپري نگشته

فداي ت و  يك سو شوي. عرض كرد: پدر و مادرم دهم كه دست مادر پير خود را گرفته، از اين واقعة هايله بهرخصت مي

ب ه  ناقاب ل را باد! من آن كس نيستم كه زندگاني دنياي دني را بر حيات جاوداني برگزينم؛ ملتمس چنان است كه اين جان

ب ه  السّلام كه مص در ك رم و كرام ت اس ت، مس ألت او راقرباني حضرت خويش تشريف قبول فرمايي. امام حسين عليه

 رون داشت. پس عبدالله چون شير غضبان به ميدان تاخت و اين ارجوزه پرداخت:اجابت مق
 

 كلِمََ و  مَ  ابَمساليَ م الَقك هُ 

 ذبِ لَيسُمم ا بِقَمم مٍ عُرِلمُم ا بَِلِ مم
 

 بمكوَ لِ يَة بَدوُا عَلمك دِيمبِ ال ص  

 لِ ممممب خِيممممَرٌ وَ كِممممرام ال سََممممبِ 
 

                                                           
 . دفعه، مرتبه. 1

 باد سخت. . 2



 سرمستان صهبای عشق

 

68 

 1اَ كِ الوَسَبِ هِب  َشِِ  الس َداتِ                           

ب ن  گاه به دست عمروپس شمشير آويخت و اسب برانگيخت و در سه حمله نود تن از آن كفّار را به دارالبوار فرستاد. آن

 الله تنَلك علين!رَ انالصبيح الصيداوي و اسد بن مالك درجة شهادت يافت. 
 

 لامالسّعليهم طالبيل بن ابيعشق، محمّد بن مسلم بن عق سرمست صهباي

 مادرش عليا مكرّمه محترمه، امّ ولد بوده است.

دارد كه محمّد بن مسلم چون ديد برادرش عبدالله در خاك و خون غلتي د، مانن د پلن گ زخ م خ ورده از ج ا پري د و از 

ند تن از تمام خطّ جواز يافته، به ميدان نبرد شتافت و چ 2السّلام به ضراعتحضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 ان پايمال ساخت.بطال رجال را به دستياري سيف و سنا

الله َم انرگاه به دست ابومرحم الازدي و لقيط بن اياس الجهني به شرف شهادت نايل شد و به ملكوت اعلا شتافت. آن

 تنَلك علين!
 

 السّلامعليهم طالبيل بن ابيد بن عقيسع يعشق، محمّد بن اب سرمست صهباي

 ه، مادرش، امّ ولد بود.عليا مكرّم

در  ه اي او دو گوش وارهك رد و در گوشدارد كه محمّد بن ابي سعيد چوبي به دست گرفته و به چپ و راس ت نظ ر مي

را ش هيد  حركت بود؛ و روي به ميدان مبارزه نمود. ناگاه سواري بتاخت تا به نزدي ك او رس يد و ب ا شمش ير آن ك ودك

 !الله تنَلك علينرَ انگردانيد. 
 

 السّلامعليهم طالبيل بن ابيعشق، عبدالرّحمن بن عق سرمست صهباي

 عليا مكرّمه، مادرش، امّ ولد بود.

 دارد كه عبدالرحّمن رو به جنگ نمود و به ميدان آمد و به اين رجز مترنّم گرديد و گفت:

 

 هِب  َشِ  و  َشِ  اخ انك  ابَك عَقيكٌ لََعـرِل ا هَ َنِك

  ذا حسـيب شَهِخِ البُ يـَنِ   ّ الاقَرانِ كُهُ لُ صِ ٍ  سَد

                                                           
سَ ب ك ريم هس تند، از كنم. آنان به دروغ معروف نيستند بلكه افرادي برگزي ده و داراي نَامروز پدرم، مسلم و جوانمرداني را كه به دين پيامبر گرويدند ملاقات مي . 1

 خاندان بزرگ و اصيل هاشم.

 زاري، تضرّع كردن. . 2
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نِ                                                     1وَ سي ِ ُ الشَيبِ هَعَ الشُّبَ 

م ال د ب ن اش يدارد كه هفده تن از فرسان لشكر ابن سعد را به خاك افكند و لشكر مخالف بر او بتاختند تا عثم ان ب ن خ

 الله تنَلك علين!رَ انرا شهيد نمودند. الجهني و بشر بن حوط او 

 السّلامعليهم طالبيل بن ابيعشق، جعفر بن عق سرمست صهباي

 مادر او عليا مكرمه، خوصا ، دختر عمرو معروف به رغر بن عامر است.

زو را ب ا ب ا 2دانس ت و پي ل زَف تدارد كه جعفر بن عقيل به قدري شجاع و دلاور بود كه شير نر را در نبرد هم اورد نمي

 شمرد.تراز نميخويش هم

ف اعدا برابر صفو السّلام رخصت كارزار يافته، آهنگ گيرودار نمود و دراز حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 اين رجز بسرود:

 هِب هَنشرٍ لك  َشٍ  و غَلب  لبكانََ الغــلامُ الابَطـوكُّ الط َ

َ سـَدَّ الذ وا ب   ــذا حســـيبٌ امَيَبُ الامََ ب  وَ نوــب حـقَ 

ِّ البر  ال  قكِ النَقِب                                                    3هِب عِ رَ

خت. پس پانزده سوار نامدار را عرضة هلاك ساخت تا آنكه بش ر ب ن ح وط الهم داني، قات ل ب رادرش او را ش هيد س ا

 الله تنَلك علين!رَ ان
 

 

 يريقطر الحميق، عبدالله بن عش سرمست صهباي

اده، عب دالله را السّلام شير ندو به امام حسين عليهالسّلام بوده است. با آنكه اپرورانندة امام حسين عليه ،عليا مكرّمه مادرش

لام ج ز االسّلام گويند؛ و در اخبار به صحتّ پيوسته است كه ام ام حس ين عليهرضيع يعني همشير امام حسين عليه ز الس ّ

 ن مب ارك آنالله عليه وآله و گ اهي از آب ده ايهاي رسول خدا صلّپستان مادرش فاطمه عليهاالسّلام و گاهي از انگشت

 حضرت شير ديگري نخورده است.

ه السّلام عبدالله بن يقطر را با جواب نامه به كوفه فرستاد. حصين ب ن تم يم، عب دالله را در قادس يّدارد كه امام حسين عليه

                                                           
اي بلن د و ريش ه پدرم عقيل است، پس جايگاه مرا نسبت به هاشم بشناسيد كه آنان برادران منند. آنان كاملان در صداقت و همه بزرگوارند. اين حس ين اس ت ك ه . 1

 انان است.اصلي بر افتخار دارد و بزرگ و سرور پيران و جو

 درشت، ستبر، فربه. . 2

 ترين پاكان، جانشين شخصيتي نيك و پرهيزگار.من غلامي ابطحي و طالبي از خانوادة هاشم هستم. به حق، ما بزرگ بزرگان هستيم. اين حسين است، پاك . 3
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السّلام پرس يد، او خب ري ن داد. پس ر زي اد او را به جانب پسر زياد فرستاد. پسر زياد از حالت امام حسين عليه بگرفت و

السّلام دهد و آن حضرت را لعن نمايد و او چون به بالاي قصر برآم د و دستور داد كه او نسبت دروغ به امام حسين عليه

السّلام به سوي شمايم، آن حضرت را در مخالف ت ب ا امام حسين عليهمشرف بر مردم شد، گفت: ايها الناس! من فرستادة 

پسر مرجانه زنازادة پسر زنازاده و پسر سميه، ياوري و امداد نماييد. عبيدالله بن زياد فرمان داد كه او را از بالاي قص ر ب ه 

 الله تنَلك علين!رَ انهايش بشكست. زير انداختند و تمام استخوان

 السّلامعليه نين، غلام حضرت امام حسيمان بن رزي، سلعشق سرمست صهباي

. ص ره فرس تاداي ب ه جان ب رؤس اي اخم اس به بود، سليمان بن رزين را با نامهالسّلام در مكّدارد وقتي امام حسين عليه

 الله عليه وآله بود.يمضمون نامه، دعوت آنها به كتاب خدا و سنتّ پيغمبر ختمي مرتبت، حضرت محمّد صلّ

ه ع ازم ك و بام داد  ين نامه به دست پسر زياد افتاد. چون نامه را خواند، سليمان را طلبيد و دستور داد او را گردن زدن دا

م ام حس ين اكوفه بود بر فراز منبر رفت و مردم را به تهديد و تطميع جلب نم ود و ب راي اينك ه در رف تن ب ه كوف ه ب ر 

 وانه گشت. لعنت ازل و ابد بر پسر زياد باد!السّلام پيشي جويد، خود به سوي كوفه رعليه
 

 السّلامعليه نيعشق، اسلم بن عمرو، غلام امام حس سرمست صهباي

 رنّم ب ود واهل سير و مقاتل گويند كه چون در روز عاشورا اسلم براي مبارزه با دشمن ب ه مي دان رف ت، ب دين نغم ه مت 

 گفت:مي

 اهَيممري حسمميبٌ و ننِممَ  الاهيممر
 

 1دِ البشَمممير ال  مممذيرسُمممرُور لمُممؤا 

 

بود. اسلم  رمقي باقي در حالي كه او را السّلام به بالينش آمداسلم كشتار بسيار نمود و چون به خاك افتاد، امام حسين عليه

ندي ب زد السّلام دست در گردن او كرد و صورت بر صورتش نهاد. اسلم لبخبه آن حضرت اشارت نمود. امام حسين عليه

 الله عليه وآله ص ورت ب ر ص ورت م ن گذاش ته اس ت! س پس ج ان ب هيالله صلّند من كه پسر رسولو گفت: كيست مان

 الله تنَلك علين!رَ انآفرين تسليم نمود. جان
 

 

 السّلامعليه ني، غلام امام حسيعشق، قارب بن عبدالله الدئل سرمست صهباي

السّلام بود كه عبدالله دئلي او را ب ه زن ي اختي ار سين عليهعليا مكرمه، مادرش، كنيز حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الح

                                                           
 دهنده است.ده و بيمدهنامير و فرماندة من حسين است و چه امير خوبي است! سرور و شادماني قلب پيامبر بشارت . 1
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ه و سپس ب ه السّلام گشت و با آن حضرت از مدينه به مكّكرد و از او همين قارب به وجود آمد كه غلام امام حسين عليه

ت به قت ل رس يد و اند كه قارب در حملة نخستين كه ساعتي پيش از ظهر به وقوع پيوسكربلا آمد. اهل سير و مقاتل گفته

 الله علين!رَ انشربت شهادت نوشيد. 
 

 السّلامعليه نيبن سهم، غلام امام حس حجعشق، من سرمست صهباي

 مراهي حضرتهالسّلام از مدينه به لام است و با پسران امام حسن عليهالسّمنجح از موالي حضرت امام حسن مجتبي عليه

 مند گرديد.سعادت شهادت بهرهالسّلام بيرون آمد و به امام حسين عليه

د و ال قت ال ك راهل سير و مقاتل گويند: چون مبارزه در روز عاشورا بين دو گروه حقّ و باطل در گرفت، منجح مانند ابط

 الله علين! انرَبه سوي او عنان كشيد و او را شهيد كرد.  عليه اللهلعنةدر اوايل جنگ بود كه حسان بن بكر الحنظلي 
 

 السّلامعليهم طالبيبن اب يعشق، سعد بن الحرث، غلام حضرت عل يسرمست صهبا

السّلام و ن عليهالسّلام بود و پس از او به حضرت امام حس، اميرالمؤمنين، علي عليهي حضرت سلطان العارفينسعد از موال

 و سپس ب ه هآنجا به مكّ السّلام پيوست و با آن حضرت از مدينه خار، شد و ازپس از ايشان به حضرت امام حسين عليه

س يد. ركربلا آمد. به طوري كه اهل سير و مورخّان گويند او در حملة نخستين كش ته ش د و ب ه درج ه رفيع ة ش هادت 

 الله تنَلك علين!رَ ان
 

 السّلامعليهم طالبيبن اب يزر، غلام حضرت علين يعشق، نضر بن اب ست صهبايسرم

ت زد م ن ب ه ص حّگويد: آنچه در ن مي« كامل»ا از اولاد نجاشي بوده است. مبرد در ابونيزر، زادة يكي از پادشاهان عجم ي

انبيا، محمّد  الله، خاتمآن است كه او از اولاد نجاشي بوده و در كودكي رغبت به اسلام نمود و نزد حضرت رسول ،پيوسته

الله يا ص لّرا پرورش داد. چون رسول خ دف گرديد و آن حضرت او الله عليه وآله آمد و به دين اسلام مشرّيمصطفي صلّ

 عليه وآله رحلت فرمود، در خدمت حضرت فاطمه عليهاالسّلام و اولاد او بود.

ام حس ن السّلام و حض رت ام پسر همين ابونيزر است كه پس از حضرت عليّ مرتضي عليه -كه از او نام برده شد -نضر

س پار ز آنج ا رهه رف ت و اا  پيوست و با آن بزرگوار از مدينه به مكّالسّلام به حضرت امام حسين، سيدالشّهدمجتبي عليه

 كربلا شد و در روز عاشورا به درجة رفيع شهادت رسيد.

هيد ين او را ش اند: نضر سواره به ميدان مبارزه آمد؛ اسب او را پي كردند و در هم ان حمل ة نخس تاهل سير و مقاتل گفته

 الله علين!رَ اننمودند. 
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 السّلامعليهم بن عبدالمطلب ةعشق، حرث بن بنهان، غلام حمز بايسرمست صه

طال ب بنهان، غلام حمزه، سوار شجاعي بود. حرث، پسر بنهان پس از همراه ي ب ا حض رت امي ر مؤمن ان، عل ي ب ن ابي

د و در م السّلام پيوست و با آن جن اب ب ه ك ربلا آالسّلام به حضرت امام حسن و سپس به حضرت امام حسين عليهعليه

 الله تنَلك علين!رَ انحملة نخستين به درجة رفيع شهادت نايل گرديد. 
 

بن  زيمةحبن كاهل بن عمرو بن صعب بن اسد بن نبيه بن  عشق، انس بن الحرث سرمست صهباي

 الاسدي الكاهلي

ديث آن ح د نم وده و الله عليه وآل ه را ش هوالله صليّانس بن الحرث يكي از بزرگان اصحاب و از كساني است كه رسول

ر ح الي ك ه دالله عليه وآله ياند كه گفت: شنيدم رسول خدا صلّحضرت را شنيده است. عامه و خاصه از او روايت نموده

ن د ز را درك ككشند؛ آگاه باشيد هر كه آن روهاي عراق ميحسين در دامنش بود فرمود: اين پسر مرا در سرزميني از زمين

را درك  و آن موقع السّلام را در عراق بديدا ياري نمايد. لذا انس بن الحرث چون امام حسين عليهو شاهد باشد، بايد او ر

 نمود، آن حضرت را ياري كرد و شربت شهادت در محضر او نوشيد. گواراي جانش باد!

ز و به فيض السّلام فائيهانس در شمار كوفيان بود كه به كربلا آمد و در موقع آمدن به كربلا شبانه به ملاقات امام حسين عل

 سعادت نايل گشت.

لام اج ازاهل سير گويند: چون نوبت جنگ به او رسيد، براي قتال از وليّ ذوالجلال، امام حسين عليه ا ب ه خواس ت و الس ّ

 الله تنَلك علين!رَ انن بود به جنگ شتافت و مبارزه كرد تا كشته شد. آنكه پيرمرد كبيرالسّ

 شيانن  ه    م  ست  رِ   
 

  ّ  و   يرم  و سرِ  ا ي ياان 
 

 

 1ب بن مظهرّيت، حبيد و ولايتوح كدهير سرمست ميعشق، پ سرمست صهباي

 موده بود.ود نالله عليه وآله را رؤيت كرده و محضر انور او را شهيحبيب كسي است كه حضرت ختمي مرتبت، محمّد صلّ

 رود.السّلام به شمار ميص اصحاب علي عليهلة علوم اهل بيت عصمت و از خوامَحبيب بن مظهّر از حَ

اند: چون مسلم بن عقيل به كوفه السّلام نامه نوشته بود. گفتهاهل سير گويند: حبيب از كساني است كه به امام حسين عليه

رفت نمودند، حبيب بن مظهّر نيز شرفياب محضر مسلم ش ده، ع رض  و در منزل مختار وارد شد و شيعيان شروع به آمد

لام رادت نمود و دارد كه حبيب بن مظهّر و مسلم بن عوسجه در كوفه شروع به گرفتن بيعت براي ام ام حس ين عليها الس ّ

 نمودند.
                                                           

 همان حبيب بن مظاهر. . 1
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از چپ و راست همي بتاخت و مرد و مركب همي  1ير شميدهو قامتي خميده، مانند ش الخوردهاو در روز عاشورا با تني س

 گفت:و ميخواند به خاك هلاك انداخت و همي رجز مي

مممممممرٌ   انََمممممممَ حَبِيمممممممب و  بمممممممك هله 

 وَ انَممممممم ُ  ع ممممممم  الن يممممممم  اكثمممممممر

 ايَضمممََ و لِممممك كُممممك  الاهمممم ر اقَمممم رٌَ 

ممممة و اَ هَممممرُ   وَ نوَممممبُ اعَلممممك ح  

 وَ لِممممممك يَميِ ممممممك صممممممَرِمٌ هممممممذك ر
 

 لَرِسُ الهي مَء لَيمثٌ قسَمَ رٌ  وَ  

 نوَممبُ  وَلممك هِمم    و اصممبر و

 وَ انَمممم ُ  عِ مممم  الَ لممممَء اغمممم ر

     و اعمممذرحقمممََ و انَممممك هممم

 2و لممميُ ُ  نمممَرُ الَ وِمممي  تسمممنَرُ 
 

نمود تا مردي خبيث از بني تميم از  3طالب، او شصت و دو تن از كوفيان را طعمة سيف و سنانطبق روايت محمّد بن ابي

چنان كه بر روي در افتاد. حبيب جلدي كرد و برخاست ت ا خص م كمين بيرون شد و با سِنان نيزه حبيب را زخمي بزد آن

را كيفر كند. حصين بن نمير در رسيد و شمشيري بر سر حبيب بزد تا از پاي افتاد؛ سپس سر او را از تن ج دا ك رد و ب ر 

 گردن اسب آويخت.

َّ فسِمك وَ حممنَ عِ  َ ذل  احِ سَمبتُ »السّلام را سخت آمد و گفت: بالجمله چون حبيب شهيد شد، مرگ او امام حسين عليه

 ياران خويش را در پيشگاه خدا به شمار خواهم آورد. يعني: جان خود و« اصوَبك

لام فرم ود از لش كر دش منادر بعضي از تواريخ معتبر چنين نقل شده است كه هنگامي كه ام ام حس ين عليه مهل ت  لس ّ

 سخر پان مظهّخواهيد تا نماز ظهر را بگزاريم، حصين نمير در جواب تقاضاي آنان گفت: نماز شما مقبول نيست. حبيب بب

ل ّ هِب ابب رَس لِ بَ لاتقَ»: داد ركُ الص  قبول نيست و مسر رسول خدا پار نابكار! نماز يعني: اي غدّ «الله و تقب ك هِ   يَ خ َ 

 ت است؟نماز تو منافق مقبول حضرت احديّ

هاي زخمون اين بگفت و شير صفت بر آن ملعون حمله كرد و عدّة كثيري از لشكر دشمن را به درك و جهنّم فرستاد و چ

گزارد؛ و در  الله عليه وآله خواهميكاري بر بدنش رسيد عرض كرد: يا ابا عبدالله! بقية نماز را در بهشت با پيغمبر اكرم صلّ

 الله تنَلك علين!رَ انحملات شديد به درجة رفيع شهادت رسيد. 

  ااا  ي  ّ محاارم  اار گ  ااو ن ن

 خ    ُ مم  يان سااعتِ  خار  م ما 

 ن مگااار اااا دااا  گااار نيد   اااا

 گ ااات شاااها   ااات نو     اااان 

  ا     ان  ي   ن  ين خا   جار 

 سااا ي شاااو  نياااد  ياااان مگااار

                                                           
 بانگ برآورده، آشفته..  1

ها س ختي من حبيب هستم و پدرممظهر است، و پهلوان جنگ و شيري شجاع هستم. گرچه تعداد نفرات شما بيش از ماست ولي ما به ح ق وف ادارتر و در تحمّ ل . 2

تر و ت ر هس تيم و از ش ما موجّ هو شما در مكان وف ا پيم ان ش كنيد. م ا از جه ت حجّ ت و بره ان ب الاتر و محكمچنين در تمامي امور از شما تواناتريم صبورتريم. هم

 هاي آتش دوزخ برافروخته است.تريم. در دست من شمشيري تيز و جوهردار است و در ميان شما شعلهپيشرفته

 سرنيزه، تيزي هر چيز. . 3
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 گ اات خاا   من مو جهاااّ ياااون 

 خاا  ه  ااو  ياان قاا م د ااو نونگااان

 دااااا  ااااار نيد   ااااان ح يااااب

 گ ت ح اين  ي ات   اان  ق ا  

 خ اارگ اات ح يااب  ي ن خاا    ي

  ن دااا   هير ااا    اااان  ي عجاااب

 گ ت و  و ش وير   اي  ُارم مسات

 ش ت دان  فاروّ ن عا و منف يا 

  ياار  ُاا   ّ شااير و جاا    رمِ عواا 

 ن   وااات   اااي نو اااو م  اااان

 شاا يب اا   ااو  ي  ياا  ساار  ّ  ي

 گااااه من  مااا   اااروّن   ين داااا

 قاااريننم شااارن دياااغ  ااار  ّ  ي

  الااو نم  ن م   ااو شااها  ياان   ااان

  اا م ح يااب  ن غااد  جاار ّ  ااري 

 م م ساار  ن شاا    ااو مساات نقيااب
 

   من سار يام   ان  ست چو خا 

 مساات  واا  ساااع ي  ن  ااانن ن

 جااااّ   ااادانيد  ياااان ح ياااب

 و ي  ااار  ّ  اااا   نذ  جهااا  

  ي  ااو داان و جا اات ن مونخ شاارن

  ي اات  هيرف ااو ن فداار عاارد 

 شير ااا ت  ّ يااا   يرم رسااات

  ن مم ش واااير  اااو خاااا     ااا 

 م  دهي  ن خ ن و  ار  ن منم عوا 

 خ  ساات  ااو جاااّ لااه   مياا  ن ن 

 چااانه  ج اا ي   ااو ق اا  ح يااب

 گاار   اا ت ماارم د ي ااي موّ

 ن ّ شاارن  ف ااام  ااو خااا  نمااين

 خااا د  ااايد  ااارم   اااي سااارفر ن

 خ  ست  رم   يو  و مح  د خا ي 

   ياو  او مح اا د نساي   ن ح يااب
 

 الله تنَلك علين!رَ ان
 

 يالاسد سجةعوعشق، مسلم بن  سرمست صهباي

ده است. الله عليه وآله رسييالله صلّسولمسلم بن عوسجه مردي صحابي بود كه به خدمت حضرت ختمي مرتبت، محمّد ر

 مسلم بن عوسجه فردي شجاع بود كه در غزوات و فتوحات اسلامي از او ياد گرديده است.

ش تة ه، و ب ه نوالسّلام نامه نگاشتاهل سير گويند: مسلم بن عوسجه از كساني بوده كه از كوفه به حضرت امام حسين عليه

 كه در موقع آمدن مسلم بن عقيل به كوفه براي او از مردم بيعت گرفت.خود وفا كرده است. او كسي بود 

تي پنهان شد و پ س از دستگير و كشته شدند، مسلم بن عوسجه مدّ ةگويند: بعد از اينكه مسلم بن عقيل و هاني بن عرو
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داي آن حض رت س اخت. السّلام ملحق گشته، جان خود را فآن با اهل بيت خود فرار كرد و در كربلا به امام حسين عليه

اند كه مسلم بن عوسجه از بندگان نيك خدا، بسيار نمازگزار و پارس ا ب وده اس ت و او نخس تين چنين اهل سِيَر نوشتههم

 خواند:السّلام است كه كشته شد؛ و در كربلا كارزاري سخت كرد و اين رجز ميكس از اصحاب حسين عليه

َِن ك ذولبمممم   انِ تسَممممَلُ ا عَ ممممك لَمممم

شمممم  لَمَممممب  بغََنممممَ حَ مممم ٌ عَممممبِ الر 
 

رعِ  
  هِب ذرُي بَ مكِ اسََمق مٍ  هِب لَ

 و كمممممَلرٌ بمممممم يب بب مممممَرٍ صَمممممممَ 
 

روي  ز راه راستپرسيد، من شير نري از شاخة قومي از مهتران بني اسد هستم. هر كه بر ما ستم كند ايعني: اگر از من مي

 تافته و به دين خداي جبّار صمد كافر است.

ض بابي و كرد كه مانندش شنيده نشده اس ت. ب الاخره مس لم ب ن عب دالله القتال مي يزد و به طورير ميچنان شمشاو هم

اك بس ياري تاز، گرد و خ و البجلي بر او تاختند و در كشتن او شركت نمودند. از شدّت تاخت ةعبدالرحمن ابي خشكار

 فتاده است.ظاهر گشت و چون غبار برطرف شد ديدند كه مسلم بن عوسجه به خاك ا

لام در ح قّالسّلام به سوي او آمد و او را هنوز رمقي بود. ام ام عليهدارد كه حضرت امام حسين عليه رد و  او دع ا ك الس ّ

 الله تنَلك علين!رَ انفرمود: اي مسلم، خدا تو را بيامرزد! 

  فااارين ننميااا گاّ  ااار  
 

  رمه    ن ن ه مين جااّ ن  فا   
 

 

 يالاسد يداوير الصبن مسهّس يعشق، ق سرمست صهباي

ن به جانب اب  والسّلام به مردم كوفه بود و حصين او را دستگير ساخت مسهّر همان است كه حامل نامة امام عليه قيس بن

 حس ين و پ درش را لعن كند. قيس ب ر ام امالسّلام عليهمه او امام حسين و پدرش، علي زياد فرستاد. پسر زياد امر كرد ك

د و ب ه اي ن زير افكندن  ابن زياد را لعن نمود. پسر زياد فرمان داد كه او را بر فراز قصر بردند و از آنجا بهدرود فرستاد و 

 الله تنَلك علين!رَ انترتيب، زندگي او با سعادت شهادت خاتمه يافت. 

مِ ه  هَب قضَك نوَبَمن وَ ﴿لَ آلود گشت و فرمود: السّلام رسيد، چشمان مباركش اشكدارد وقتي اين خبر به امام حسين عليه

 ﴾1هِ ه  هَب يَ  لَِر

  فاااارين  رو  ااااااّ  يياااا  
 

  رمه  ر ش ك ح ين خ م ن  فا   
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 يداويالص يعشق، عمرو بن خالد الاسد سرمست صهباي

 اشت.دالسّلام خلوص كامل عمرو بن خالد الاسدي از بزرگان و اشراف كوفه بود و در دوستي اهل بيت عصمت عليهم

بر اشت. چون خاي جز پنهان شدن ندسلم بن عقيل قيام نمود و موقعي كه اهل كوفه به او خيانت ورزيدند، چارهعمرو با م

ام ام  بن الح رث الس لماني ب ه ط رف ةقتل قيس بن مسهّر را شنيد با غلام خود سعد و مجمع عائذي و پسرش و جناد

 لد ب ود، ازاست، به همراهي طرمّاح بن عدي كه راه ب دانستند دشمن در كمينالسّلام حركت كردند و چون ميحسين عليه

ذَيبُ عُ الاخره در السّلام نزديك شدند و ب بيراهه بيرون آمده و با زحمت و سختي راه پيمودند تا آنكه به امام حسين عليه

الحس ين  ب ه محض ر ام ام الك ونين، اب ي عب دالله -كه موضعي در بالاي كوفه و در چهار ميلي قادس يّه اس ت -الهجانات

 السّلام شرفياب شدند.عليه

ب ه لش كر  در منزل عذيب الهجانات، سه نفر كه به همراهي طرمّاح بن عدي از جانب كوفه آمده بودن د، تص ميم داش تند

را  خواست از اين كار جلوگيري كند ولي حضرتش منع ك رد و فرم ود: ت وحضرت ملحق شوند. حرّ بن يزيد رياحي مي

ن در عه دي ماند. پس اگر با باشند كه با من از مدينه آمدهكني، اينها ياران منند و به منزلة كساني مينرسد كه آنان را منع 

اع ه جن گ و ن زكه بستي رابت هستي، دست از آنها بدار وگرنه با تو حرب خواهم نمود. حرّ، براي اينكه كارش با امام ب 

ض ور ام ام ح( به ، طرمّاحعبدالله و عمرو بن خالد الاسدي نكشد دست برداشت و آن چهار نفر )نافع بن هلال، مجمع بن

  رسيدند.

ي كرد و در حالي كه مه ار اش را هالسّلام افتاد، ناقهطرمّاح را چون نظر به جمال وليّ ذوالجلال، حضرت امام حسين عليه

 ود:خطاب به ناقة خود به اين اشعار مترنمّ ب 1ناقة حضرت را به دست گرفته بود به آهنگ حُدي

 يَ نَقَ ِك لا تمذعري هِمب زَبمري

 بخَِيمممممر لِ يمممممَنِ وَ خَيمممممرِ سَمممممفر

 الَس ممَدَّ البمميو الُ بمم هِ الز ممر

ممممميُ ف الب مممممر مممممَربيب بَِلس   الَض 

 

 وَ اهضِك بِ َ قَبمكَ مُلم عِ الفَ مر 

 الله آلِ الفخمممممممممممرآلِ رَسُممممممممممم لِ 

ممممممر همممممَِ الس  مممممَع يب بَلر   الط 

 حَ  مممممك تول مممممك ب مممممري  ال ومممممر

 

زار من ناله و فرياد مكن بلكه به سرعت، پيش از طلوع آفتاب ما را به منزل رس ان ك ه م ا ب ا بهت رين اي ناقه! از زجر و آ

جوانمردان عالم و بهترين مسافران الي الله همسفريم، كه آنان آل رسول خدايند، و سيّد و مولاي روسفيدان و سعادتمندان 

گاه كه به مقام كريم و رفي ع ش هادت منان دين برّا بود تا آنعالمند. آنان شجاعان هستند كه نيزه و شمشيرشان بر فرق دش
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 نايل شوند.

 در اين مقام نيكو گفته است: الله تنَلك علينرَ اناي الشأن، حكيم الهي قمشهاستاد عظيم

 م  ب  عار ن شاو   ا  و جااّ

  ماا    ن   فااو  رم اااح عواا 

  ا مو سو دن ميار  ن   حاد شاه

  وخ  ست  و حر ن ه   يا م  ار 

 ميااا   رم ااااح نُخ شاااو ن مون

  الو  و   يا  حا ي ساان  ارم

ا  ن م   ر واااي    غ اااو عوااا 

  ماا  و   سااي  ن اااد  مااام

ا  جياا ّ  و ن  اارم غ ااو عواا 

  وااي  اقااو  رماااح عاا ي مي

 گ ت  و  ي  اقو  و  حر ي عو 

 دياا  نو  ي  اقاا  مح اا  گاار ّ

 دي  نو  ي  اقو  او  ا ي ح ياب

 دياا  نو  ي  اقااو و  ن نجاار ماان

 و  ي  اقاا  نفاارن خاار مدياا  ن

 نوي اقو  اار داا  او  جاا ماي

 مراا   اا  ساارح   قراايد عواا 

  ااا ي  ااا  مااا فن   ااا  ولا

 سانِ ح ي     و  ر ياا  شا 

 ن اا  شاا ر  الااو ن م   ر وااي 

 ن   شا ر نم  او شاهي  ّ  ا 

 خي و فر  نم  او عاهيب  لهجااّ 

 ن حت جاّ نوح نو ّ ن ح عوا 

 چ ّ مو سو  خ ر  و نوم گرم ماه

 شااااه  ر شااا ت من  ّ گ  اااا 

  واط و سرونيافت مل  وج  و 

 ن   شا ر نم حا ي  غاان  ارم

 دا  و  ارِ شااه  او سارعت نساي 

 و   ن  اقااو گاارف   نمااام ياا ه

 م ت    م  شا ر و ن ا  ن  ارم

  واي  الو  او   يا  حا ي مي

 دي  نو  ن   فاو  ا م ياا مموا 

 قافرااو عواا   ااو مياار  نساااّ

  ي ت  و م   ن غد  جر ّ ش يب

  الااو م اان  ااين ساا د  جاار ماان

 ه م  مااااممن نه مبااار ق شااا

 نويساار  ااو  يا اااّ  اا  مااي

 و مي م  م  ااب دبراايد عواا 

  اار  ااو شااهام   ر اا   ل اا  

  اقو  و نقص  م  و چاالا  شا 

 قافراا  عواا   ااو مياار  نسااي 

 گ اات  ااو  رمياا   اا م  اار  
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 شا يبين   ش ر گ ت  و م   

 ن   ش ر گ ات  او ساان عار  

  ارم سااننم و مي   ش ر مين

    اان عوا خن   شا ر  اا م  

 ن اا  شاا ر گ اات  ااو  ه منوّ

 ن   ش ر گ ات من  يان م سا اّ

 ن   ش ر  رم فغاّ چا ّ ن ااد

 ن اا  شاا ر  الاا   ش م شاات

   اا من اا  شاا ر ذ اار خاا   مي
 

 نون فر    ست و و اا  ح ياب

 گوت عياّ ميار  و ا  و فار  

 ق اا   جا  اا ن عاار   و حجااان

  رم عيااّ ي  اره  سار ن عوا 

  ن  ين مشت  ا   ا ي خا ّ ي  

 م ر ج   ااااّ عطااا    م ااااّ

 دا  و نوم   ر  عطواّ  و خ  د

ا  م   گاااه م شاات   غ ااو عواا 

   اا م گهاات  ن ن ه  اا ي مي
 

 

 يداويالص يعمرو بن خالد الاسد يمول عشق، سعد، سرمست صهباي

 جان ب ام ام داوي را در عزيمت بهسعد سيّدي با شرافت و مردي با همتّ بود. او آقاي خود عمرو بن خالد الاسدي الصي

راب ر آق ا و بنصرت و ي اوري ك رد و در  روحك و ارواِ النَلميب لن الفم اءالكونين، حضرت مولانا ابي عبدالله الحسين 

ب رس يدند. مولايش با دشمنان دين و لشكر كفر به قتال پرداخت تا سرانجام جام شهادت نوشيده، هر دو به وصال محب و

 الله تنَلك عليهمَ!رَ ان
 

 يالاسد مامةثع بن عشق، موقّ سرمست صهباي

 السّلام ملحق گشت.موقّع از كساني است كه در طف به حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

ه ده، ب ر، ك رابومخنف گويد: چون موقّع در روز عاشورا پس از قتال و كارزار به خاك افتاد، ق ومش او را از مي دان خ ا

ه قت ل ب ت ا او را  جانب كوفه بردند و در آنجا پنهانش ساختند. همين كه پسر زياد از اين كار خبر يافت، كساني را فرستاد

 برسانند.

كشيد و به سوي زاره  دارد كه جماعتي از بني اسد شفاعت نموده، او را از كشتن رهايي دادند ولي ابن زياد او را به زنجير

خواس تند، ب ه آنج ا نف ي بل د ان بود كه زياد و پسرش هر كس از اهل كوفه و بصره را ك ه ميدر عمّ محليّ فرستاد و آن

چنان بس ته كردند. موقّع به آن محل تبعيد شد و به خاطر جراحاتي كه در بدن داشت بيمار بود و به مدت يك سال هممي
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س تن رها گشت، روحش به ديار باقي، جه ان اب ديتّ و اش از قفبه زنجير در زاره باقي بود تا آنكه بالاخره مرغ ملكوتي

 الله تنَلك علين!رَ انعالم سرمد پرواز نمود و از دار الم و غم كه محفوف به بلاست نجات يافت. 

  ي خ    ّ مم  و  ن  ين مم  ِرم مد
 

 مرر جاّ چيا   ُا مم من ق  اي 
 

 

 يالهمدان يعشق، ابوثمامه عمرو الصائد سرمست صهباي

ب ن  يل بن شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون ع وفبن عبدالله بن كعب الصائد بن شرحبرواو عم

الس لام اس ت و از ليهالهمداني الصائدي است. ابُورمُامه از تابعان و دلاوران عرب و وجوه شيعيانِ علي ع ةمماورُابهمدان 

رت ب وده اس ت و پ س از آن حض  ها ب ا آن حض رت هم راهجنگ باشد كه در تمامالسّلام مياصحاب اميرالمؤمنين عليه

السّلام يهام حسين علالسّلام را دريافته، در كوفه مانده بود و چون معاويه بمُرد، نامة دعوت به اممصاحبت امام حسين عليه

 نوشت.

ت و از عيان پرداخ ي خرا، از شيورآقيام نمود و به امر مسلم به جمعابورمامه در موقع آمدن مُسلم بن عقيل به كوفه با او 

ا او در ب و شيعيان  خريد زيرا نسبت به اين كار بصير و بينا بود. زماني كه عُبيدالله وارد كوفه شدگرفت اسلحه ميآنچه مي

م يم و تروهي )ربع لام به فرماندهي گالسّمقام مواجهه برآمدند، ابورمامه از جمله افرادي بود كه به امر حضرت مسلم عليه

 نصوب شد كه به مقابله با عبيدالله پرداخته و او را در قصر محاصره نمودند.مهمدان( 

تجوي او سيار در جساف مسلم پراكنده شدند و او را تنها گذاشتند، ابورمُامه پنهان گشت و ابن زياد نيز برچون مردم از اط

ه گشت. ا او همرايز بافت و نافع بن هلال الجملي نم شتالسّلاكوشيد ولي او از كوفه بيرون شد و به جانب امام حسين عليه

 السّلام برخوردند و به كربلا آمدند.آنها در ميان راه به امام عليه

لام ع رض ك رد: دارد كه در روز عاشورا هنگام زوال آفتاب در محضر ام ام عليه َ  فسِمك لِ فسِميمَ ابمَ عبم الله! نَ »الس ّ

يتُ  مذه ب مك و قَم  صَملص ك اللهَ رَ لاتقُ مَك ح  مك اقُ مَكُ دونَم  و  حِمبُّ انَ الَقم الف اء  ؤُلاءِ اق ربم ا هِ م  ولا والله

 .«الص لاّ
قسم تو نباي د  نه! به خدا بينم كه اين گروه براي مقاتله به تو نزديك شدند؛عبدالله! جانم فداي تو باد! همانا مييعني: يا ابا 

گاه خ داي م و آنلله! من دوست دارم كه اين نماز ظهر را با تو بگزارشا اكشته شوي تا آنكه من پيش از تو كشته شوم، ان

 خويش را ملاقات كنم.

ملاّ بَنلََمَ  الله هِمبَ المُ »السّلام سر به آسمان برداش ت و فرم ود: امام حسين عليه لُ   مذا  صمل يب؛ ننَمذكََمرتَ الص  او 

 «.وَق ِهَ سَل ُ    ن ي ف  ا عَ َ  حَ  ك نصَُل ك
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ن ق وم كن ون از اي را يادآور شدي، خداوند تو را از نمازگزاران قرار دهد! بلي! اينك اوّل وقت نم از اس ت. ا فرمود: نماز

 خواستار شويد كه از جنگ دست نگه دارند تا ما نماز بگزاريم.

 خدا ذيرفتةابورمامه از آن جماعت مهلتي براي نماز درخواست كرد. حصين بن تميم در جواب گفت: نماز شما مقبول و پ

 نيست.

ر؟لاتقُبَكُ الصل ُّ هِب اببِ رس لِ »فقال حبيب بن مظهّر:   «اللهِ وَ تقُبَكُ هِ   يَ خ َ 

 گفت: اي غدار خمّار! نماز پسر رسول خدا پذيرفته نيست و نماز تو مقبول خدا است؟

افت اد؛  اس ب ب ر زم ين حصين بر حبيب حمله كرد و حبيب مانند شير بر او تاخت و شمشير بر او فرود آورد. حص ين از

 ياران آن ملعون او را از چنگ حبيب ربودند. پس حبيب رجز خواند و فرمود:

ممممممر  انممممممَ حبيممممممب و ابممممممك هله 
 

 1لَرسُ َ ي مَءٍ و حمرب تسمنر 

 

*      *      * 

   ين  خ    يان  يار  يرميا 

 گاهنجر خ     و   ب فرم م  ّ

 چياّ ننمي    م  ّ  ير  وايان

 جاا    رم ساارِ ش واايرِ  ّ  ياارِ

  و ديغ ديار من  ّ ننم و  ي اان
 

 چو خ      ارم من ن ه خ  و ا  

 م انن خ  ست  ن  ّ قا م گ ار ه

  ون ّ  ي   ما ي  اان و  ر  ام

   ي مرم  ن سرِ مر ب ج    ارم

 ف ي   ن  ّ ج اعت ج ك   ايان
 

 م.كنيبالجمله، حبيب قتال سختي كرد كه ما سابقاً به آن اشاره نموديم و تكرار نمي

ش او سپر ود را در پيخادند. دو تن )زهير و سعيد بن عبدالله( السّلام باابورمامه صائدي به نماز ايستامام حسين عليهباري! 

ش ت. ماز شهيد گتير بلا ساختند تا آنكه حضرت نماز را تمام كرد. از آن دو، سعيد سيزده زخم بر بدنش رسيد و بعد از ن

 الله تنَلك علين!رَ ان
 ة ين  ن عري من  ا خاست ح

 وه چو   اني  و سر  ا ي عوا 

 وه چو   اني   و سا ن و گا  ن

  ااي  چيااين ذ اار و   ااان  حاا 

 ة ا خطار و خا ن ساداه عُ اا 

  ياا  ي عوا   ا    عو ا  و

  يااانن ن و  ياااني  ااو شااو  ي

  ااام فاا    اعاات مااا دااا   اا 

                                                           
 ام.نامم حبيب و فرزند مظهّر هستم، زماني كه آتش جنگ برافروخته شود، مرد دلير ميدان مبارزه . 1
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 مش ن موّ خ  ست  و دير خ   

 من جرااا  ديااارِ ساااداه ج اااا

  اااي  نخ شااااه سااا امه مليااار

 چا ّ شاو ميان م م سا م   ااان

  ا  نو    ن جهااّ نوي دافات
 

 وقت موگا و  ي   ن جا ن ديا 

 سااييو ساادر  اارم مو داان  اوفااا

 دااا  رساا   اار داان  ّ ماااه دياار

 گواات ساابي   اان وفااا ساارفر ن

 ت شاا افتون  لااد دياار  ااو جي اا
 

 

 يالمشرق ير الهمدانير بن الخُضيعشق، بُر سرمست صهباي

 اند.اي از همدان بودهائفهبنو مشرقي بطن و ط

هل كوف ه االسّلام و از اشراف بُرَير پيرمردي شجاع، از تابعان و قاريان قرآن، و از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين، علي عليه

 باشد.و همدانيان مي

ا در ه ش تافت ت السّلام به بُرَير رسيد، از كوفه به مكّ اهل سير و تاريخ گويند: چون خبر ماجراي حضرت امام حسين عليه

 جماعت حسيني درآيد؛ پس به نزد آن بزرگوار آمد و بالاخره در كربلا شربت شهادت نوشيد.

ز گفت ارش ااقعيّ ت را السّلام داشت و برهان بر اين وبُرير ارادت و اخلاص كامل به امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 نماييم.استنباط مي

تقَطَمع  كَ بَميبَ يَم يَ َ قَتِمنُ  ن    هَمبص اللهُ بِمَ  عَليَ مَالله! لقََميمَببَ رَسم لِ »كند: م عرض ميالسّلااو در محضر امام عليه

م ينََ لَ َ  لَلا الَلَمحَ اعَضَ ُ َ حَ  ك يَ  نَ بَ ُّا ي مَ القيَهة بيَبَ ايَ ي َ شَف ََ تِ نبَمي ِه  و ويمكٌ نُ ا ابمبَ بِ ميص قم مٌ 

ٍ لهُ  يَ مَ يُ َدوُنَ بَلَ يك و الثبَ ر لك نَر لَه ! هَذا يلَقُ نَ بنِ الله و اُ   «.ه   بف 
تو جنگ  ر برابر رويبه خدا سوگند اي پسر رسول خدا! حقّا كه خداوند به وسيلة تو بر ما منتّ نهاد كه ما بتوانيم ديعني: 

كه ح قّ  وند مردمي. رستگار نشكنيم و در آن جنگ اندام ما پاره پاره گردد تا اينكه در روز رستاخيز جدّ تو شفيع ما باشد

در  ه ا روزي ك هپسر دختر پيغمبر خود را ضايع ساختند. واي بر آنها! با چه رو خدا را ملاقات خواهند كرد؟ و اف ب ر آن

 آتش جهنّم فريادشان به آه و ناله و واويلا بلند است!

وخي شقت مزاح و خنداند. گفتند: اين ساعت وبُرَير با شوخي و مزاح با عبدالرحّمن، ياران را مي دارد كه در شب عاشورا

ه بام ولي اينك دانند كه من نه در جواني و نه در پيري، شوخي را دوست نداشتهنيست.و گفت: به خدا قسم! كسان من مي

با  نيم و آنهاككنم خوشحالم. به خدا سوگند! بين ما و حورالعين جز اين فاصله نيست كه بر اين قوم حمله آنچه شهود مي

 شمشيرهاي خود بر ما بتازند؛ و دوست دارم كه السّاعه بر ما شمشير گذارند.
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ا ب از و ني از السّلام در عين نشاط و خوشحالي، تمام ش ب عاش ورا را ب ه نم از، اس تغفار، دع ا و رياران امام حسين عليه

 پروردگار خود مشغول و همه جان بر كف مشتاق شهادت بودند.

س ين حل عشّاق حق و ديدار معشوق ازلي و محبوب حيّ صمداني بود، ي اران و اص حاب ام ام روز عاشورا كه روز وصا

ش هادت  گرفتند و آرزوي هر يك اين بود كه زودتر از ديگ ري ش ربتبقت ميلسّلام در مقام شهادت بر يكديگر ساعليه

 بنوشد.

لام از پ ي اتم ام حجّ ت رف ت ودر روز عاشورا بُرَير به ام ر ام ام عليه ُ  اٌ لِمي ُ  نِِ مك تمََرِ »ح ديث ش ريف نب وي  الس ّ

ِ وَ  الثِ قْليَْبِ    را ياد كرد، اما ارر نداشت. «عِ رَْتِك كِ ََبَ اللَّص

 مواعظ آن پير خيرانديش:

     و  مار شاو  ُرميار  اا  جااّ

  ت  ر سا ف نسا    ي   فيااّگ

  ن چاااو  ر  ااا ي  نويااا   د ن 

  يچ  افر نيار  يان   ات  سا اّ

 مين و م م اي  ان گ ات  ي مارمم

 ع اار  و     ي  اار دواايو لااب

  اي  ُرمير خا    ا مچ ّ سدن

 وهجاااي  شاا ا  و داارح د  ّ گاار

 ي  م  و ي  ق   گ  يا   ساداه

 روم يااا جا ااب عهاا  يرياا  ااا
 

  ن  ااي  د ااام حج اات شاا  نو ّ 

 معاا دي  رمياا  و  ماا  ميه اااّ

  ياا   ن قرااب   اا ّ داااد ن  رمه

 دواايو لااب  رگاار   ُواا و ميه اااّ

 رااين نساا    نياا  يااام ااص  ثق

 جاّ م    ي خ د جا  اّ ذ   ند 

 ج رو  ويي    خرقاّ خاا  و عاام

  اشااّ چ  ا ه ر شقاو  گو و م 

 ه غياار  يباات  ي اات وي ن   اايچ ن

 يا  او گارمم  اا لاب دوايو شاهي 
 

 بالجمله بُرَير بن خضير چون شير غضبان به ميدان نبرد آمد و مبارز طلبيد و اين ارجوزه قرائت كرد:

 انمممممممَ برَُيمممممممر و ابمممممممك خُضَمممممممير

 ينَمممرف لي مممَ الخيمممر ا مممك الخيمممر
 

 يممروع الأسمم  ع مم  الز ممر لَيممثٌ  

 اَمممرب   و لااري همممب َمممير
 

     1كذاا لنك الخير هب برير                       

اخت تا تاخت و مرد و مركب به خاك اندزد و از چپ و راست مياي گران افكند و همي شمشير ميبُرَير بر آن قوم حمله

                                                           
زنم كنند. من شما )فاسقان( را م يگرداند. اهل خير در ما خوبي را مشاهده ميترساند و بازميياش، شيران را ممن برير بن خضير هستم، شيري كه با غرّش و نعره . 1

 بينم، آري! عمل نيك از برير چنين است.و اشكالي در آن نمي
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 الله تنَلك علين!رَ انآنكه بحير بن اوس الضّبي اسب برانگيخت و با بُرَير درآويخت و برير به دست او شهيد شد. 

  فاااارين ننمياااا گاّ  اااار  
 

  رمه    ن ن ه مين خا م ن  فا   
 

 

 يب الشّاكريشب يس بن اببعشق، عا سرمست صهباي

ز مخلص ان ع، خطيب، زاهد و متهجّد بوده است. تمامي بني ش اكر اعابس مردي بزرگوار از رجال شيعه، رئيس قوم، شجا

 نها فرم ودهاند و آن حضرت در روز جنگ صفين دربارة آالسّلام بودهدر ولايت و دوستي حضرت اميرالمؤمنين، علي عليه

دا داون د اح قّ پرس تش خ ر برس د،ه ه زابيعني: اگر شمارة آنها  «لَ  تمََت عِ صتهُُ   لَفَ لَنبَِ اَللهَ حَعص عِبَدتَِمن»است: 

 شود.مي

 اند.د( ملقبّ شده)جوانان بامدا« الصّباحفتيان»اند و به بنوشاكر همگي از شجاعان، دلاوران و مردان با حميتّ عرب بوده

ض رت ام ام حابوجعفر طبري گويد: چون مسلم بن عقيل وارد كوفه شد و شيعيان در منزل مختار گرد او آمدن د، او نام ة 

رن اي  از درود و السّلام را بر آنها خواند و آنان شروع به گريه نمودند. عابس بن ابي شبيب به پا خاست و پسسين عليهح

نه ا مغ رور آدانم كه آنها چه در دل دارند و ت و را ه م نس بت ب ه دهم، نميالهي گفت: من تو را از حالت مردم خبر نمي

اني د، گ ر م را بخودهم. قسم به خدا! اام خبر ميدارم و دل بر آن استوار نموده كنم وليكن تو را به آنچه در خود سراغنمي

ا را زنم تا آنكه خدكنم و با شمشير خويش در ياري شما ضربت ميدهم و به معيتّ شما با دشمنتان قتال ميجوابتان را مي

 ارم.ملاقات كنم. با اين كار، جز رسيدن به آنچه در نزد خداست اراده و مقصودي ند

لام چن ين نوش ت طبري گويد: چون مردم با مسلم بن عقيل بيعت نمودند، او به امام حسين عليه چنينهم ه اكن ون ك الس ّ

ي را زفرمايي د؛  اند. به محض اينكه اين نامه به شما رسيد، در حركت شتابهيجده هزار نفر از اهل كوفه با من بيعت كرده

س اند و ا آن را برت أي و ميلي به آل معاويه نيست. مسلم نامة خود را به ع ابس داد تمام مردم با شما همراهند و در آنها ر

 شوذب را نيز با او همراه ساخت.

السّلام كشته شدند، اي از اصحاب امام حسين عليهچنين طبري گويد: چون روز عاشورا نائرة جنگ اشتعال يافت و پارههم

كنم؟ با تو در خدمت پسر دخت ر ال داري چه كني؟ شوذب گفت: چه ميعابس شاكري نزد شوذب آمد و از او پرسيد: خي

كنم تا اينكه كشته شوم. عابس گفت: من نيز همين ظنّ و گمان را به تو دارم؛ پس الآن الله عليه وآله كارزار مييپيغمبر صلّ

ور كه س اير ي اورانش ب ا ف داكاري ب ه طالسّلام با اين قوم نابكار به جدال كوش تا هماندر برابر ابي عبدالله الحسين عليه

شهادت رسيدند، تو هم به فوز شهادت نايل گردي و به حلقة روحاني دوستان شهيد خ ود بپيون دي، و ب دان ك ه چن ين 

روزي براي ما دست ندهد؛ پس بر ما سزد كه به هر قدر بتوانيم، در طلب اجر و مزد بكوشيم. پس از امروز، ديگر عمل ي 
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 ساب است و بس.نيست و فردا روز ح

ك هسمالله همَ ايمَ ابمَ عبم الله! اهمَ و»السّلام آمد و عرض ه داش ت: با شوذب نزد امام حسين عليهاو پس از اين گفتار 

مي  اوَِ لمك  ن ادَلَمعَ عَ  رَتُ عَ ني ُ اعََزص عَلَكص وَ لااحََبص الَِمكص هِ مَ  وَ لَم  قَمبالارض قريبٌ و لاعَلك وَبنِ   م  الض 

اا و  ُ انَ مك علمك  م   اشَمهَ  اعز  عَلَمكص هِمب نفَسمك و دهَِمك لفََنلمتُ. الس ملامُ عَليمَ  يمَ ابمَ عبم اللهالق ك بِشَكءٍ 

 «.ُ  ي ابي 

ت ر و ن گراميعرض كرد: يا ابا عبداللهً به خدا قسم در روي زمين، چه خويش و چه بيگانه، چه نزديك و چه دور، نزد م 

ه بشتم، آن را تر از جان و خونم قدرت داو قتل از تو به چيزي عزيزتر و محبوبتر از تو نيست و اگر بر دفع ظلم محبوب

ت هدايت پدر وگيرم كه من بر هدايت تو دهم و خداوند را گواه ميآوردم. سلام بر تو اي ابا عبدالله! شهادت ميجاي مي

 مي باشم.

 ز طلبيد.اين بگفت و شمشير به كف گرفته، به طرف لشكر دشمن رهسپار گشت و مبار

يش او و من از پ آيد، او را شناختمنف از ربيع بن تميم الهمداني روايت كرده، گويد: چون ديدم عابس را كه جلو ميابومخ

ر اي ن وق ت تر از او نديده بودم. دها مشاهده كرده بودم و كسي شجاعشناختم و شجاعت و مردانگي او را در جنگرا مي

 «.هَ ال َس!  ذا اسََ ُ الاسُُ د   ذا ابب ابك شبيباي  »لشكر پسر سعد را ندا دادم: 

 نرهد. اي مردم! اين شير شيران است، اين است پسر شبيب. هيچ كس به ميدان او نرود وگرنه از جنگ او به سلامت

رأت آي مرد، آي مرد! هيچ كس ج : «الَا رَبُكٌ »در ميدان جولان كرد و پيوسته ندا در داد:  1پس عابس چون شعله جوّاله

داد: واي بر ش ما! او را ب ه ب اد س نگ بگيري د، ع ابس را  بر عمر سعد ناگوار آمد و ندا در ود. اين صحنهمكارزار با او نن

ها را به سمت او پرتاب نمودند. عابس چون اين بدي د در خش م ش د، زره باران نماييد. لشكريان از هر طرف سنگسنگ

 آهن را از سر برگرفت و بپرّانيد و به پشت سر انداخت. 2نيز خود خويش را از تن در آورد و به دور افكند، و

 وقت  ّ  م   و من عرياّ شا م
 

 ج د  اه نم سر سر جااّ شا م 
 

مگر آن كسي كه سرمست صهباي عشق و حبّ خداست، از سنگ و حجر و مدر ه راس دارد؟ او عاش ق ح قّ و مش تاق 

 داند و زبان دلش اين است:لله ميمرگ است، او مردن را فتح باب شهود معبود و لقا ا

   چو غير  ن ش ن  و ميا   اي  سات

  نم مم مار  مان من ن ا گي  سات

    ن  يان نه نوي من  يااا اي  سات 

 چ ّ ن د نين ن  گي  ايي گي  سات

                                                           
 .دنآنرا گويند كه چوبي دراز گرفته بهر دو سر آن مشعل افروخته بسرعت تمام آنرا گرداگرد سر و پهلوي خود بگردا . 1

 .33تا  30( آیات 40سوره غافر ) -3ان به هنگام جنگ يا تشريفات نظامي بربازكلاه فلزي كه سر . 2



 سرمستان صهبای عشق

 

85 

 و  ساتر  ّ  و مرمّ  ي  چو   ده

 و  ّ  و مرمّ  ي   و شا  فا    ااد

  ل اااا    ي حواااار يياّ سااااانع  
 

  اياارم  و  ااو مساات« لادُرقُاا  » هااي 

  ياا  ماار  و ن  من خطاااد« سااانع  »

  لااا    ي مااار   ييااااّ م نعااا  
 

 دا كه عابسخبن تميم كه خود از لشكريان پسر سعد بود گفت: قسم به  يران حمله بر لشكر كفر نمود. ربيعپس آن شير ش

ريختن د. ، ب ر روي يك ديگر ميگريختند و ترك جان ك ردهكرد، زياده از دويست تن از پيش او ميبه هر طرف حمله مي

رد ن، آن رادمبدين گونه عابس رزم نمود تا آنكه لشكر از هر جانب او را فرا گرفت و از كثرتِ جراحت سنگ و زخمِ سنا

ن ي از ش جاعابا ايمان را از پاي درآوردند و شهيدش نموده، سر او را از تن جدا كردند و من سر او را در دس ت جم اعت

گ ان در كرد كه من او را كشتم. عمر بن سعد گفت: يك تن اين مرد را نكشته است، بلك ه هموي ميديدم كه هر يك دع

 قتلش همدست شديد و او را شهيد كرديد و با اين گفتار آنان را پراكنده ساخته، نزاع را خاتمه داد

 عااا   مااا  ّ شاار ن قهاار عواا 

 خ  ست دا م  ا  ساداه   ار  اي 

 منع  ن دنه خُا م  ن سار  رگرفات

  م شاايرِ  نج ياا خُااننهه  ي ااي

  واات   ااياني و  ااا ديااغ ج ااا

 نفت خ   من ممح ا    ا  نضاا

 عا    ّ سرم ت  ن  ه اي عوا 
 

 چهاارم ني ااا  ماااه و مهاار عواا  

 عاشقاّ ن   ي ت  ا   ن جاّ خ ي 

 ون داان  ُ  ااان  اا في ساار گرفاات

 ج بي نيدت  ار خاا     ا  خ ّ

 خاار مااو  ُاارق وفاااشاا  شااهي   

 مردكاي گوت سرم ات  ن نحيا 

  ي ااي عوا م ت عو  حا   و نه
 

 الله تنَلك علين!رَ ان
 

 يالشّاكر يعشق، شوذب بن عبدالله الهمدان سرمست صهباي

ي ت اب وده و رو السّلام حافظ حديثشوذب از مردان، سران شيعيان و در شمار شجاعان بود. او از اميرالمؤمنين، علي عليه

نشس ت و آنه ا ب راي ش نيدن ح ديث ن زد وي شوذب در مجلس ش يعيان مي ه گويد:الورديّنموده است. صاحب حدايق

 آمدند و او مورد توجّه آنها بود.مي

هاي لم و وع دهنف گويد: پس از آمدن مسلم بن عقيل به كوفه، از كوفه به جانب مكّه روانه شد و او حامل نامة مسابومخ

 السّلام بود.كوفيان به نزد امام حسين عليه

باقي بود تا آنكه به كربلا آمد. چون جنگ درگرفت، ابتدا به جنگ نمود. سپس عابس او را بخواست و از  شوذب با عابس



 سرمستان صهبای عشق

 

86 

و او پاسخ داد: چنانچه سابقاً اشاره شد. پس از آن رو به ميدان نم ود و پهلوانان ه  آنچه در فكر و اراده داشت پرسش نمود

 الله تنَلك علين!رَ انع شهادت رسيد. به مبارزه پرداخت و نبرد نماياني كرد تا به درجة رفي

 شا ذد و عاا   مو داان مارم ملياار

 شاا ذد مياان  ّ ياا  ق  ااا   ُ اار

 خ   نجر  رخ     و  ا ديغ و ساياّ

     و  ُوات  ن لوا ر شا م  ريا 

 دا ع ر گ  اا  او  اانم ساي  و ديار

     و  ف ي  ا   ار  و ديار و ساي 
 

 ون گو ي   ر مشا ن چا  شايرح رو 

  ن   طااا    اار  اارمي خ  ساات  د

  ااا  ن سااداه مشاا ياّنيداات خ ّ

 خواا اين شاا   ّ سااده  ن عيياا 

  ن   ااو ساا   اار داان  اار مو ملياار

  ي اار  و خ اات  ااا دياار خاا   
 

 يبن اسعد الشّبام حنظلةعشق،  سرمست صهباي

 ب وده ق رآن بن اسعد الشّبامي الهمداني يكي از وجوه شيعيان، داراي لسان بليغ و فصيح، واجد شجاعت و ق اري حنظلة

 است.

 د، حنظل ه ب هنزول اجلال فرم والسّلام به طفّ نف گويد: موقعي كه حضرت امام الكونين، ابي عبدااله الحسين عليابومخ

لام آم د و از آن جن اب اخدمت آن حضرت شرفياب شد و چون روز دهم محرم )عاشورا( شد، نزد ام ام عليه ج ازة الس ّ

 ي بانگ برداشت و با استشهاد از آية مباركه قرآنيه گفت:جنگ خواست و به ميدان مبارزه شتافت و هم

 ﴿يَ قَ مِ انِ ك اخََفُ عَليُ   هِثكَ يَ مِ الاحَزابِ هِثكَ دَ بِ قَ مِ نُ ٍِ و عَدٍ و ثم دَ و الصذيبَ هب بَنِ ِ   و همَ اللهُ 

تَُ لُّم نَ هُم بِريبَ همَ لَُ م  هِمبَ اللهِ هِمب عَصمٍ  وَ يرُي ُ  لمََ لِلنبَدِ وَ يَ قَ مِ انِ ك اخََفُ عَليَُ   يَ م ال ص مَدِ يَم مَ 

 1هَب يضُلكِ اللهُ لمََ لنَُ هِب َ َدٍ﴾

 يَ قَ م! لاتق ل ا حسي ََ ليَسُوِ َ   اللهُ بِنذابٍ.

ي د، و ب ه ترسم بر شما كه مستوجب عذاب لشكر احزاب شويد و كيفر قوم نوح و ع اد و رم ود ببينيعني: اي قوم! من مي

رسش كه ترسم از روز برانگيزشِ و موقف پخداوند كريم دستخوش عذاب اليم گرديد. اي قوم! من بر شما مي حكم عدل

اي ب ه ها و رس انندهيچ پشتوانه و نگهباني نتوانيد يافت؛ و هر كس را خدا رها كند و به ضلالت باقي گذارد، براي او رهنم

 منزل مقصود نيست.

 ب خداي قاهر غالب را بر جان و تن خود حتم نكنيد.اي قوم! امام حسين را نكشيد و عذا

يََببَ اسَنَ   يَرحَمَ  اللهُ! انِصهُ  قَ  اس َ بَبُ ا النَذابَ حيبَ رَدُّوا عَلي  هَ دعََ تهَُ  »السّلام: فقال لهُ الحُسين عليه

                                                           
 .33تا  30( آیات 40سوره غافر ) -1
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ِ وَ نَهَضُ ا الِيَ  يَش مُ نََ  وَ اصَوَبََ  لَ يفَ بِهِ  الآن َلِويبَ  الِين هِبَ الوع   .«وَ قَ  قَ لَُ ا اِخ انََ  الص 
ذاب و بن اسعد! خداوند تو را رحمت كند! بدان كه اي ن جماع ت مس توجب ع  حنظلةالسّلام فرمود: امام حسين عليه

ب ه  ند و ت و راعقاب شدند، آن زمان كه به آنچه ايشان را به سوي حق دعوت كردي پاسخ ردّ دادند و بر ضدّ تو قيام كرد

 اري؟ن چه طمع دتم ياد كردند و اصحابت را دشنام گفتند. اكنون كه برادران و ياران صالح تو را كشتند، از آناسبّ و ش

  ر سيو م  چو س م خ    ّ وعظ
 

  ااروم مااي    يااين من سااي  
 

 وردگ اري پرفرمايي. آيا من به س والله! پدر و مادرم به فدايت باد! شما راست و درست ميحنظله عرض كرد: يابن رسول

 خود نروم و به برادرانم ملحق نشوم؟

ه هرگ ز حضرت فرمود: به سوي چيزي شتاب كن كه از دنيا و آنچه در آن است بهتر است؛ به سوي سلطنتي روانه شو ك 

 زوال نپذيرد؛ به سوي كشور و مُلكي برو كه فناپذير نيست.

بي م  لمك  وو علك ا ك بي   و بممع بي  مَ الله علي  كالله! صل  الس لام علي  يَبب رس ل»حنظله عرض كرد: 

 هش ت خ ود جم عسلام بر تو اي فرزند رسول خدا، درود بر تو و خاندانت باد! و خداوند بين تو و بين م ا در ب «ةال    

 گرداند.

 السّلام فرمود: آمين، آمين!امام حسين عليه

دن د او گرد آم آورد تا آنكه آنها برير فرود ميسپس حنظله با شمشير برهنه به سمت آن قوم پيش رفت و در ميانآنها شمش

 الله تنَلك علين!رَ انو در بين جنگ او را بكشتند. 

 

 يالارحب يعشق، عبدالرّحمن بن عبدالله الهمدان سرمست صهباي

 عبدالرحّمن بن عبدالله الهمداني الارحبي يكي از رجال و وجوه تابعان و مردي شجاع و دلاور بوده است.

السّلام الله عليهتاريخ گويند: اهل كوفه عبدالرحمن و قيس بن مسهّر را به جانب امام الكونين، حضرت ابي عبد اهل سير و

 السّلام بوده است.روانه ساختند و او حامل نامه ميان اهل كوفه و امام حسين عليه

 شد. السّلام بود و در روز عاشورا در كربلا شهيدعبدالرحّمن از ياران امام حسين عليه

رهبري  وراي هدايت السّلام نوشتند و او را بزرگوار، يعني امام حسين عليههاي بسيار به محضر آن بدارد كه اهل كوفه نامه

ر اس ت ك ه وفايي كردند؛ به همين جهت در افواه مردم مش هوخود، به كوفه دعوت نمودند و سرانجام نسبت به ايشان بي

 كوفي وفا ندارد.

ه اساساً اهل دنيا و آنچه در قلمرو زمين و آب و خاك است، اغلب ك وفي ص فتند و ب ه هم ين خ اطر ليكن ما معتقديم ك
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وفايي مردم كوف ه نس بت ب ه حض رت در ضمن اشعاري كه در مورد بي اللهحمةراي مقام، حكيم الهي قمشهاستاد عالي

 فرمايد:السّلام سروده، چنين ميمسلم بن عقيل عليه

  ن ماارمم   فااو ن نه خاا ن و

 مر  جهاّ   چو ن  د و گ   ست
 

  ن من م اارد   ااو گواا ي   ااان 

   فو و   في  من  و مير   ست
 

حيفه جاه و سه ص السّلام روانه ساختند و با آنها در حدود پنباري! كوفيان عبدالرحمن و قيس را به سوي امام حسين عليه

 را دعوت نموده بودند. اي از طرف جماعتي از كوفيان بود كه آن حضرتبود كه هر صحيفه

نجام ش د و الله بن وال به مكّه دوّمين اعزام بود، چه اعزام نخستين به وسيلة عبدالله بن سبع و عبدااعزام او )عبدالرحّمن( 

اي بود كه پي ك هاعزام قيس و عبدالرحمن دومين اعزام بود و اعزام سعد بن عبدالله الحنفي و هاني بن السبعي سومين دفع

ه گشت ته وارد مكّالسّلام روانه داشتند. گويند: عبدالرحمن دوازده شب از ماه رمضان گذشه جانب امام حسين عليهو نامه ب

 و تمام فرستادگان همديگر را در آنجا ملاقات نمودند.

 ن ودالرحّمالسّلام مسلم را خواست و او را به جانب كوفه روانه ساخت، قيس، عب ابومحنف گويد: چون امام حسين عليه

 ها بود با او روانه نمود.بن السلولي را نيز كه از جمله پيك ةعمار

ديد، ن حال را بآالسّلام برگشت و از جمله ياران او بود تا در روز عاشورا كه سپس عبدالرحّمن به جانب امام حسين عليه

 گفت:و مي اجازة جنگ خواست. آن حضرت اجازه داد و او به ميدان شتافت و شمشير در آن قوم نهاد

 صممبرا علمممك الاسممميَف الأسممم  ة
 

 1صممبراَ عليهممَ لمم خ ل ال   ممة 
 

 الله تنَلك علين!رَ انآفرين بخشيد و شهيد گرديد. جنگيد تا جان به جانچنان ميو هم
 

 عيو مالك بن عبدالله بن سر يع بن جابر الهمدانيف بن الحرث بن سريعشق، س سرمست صهباي

 بن جابر الهمداني

ض رت اب ي حك دو نفر جابري و هر دو پسرعمو و برادر مادري يكديگر بودند. آن دو به سوي امام الك ونين، سيف و مال

ه آن حضرت السّلام شده، بالسّلام آمدند و شبيب غلام آنها نيز همراهشان بود كه داخل لشكر امام عليهعبدالله الحسين عليه

 پيوستند.

ن به جنگ بر هم پيشي جستند و به سمت آن قوم شتافتند. سپس خ دمت ام ام دارد كه در روز عاشورا اين دو تن در رفت

و اين خصلتي معمول بود كه هر مردي كه از پ س  «اللهالس لام علي  يَبب رسم ل»السّلام آمدند و عرض كردند: عليه

                                                           
 ای نفس! بر شمشیرها و سرنیزه ها صبر کن، صبر کن به خاطر ورود به بهشت.  -1
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مي دان روان ه  و به س وي «اللهالس لام علي  يَبب رسم ل»كرد: شد و عرض ميكرد، حاضر ميمردي آهنگ ميدان مي

﴿لمَِم هُ  هَمب قَضمك نوبَمنُ وَ هِم هُ  هَمب رمّ يقر :  «علي  الس لام و نوب خلفم »فرمود: گشت و آن حضرت ميمي

 ﴾1يَ  لَِر
ج ة ر دو ب ه دره نمود ت ا اينك ه بالجمله! ايشان به ميدان قتال رفتند، به جنگ پرداختند و هر يك پشتيباني از ديگري مي

 الله عليهمَ!رَ انشهادت رسيدند. 

 يع الجابر الهمدانيالحرث بن سر يب، موليعشق، شب سرمست صهباي

ر روز دشبيب قهرماني شجاع بود كه با سيف و مالك، پسران سريع آمده بود. ابن شهرآش وب گوي د: در حمل ة نخس تين 

و  ز كشته گش تدند، شبيب نيالسّلام كشته شاي از اصحاب امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليهعاشورا كه عدّه

الله تنمَلك انرَم قبل از ظهر روز دهم محرم بود كه او به سعادت شهادت نايل آمد و جان خود را در راه دين فدا نمود. 

 علين!
 السّلام عبارتند از:صاحب كتاب مناقب گويد: كشتگان در روز عاشورا در حملة اولي از اصحاب حضرت امام حسين عليه

 .5. قاساف  ان ن يار 4 ان ع ار شاي ا ي  حنظلةة. 3. ع ر ّ  ن  بب  ن حانث  شاجبي 2عج ّ .  بيد  ن 1

. 10. ساي   ان مالا    ياري 9. عاامر  ان م ارد 8 ن مالا   ضرغامة. 7. ع رو  ن شيبو 6 ن ع ي  كنانة

. 15. ح    ان ع ارو ن سا ي 14. ع رو  لجي عي 13. ح اد  ن حانث 12. مج ك عا هي 11ع   لرح ن  نح ي 

ع ارو  ان  . ن  ره ما لي18.  ب اّ  ن ع رو ن س ي 17 ل   لا ي  سلامة. ع  ان  ن   ي 16س  ن  ن   ي ع ير فه ي 

 ام  ان ع. 23. ن ير  ن  ور خثب ي 22. ع   ش  ن عروه غ  اني 21. م ب م  ن حجاق 20. ج ر و  ن عري 19 لح   

    اري . ع ا  ش و ع يا  شه   ار ّ نيا28و27 ن ساريد  . ن ير26. م رد  ن  ثير 25. ع   ش  ن ع ير 24ح اّ 

 الله عليه  ابمنيب.سلام
  ل ه  م مح  ث ق ي م ط ن  ست و ما  ن   جا  ق     ميد. ين  سامي من   اد    

 

 يالهمدان يعشق، عمار الدالان سرمست صهباي

 باشند.الاني از همدان مياني الدّبن عبدالله بن عمران بن راس بن دالان ابوسلامه الهمد سلامةعمّار بن 

الله علي ه وآل ه رس يده و آن يگويند: ابوسلامه عمار صحابي بوده كه به خدمت رسول خدا، حضرت محمّد مص طفي ص لّ

 حضرت را ديده است.

                                                           
 . برخی از آنان به شهادت رسیدند و برخی به انتظارند.23( آیه 33سوره احزاب ) -1
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لام و از مجاه دان در خ دمت او ب وده و درابوجعفر طبري گويد: او از اصحاب اميرالمؤمنين، عل ي عليه ه اي جنگ الس ّ

از  قار به بصره،السّلام از ذيگانه در ركاب آن حضرت جنگيده است. اوست كسي كه در هنگام رفتن اميرالمؤمنين عليهسه

الس ملام: َل علينلقَم« يَ اهيرالمؤه يب! اذا قَِ هت عَليَه  لمَمَذا تصَم عَ؟»آن بزرگوار پرسش نمود و عرض كرد: 

َِن اَ »  «.كَ اللهغلب ا داعِ ياذنَ لَب »لقََل اب سلاهة « .بَ ا قَتلَ هُُ ادَعُ    الكَ اللهِ و مََعَ نِِ لَ

برداري او دا و فرم انيعني: يا اميرالمؤمنين! چون به بصريان برسي، با آنها چه معامله مي نمايي؟ فرمود: آنها را به سوي خ

دة ه ب ر خوانن ك صورت هرگز نتوانند  جنگم. ابوسلامه گفت: در اينكنم و اگر امتناع و ابا ورزيدند، با آنان ميدعوت مي

 خدا فيروزي يابند.

عاشورا  السّلام آمد و در روزابن حجر در اصابه گويد: او در طفّ به جانب حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 در ركاب آن بزرگوار شهيد گرديد.

بت السّلام كش ته ش دند ش رم حسين عليهمصاحب حذائق و سروي گويد: او در حملة نخستين كه جمعي از اصحاب اما

 الله تنَلك علين!رَ انشهادت نوشيد. 

 

 

 يالهمدان يس النهميبن ق يعشق، حبش سرمست صهباي

اي از هم دان الهمداني النهمي )بنونهم بطن و طايفه حارثةبن  سلمةبن طريف بن ابان بن  سلمةحبشي بن قيس بن 

 است(.

ت حضرت اند و پسرش قيس نيز درك سعادت نموده و به زيارطبقات او را ذكر كردهسلكه صحابي بوده و جمعي از اهل 

 الله عليه وآله نايل شد.ختمي مرتبت، رسول اكرم، محمّد مصطفي صلي

ب ي اين قيس حبشي از كساني بود كه در طفّ حضور يافت و از آناني بود ك ه در ايّ ام ص لح حض رت ام ام حس ن مجت

ينكه در ار بود تا االسّلام شرفياب شد و با آن بزرگوبه خدمت حضرت امام حسين، سيّدالشهدا  عليهالسّلام با معاويه، عليه

 الله تنَلك علين!رَ انكربلا در ركاب آن حضرت شربت شهادت نوشيد. 
 

 يالهمدان ةاد ابو عمريعشق، ز سرمست صهباي

ن حاش د شرجيل بن شراحيل بن عمرو بن جشم ب بن دارم بن عبدالله بن كعب الصائد بن  حنظلةاو زياد بن عريب بن 

 باشد(.يماي از همدان الهمداني الصائدي است )بنوصائد بطن و طايفه ةبن جشم بن خيرون بن عوف بن همدان ابوعمر

الله، محمّد بن عبدالله نيز درك زمان حضرت رسول ةاند؛ و ابوعمرعريب از صحابياني است كه اهل طبقات او را ذكر كرده



 سرمستان صهبای عشق

 

91 

 الله عليه وآله نموده و او مردي شجاع، عابد و معروف به عبادت بوده است.صلي

 السّلام به شهادت رسيد.صاحب اصابه گويد: او در طفّ حضور يافت و در ركاب جناب امام حسين عليه

ي دم مردي را د وشيخ ابن نما از مهران كاهلي كه مولاي آنها بوده روايت كرده است كه در كربلا روز عاشورا حاضر بودم 

شكس ت، س پس ب ه س وي حض رت ام ام حس ين ك رد و آنه ا را دره م ميجنگيد، بر كوفيان حمله ميكه به سختي مي

 السّلام برگشت و به آن بزرگوار عرض نمود:عليه

شم  يمَبب احمم ا  ابشِر َ م يَتَ الرُّ
 

 1لك ب  ة الفردوس تنل  صمن ا 
 

ك ي بن نهشل، ي جنگيد تا بالاخره عامرطور مشغول مبارزه بود و ميو همانالحنظلي. ا ةگفتم: اين كيست؟ گفتند: ابوعمر

 از طايفة بني تميم اللات بن رعلبه به او برخورد، او را بكشت و سر او را از تن جدا كرد.

 الله تنَلك علين!رَ انمردي عابد و مجتهد بوده است.  ةهم او گويد كه ابوعمر
 

 يالنهم ير بن نهم الهمدانيعم يبن حابس بن ابعشق، سوار بن منعم  سرمست صهباي

مام ا، به خدمت علين اللن ةالسّلام با معاويه سوار بن منعم از كساني است كه در ايّام صلح حضرت امام حسن مجتبي عليه

 السّلام شرفياب شد.حسين عليه

ر جنگيد الورديّه آمده كه سوا. در حدائقدارد كه در روز عاشورا در كربلا مبارزه و جدال كرد، مجروح شد و بر خاك افتاد

اعت ش از او ش فخواست او را بكش د ك ه خويش انآوردند. عمر ميتا به زمين افتاد. او را اسير كرده، به نزد عمَُر بن سعد

وم فرم ود: دار بماند تا آنكه پس از شش ماه وفات يافت. در قائميات ذكر ش ده ك ه معص چنان زخمكردند و نزد آنها هم

الله رَم انو همين گ واه ب ر اي ن مطل ب اس ت. « الس لام علك ال ريح الم س ر س ار بب ابك عمير ال همك»

 تنَلك علين!
 

 يالجندع يعشق، عمرو بن عبدالله الهمدان سرمست صهباي

 باشند.اي از همدان ميبنوجندع بطن و طايفه

ام س فيان، ب ه خ دمت ام السّلام با معاويه بن ابيليهعمرو جندعي از كساني است كه در ايّام مصالحة امام حسن مجتبي ع

 السّلام رسيده و در خدمت آن حضرت مانده است.حسين عليه

السّلام در كربلا جنگيد و با جراح ات زي اد و الورديّه آمده است كه او در ركاب حضرت امام حسين عليهدر كتاب حدائق

                                                           
 گيري.احمد كه به راه راست هدايت نمودي، در باغ بهشت بر مراتب بالا او، مي بشارت ده اي فرزند . 1
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مش او را برداشتند و بردند. از شدّت زحم ت آن ض ربت، ي ك س ال ضربتي كه بر سرش وارد آمده بود به خاك افتاد. قو

آنچه در قائميات از قول ام ام معص وم رواي ت  الله تنَلك عليمن!رَ انتمام بستري بود؛ سپس در سر سال وفات يافت. 

 گواه اين قول است.« الس لامُ عَلك الَ ريحِ المُرتثَ عمرو بب ال   عك»شده كه فرمود: 

 يالمذحج ةبن عرو يق، هانعش سرمست صهباي

حمّ د مبت حض رت پيغمب ر خ اتم، رفت. روايت شده كه به صحهاني بن عروه از اشراف كوفه و اعيان شيعه به شمار مي

دان ب وده الذهّب مسعودي آمده كه تشخصّ و اعيانيت هاني بن عروه چن الله عليه وآله تشرّف جسته است. در مرو،صلي

عهدان او قسمان و همشد و هشت هزار پياده در ركاب او حاضر بودند؛ و چون همش سوار ميپوكه با چهار هزار مرد زره

 گشت.پوش با او سوار ميكردند، سي هزار زرهاز قبيه او را پيروي مي

ن دن زدان براي گ ردارد هنگامي كه به امر ابن زياد ملعون، هاني را با بازوي بسته به سوي بازار كوفه، محلّ گوسفندفروش

ا پاس خ ا كس ي او ر؛ امّ«واهُذح َه و لاهذحَج الك الي م يَ هذح َه و ايب هُمذحج»زد: بردند، او همواره فرياد مي

ي ا  دك ار كند، دست خود را كشيد و از ريسمان خلاص كرد و گفت: آيا عصا يانداد. چون ديد هيچ كس او را ياري نمي

ه كشَيد تركي رَگاه يكي به نام ياران پسر زياد او را سخت بستند. آنسنگي نيست كه از جان خود دفاع كنم؟ پس اعوان و 

رَحْمَ ِمَ  و  لل هم  الِمكاالَِك اللهِ المنَدُ »غلام ابن زياد بود ضربتي بر او زد ولي كاري نكرد و ارر نگذاشت. هاني گفت: 

 آيم.مييعني برگشت به سوي خداوند است؛ پروردگارا! به طرف رحمت و رضوان تو  «رَِ انِ 

ياد ند و ابن زپس ضربت ديگري بر آن بزرگوار بود و او را بكشت و به فرمان پسر زياد، سر مبارك آن مرد شريف را بريد

 آن سر مطهرّ را با سر مطهّر مسلم بن عقيل براي يزيد پليد فرستاد.

 عبدالله بن زبير اسدي و به قولي فرزدق ابياتي در مرگ مسلم و هاني گفته است:

 رِينْلُ نْ كُْ تَ لاتَْ ريبَ هَ الم ت لَمَلََِ 

 نُ الَِمممك بطََمممكٍ قممم  َ شصمممَ  السممميفُ وَبْهَممم
 

 الَِك  َنكٍ لِمك السُّم ِ  و ابمبِ عَقيمكٍ  

 1وَ آخمممر يهممم ي هِمممب مممممَر قَ يمممكٍ 
 

ب ر و در كتاب مناقب است كه سر مطهّر اين دو نفر به همراهي هاني بن حَيْوه وادعي ب ه دمش ق فرس تاده ش د و آنه ا را 

كش يدند. دروازه دمشق بياويختند؛ و در مقتل شيخ فخرالدين است كه بدن شريف مسلم و هاني را در بازارهاي كوف ه مي

خبر آنها به بني مذحج رسيد؛ آنان مسلّحانه بر اسبان خويش نشستند و با آن قوم كارزار كردند و بدن مبارك مسلم و هاني 

 رحمةالله عليهمَ و عذ ب قَتلَِهمَ بَلنذاب الش  ي !را گرفته، غسل دادند و به خاك سپردند. 

                                                           
ز داني كه مرگ )شرافتمندانه( چيست، به هاني و مسلم در بازار بنگر، به قهرماني بنگر كه شمشير صورتش را شكس ته، و پهل وان ديگ ري ك ه پ س او تو اگر نمي . 1

 شود.كشته شدن، از بلندي پرتاب مي
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  ااا ي ن اا   ي عواا  و وفااا

 گ اات  وااي   ساار  ااان ن ن ن

    نگوت شهي   ّ شاو مه ااّ

  ُو   ح  ن ا م جاويا  گوات

  و   ح  يافات ن سار  حياا 

  و   حا    ا ي مطرا  شا م
 

 چ ّ ش  ون ّ ش م چو مي   ن ج اا 

  وااا و شااا م  ن مم دياااغ شااار ن

 ّ  و نخا  گوات  اانمنگو نض  

 ذن ه  و غيااار  خ نشاااي  گوااات

   اا ي مطراا   ااو  اا  نم م ااا 

  ي اات فيااا  اااقي  ااالح  شاا م
 

ت ل حجه سال شصتم از هجرت واقع شد. چون خبر قكشتن و شهادت مسلم بن عقيل و هاني بن عروه در روز هشتم ذي

ب ار مك رر  و اي ن جمل ه را چن د «عليهممَرحممةالله »السّلام رسيد فرمود: آن دو بزرگوار به حضرت امام حسين عليه

 فرمود.

قتل مس لم  و آن بعد از خبر -سيّد در كتاب لهوف ذكر كرده است كه چون خبر قتل عبدالله بن يقطر به آن حضرت رسيد

ممََ وَ لاَ كَرِي َ هَْ مزِ الل هُم  ابْنَمكْ لَ مَ وَ لِشميِنَ ِ »اش ج اري ش د و گف ت: اشك از ديده -بن عقيل و هاني بن عروه بود

 «. يرابْمَعْ بيَْ َ َ وَ بيَْ َهُ  لِك هُسْ قََر ِ رَحْمَ ِ  انِصَ  عَلك كُك ِ شَكْءٍ قَ 

 يالمراد يبن الحرث الذحجةعشق، جناد سرمست صهباي

 شود.السّلام محسوب ميطالب عليهجناده از مشاهير شيعيان و از اصحاب امير اهل ايمان، عليّ بن ابي

رت ام ام د، ب ه س وي حض وفايي مردم و بينوايي مس لم را دي سلم بن عقيل خرو، نمود ولي چون بيجناده در ابتدا با م

ام ام  السّلام ش تافت، ب ه آن حض رت پيوس ت و در روز عاش ورا رخص ت مب ارزت ازالكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 السّلام يافت و اين شعر قرائت نمود:عليه

 انََممممَ بُ ممممَدٌ و انممممَ بممممبُ الوممممَرث

 بْ بَيْنَ ممك حَ  ممك يَرِثْ ممك وارثعَمم
 

ا   رٍ و لابِ َكِممممممممممثٍ لسَْممممممممممتُ بخَِمممممممممم  

ممني  هَكممث  1الَْيمم مَ شِممل ي لِممك الص 
 

 الله تنَلك علين!رَ اناو در قتال شانزده تن را بكشت تا بالاخره جام شهادت نوشيد.
 

 يالحرث المذحج ي، موليعشق، واضح الترك سرمست صهباي

 جاعان و قاريان قرآن بود. او غلام حرث سلماني مذحجي بود.تركي، غلامي ترك و از ش واضح

                                                           
 كنم. امروز جسدم در خاك ماندگار خواهد شد.شكني نميجناد بن حارث هستم، شخصيتي به دور از ترس و سستي كه تا جان در بدن دارم بيعت من . 1
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لام آم د. دبن الحرث به سوي امام الكونين، حضرت امام ابي عب دالله الحس ين عليه ةدارد كه او به همراه جناد ر روز الس ّ

 اي ن موق ع د. درشد استغاره و فرياد نم وعاشورا واضح تركي به جانب سپاه دشمن شتافته، پياده جنگيد و چون شهيد مي

 السّلام به بالينش آمد.حضرت امام حسين عليه

 سحر  مولت ميا  ن  او  االين  ما 
 

 

 گ ت خ    ا   و  ّ خ رو شايرين  ما  
 

  يي   م   و  ر  شاه ح ين  ن عراي
 

 

  ين   او لطا   ن  ّ  ربات  ا نين  ما  
 

ر صورت باضح، غلام ترك را در بغل گرفت و صورت السّلام كه مظهر لطف و رحمت ايزد منّان است، وامام حسين عليه

افتاد  آراي وليّ ذوالجلالاو نهاد و او در حال جان دادن و جان باختن در راه دين بود. در آن حال كه چشمش به جمال دل

ه جان ب  ة من نهاده است. سپسگفت: كيست مانند من و حال آنكه پسر رسول خدا گونه بر گونفخر و مباهات كرد و مي

 فرين تسليم نمود.آجان

 ح ين جاّ!

 خ شا جا ي  و جا ا   دا   اشاي

 خ شا چو ي  و نخ اان دا   ييا 

 چااو خاا    اشاا  م   م ياا و ني

 ح اااييا م هااار مهااار خااا  يي

 شاا م  ن لطاا   ااالين ماان  يااي

 ماان  ّ ن  ااا ي عاشاا  ح ااييد
 

 خ شا ن  ي  و  ايا   دا   اشاي 

  ي ش ب  د   اشي[]خ شا  رو  و

 رم ي  دا   اشاي[] و نؤيا اي ف

 ماار   م ياا   ياان مهاار داا   اشاا 

 مم نفااا ن مااار  يااااني   اااايي

  و عو   وست م  اد  ا ن عيايد
 

 يالمذحج يعشق، مجمع بن عبدالله العائذ سرمست صهباي

لام ليهعمجمع و عمرو بن خالد الصيداوي از كوفه به جانب سلطان عشق، امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحس ين  الس ّ

قاً چنانچ ه س اب السّلام حرّ را من ع نم ود؛خواست جلو آنها را بگيرد ولي امام حسين عليهحرّ بن يزيد رياحي ميآمدند و 

 مذكور گرديد.

دارد كه امام خطاب به مجمع و ساير همراهانش فرمود: خبر دهيد حال مردمان كوفه را. مجمع عرضه داشت: اما اشراف و 
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، با آنها هاي خود را پر نمودند و بدين جهت به سمت دشمن تو جلب شدهخورجين هاي زياد گرفتند وبزرگان آنها رشوه

شان ب ر خواهد و شمشيرهايهايشان تو را مياند؛ و امّا ساير مردم دلاي بر ضدّ تو تشكيل دادهشور گشتند و فعلاً دستههم

 باشد.ضدّ تو مي

 ه !الله تنَلك عليرَ انشربت شهادت نوشيدند.  اهل سير و مقاتل گويند: مجمع و يارانش همه در روز عاشورا

 يعشق، عائذ بن مجمع بن عبدالله المذحج سرمست صهباي

ب ن  يدند و حرّالسّلام آمد. آنها در راه به آن جناب رسعائذ بن مجمع با پدرش از كوفه به جانب حضرت امام حسين عليه

 شد. بقاً اشارهالسّلام ايشان را رهايي بخشيد؛ چنانچه سايهيزيد رياحي آنان را با يارانش بازداشت ولي امام حسين عل

م عم رو ب ن ، مجمع، پسرش، واضح غلام حرث و سعد غلاةاهل سير گويند كه آنها چهار نفر بودند: عمر بن خالد، جناد

ني ز ب ه  نراهنماي آنا ح،چنان كه طرمّااند، هماند به شمار نياوردهخالد. گويا آنها دو نفر اخير را از اين جهت كه مولا بوده

 شمار نيامده است.

حمل ة  صاحب حدائق گويد: عائذ در حملة نخستين كشته گشت؛ و ديگران گويند: عائذ با پدرش در يك محل و قب ل از

 الله تنَلك عليه !رَ اننخستين شهيد شدند. 

 يالمذحج يلمَعشق، نافع بن هلال الجَ سرمست صهباي

لام عليه لاور، قاري قرآن، نويسنده، از حملة حديث و از اصحاب اميرالمؤمنين، عل ينافع بن هلال سيّدي شريف و د الس ّ

م ام اگانة عراق )جمل، صفين و نهروان( در ركاب آن حضرت حضور داشت. او از كوفه به س وي هاي سهبود و در جنگ

مس لم  قب ل از قت ل را ملاقات نمود )و اينالسّلام آمد و در بين راه آن بزرگوار الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليه

 بوده است(.

لام تن گ س اخت، آن حض رتابن شهرآشوب گويد: چون حرّ بن يزيد رياحي كار را بر حضرت ام ام حس ين عليه  الس ّ

 اي خواند و در آن فرمود:خطبه

َ بَنْ ُ لقََْ  نَزَلَ هِبَ الْاهَْرِ هَ قَْ  ترََوْنَ وَ اِنص ال ُّنيَ قَ ْ » ت خَم  ا تْ و ادَْبَرَ هنرولهُمَ و اسْم مََ تْ وَ تغَيَصرَ  َ صرَ تَ  اهَ  رص

عص لاينُْمَكُ بنِ وَ نَ انَص الْوَ لا ترََوْ اَ للََ  يبَْعَ هِ هَ الا  صُبَبة كَصُبَبة الانَء و خَسيسُ عَيشٍ كََلْمَرعَك الَ بيك. 

َِن كلايُ َ َ ك عَْ ن لِيَرغَبَ المؤهبُ لِك لِقانَص الْبَمِكَ  ؛ لَ سمنَدّ وَ لااَلْوَيم ّ هَمعَ  لْمَْ تَ اِلاص الا ارََي  َءِالله هُوِقصَ

 َ  «.الل َلميبَ اِلا  بَرَهَ

گرگون شد، آنچه نيكو بود پشت نمود و آن را شتابان بگذاشت دكنيد؛ دنيا يعني: وضعي و كاري پيش آمده كه مشاهده مي
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ر بُنِ ظرفي بماند و دور ريزند و زندگي پست و ناچيزي مانند چراگاه ناگوار. اي مانند آبي كه دو از آن نماند مگر ته مانده

جوي و راغب لق اي پروردگ ار بُ وَد. م ن گردد؟ مؤمن بايد حقشود و از باطل اجتناب نميبينيد كه به حق عمل نمينمي

 بينم و زندگي با ستمكاران را جز نكبت و بدبختي ندانم.مرگ را جز سعادت شهادت نمي

ما گفت ار ت و  «اللهاللهُ هَقَلَ َ  يََببَ رس لِ ق  سَمِنْ َ   اا»راوي گفت: زهير بن قيس بجلي برخاست و عرض كرد: 

ن ه لال بسپس نافع  را شنيديم، خدايت رهنما باد؛ ما منظور تو را دانستيم. امام حسين او را دعا كرد و پاسخي نيكو داد و

 برخاست و عرضه داشت:

ن و لا ال  مَسَ هوبص م ان يشمربَ  الله علين وآلمن لَم  يقم رالله صلك! انَْتَ تنَْلَُ  انَص بَ صاَ رس لَ اللهيَببَ رس ل»

الغم رَ  يلق نمن انَ يربن ا الك اهمره همَ احََمب   و قم  كمَن هِم ه  ه مَلق ن يَنِ وُنمن بَل  صمر و يضممرون لمن

 بَضَن الله الين.بَِحَلك هِب النسكِ و يخلف نن بَهر  هِب الو لك حَ  ك قَ 

قَسمطيبَ و ثيبَ و الو ان  ابَا عليَ  ق  كَن لك هثكِ ذل ؛ لق مٌ ق  ابمن ا علك نصرِه و قَتلَ ا هنمن ال مَك»

 م نََ لمك هثمكِ اليم مَ ع المَرقيب  و ق مٌ خَلفَ ه ح  ك اتَه ابََلنُ و هَضك الك رحممةِالله و رَم اننِ؛ و انَْمتَ 

قَ اشِ ا هنمَلك هشمرسِرب َ رلَ و خَلع ني نَ للب يضر  الا  نفسَن واللهُ هُغبٍ ع ن؛  تلَ  الوَلة  لمََب نََ ث عه هَُ 

تِ مَ و بَصمَنِ َن مَ علمك اِن شئتَ و اِن شئتَ هغربَ  ل الله هَ اشفق َ هِب قَ رَِالله و لاكر  َ لقَءَ رب ِ مَ ل  ِرِنَ  يَ 

 «نُ الك هَب والاا و ننَُدي هَب عَداا.

د ود بنوش انخت الله عليه وآله نتوانست مردم را از جام محبّداني جدّت، رسول خدا صليتو مي يعني: اي پسر رسول خدا!

ي و وع دة ي ارااي از آنه ا دورو و من افق بودن د، ب ه طور كه دوست داشت به امر خود برگرداند؛ چراكه پارهو آنها را آن

س اختند و در يمتر از عسل ظاهر پيشِ رو خود را شيرين نمودند،دادند و در باطن با حيله و مكر نسبت به او رفتار ميمي

 كردند، تا آنكه خدا او را به جوار رحمت خويش برد.تر از حنظل با او معامله ميپشت سر تلخ

و  2، قاسطين1اش گرد آمدند و در ركاب او با ناكثينالسّلام نيز به همين حال دچار بود. گروهي به ياريو پدرت علي عليه

 جنگيدند. گروهي ديگر بناي مخالفت گذاشتند تا هنگام درگذشت او نيز برسيد و به رحمت خدايي نايل گشت. 3مارقين

 جز ب ه ركند، ابداًاي. پس هر كس پيمان تو را بشكند و دل از نيتّ خود بتو نيز امروز در نزد ما در چنين حالتي واقع شده

ت وشي و عافي خواهي ببر، با كمال خاز است. ما را به هر كجا كه مينيخودش به كسي زياني نرسانده و خدا هم از او بي

 آييم، به مشرق خواهي يا به مغرب، ميل توست.مي

                                                           
 السّلام جنگيدند.. كساني كه عهد بشكستند و در جنگ جمل با علي عليه 1

 السّلام جنگ كردند.. پيروان معاويه كه در صفين با علي عليه 2

 السّلام جنگيدند.كساني كه از دين بيرون شدند و در نهروان با حضرت علي عليه . 3
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 گويي زبان حال آن ياران باوفا اين بود:
 

  ي ف  ي د   د م  و  اد جااّ

 م  ف  ي دا  چا ّ دا يي مل ار

 ن ه و اا  داا  ن ه  ر شاا د

  ياا گا يد جاااّ و م   اار  اا 

 ي  يياا  م گاار ساار  اار  م ن
 

 وي  ثان ن ت  د  يان و  اد  ّ 

 جاّ ف  ي د  چ ّ دا يي جا ااّ

 منمااااّمنم  جااار دااا  منم  ي

 گ    ر ح د و چود  ر فرمااّ

 ون سر جيا  م ني  ييا  جااّ
 

ه ا و نيّت باش يم. ب ر س رترس يم و از ملاق ات پروردگ ار خودم ان ناخش نود نميبه خداي متعال سوگند! از قدََر خداوندي نمي

ب ه خ داي منيس با تو دشمني كند، با او دش هاي خود رابت و استواريم. هر كه تو را دوست بدارد، با او دوست و هر كرتبصي

هاي خ ود ا و بصيرتبر سر نيّته متعال سوگند! از قَدَر الهي نمي ترسيم و از ملاقات پروردگار خودمان ناخشنود نمي باشيم.

 رد، با او دوست و هر كس با تو دشمني كند، با او دشمنيم.رابت و استواريم. هر كه تو را دوست بدا

  ا موس ا ت ي    و ي ار ايد
 

  ا مش يا ت مش ن و غكا ا يد 
 

 بعد از نافع، برير برخاست و ابراز ارادت نمود.

السّلام بس تند و تش نگي ب ر اص حابش س خت گش ت. پ س آب را بر حضرت امام حسين عليه گويد: در طف،طبري مي

ان ه يست مش ك روبالسّلام را خواست و او را با سي نفر سوار و بيست نفر پياده برانگيخت و با آنها عبّاس عليه برادرش،

اسباني پلزبيدي كه انمود. آنها آمدند تا نزديك آب شدند و نافع بن هلال با پرچم در پيشاپيش آنها بود. عمرو بن الحجّا، 

يك؟ : ك دام: كيستيد؟ نافع بن هلال گفت: از پسرعموهاي ت. عم رو پرس يدآب با او بود، آمدن آنها را حس كرد، پرسيد

ايد دهآن مانع ش ايم از آب كه شما ما را ازاي؟ گفت: آمدهجواب داد: نافع بن هلال هستم. عمرو سؤال كرد: براي چه آمده

م ام حس ين انوشم و ح ال آنك ه ياي از آن نمبنوشيم. عمرو گفت: گوارايت باد، بنوش! نافع گفت: نه! به خدا قسم قطره

 اند.السّلام و اصحابش تشنهعليه

ان د ك ه دهآن گروه بر او جمع شدند و گفتند: اين جماعت را مهلت ندهيم ك ه آب بنوش ند، چراك ه م ا رادر اينج ا گذار

 جلوگيري از آب نماييم.

ها مدند و مشكآپر از آب كنيد. آنان فرود  ها راالسّلام به آب نزديك شدند، نافع گفت: مشكچون ياران امام حسين عليه

نه ا لجملي بر آاالسّلام و نافع بن هلال را پر از آب كردند. عمروب ن الحجا، و همراهانش شوريدند. عبّاس بن علي عليه

 زگشتند.اي از دشمنان به محلّ خود باحمله كرده، متفرّقشان ساختند و ياران را نجات دادند و پس از كشتن عدّه
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ز ام ام س ت و چ ون االسّلام اجازة مبارزه خواري! دارد كه روز عاشورا نافع بن هلال از وليّ ذوالجلال، امام حسين عليهبا

 اجازت يافت، اسب برانگيخت و به ميدان تاخت و اين رجز بخواند:

 لمممكمَ  َ انمممَ ابمممبُ  ممملال ال
 

 انممممَ علممممك ديممممبِ علمممممكِ  
 

 
 

 1كــبـ ــبُ الـنُ ديـو دي 

باش ي. طان ميث به او گفت: انا علي دين فلان؛ يعني: من بر دين فلانم. نافع به او گفت: ت و ب ر دي ن ش يمزاحم بن حري

غش از اس ب گاه با شمشير بر او حمله نمود و او قصد فرار داشت ولي شمشير نافع پيشدستي نمود و م زاحم را ب ا ت يآن

آي ا  اد برآورد:دستي و دلاوري را از نافع ديد، فريچيره انداخت و مزاحم كشته شد. در اين حال عمرو بن الحجا، كه اين

نه ب ا او تيك از شما را قدرت مبارزه با او نيست، هيچ كس را اجازت نيست كه يك جنگيد؟ هيچدانيد با چه كسي ميمي

 يد گرفت.همبارزه نمايد بلكه لشكر را به صورت انبوه جنبش دهيد ورنه با قلتّ عدد همگان در معرض هلاك قرار خوا

و  ره م شكس تنددزدند و بازوهاي آن رادم رد را پس قوم بر او حمله نمودند و بر او گرد آمده، او را با سنگ و پيكان مي

ن ب ود ك ه الجوشن شمشير كشيد. نافع گفت: به خدا قسم اگر مسلمان بودي بر تو گرادستگيرش نمودند تا آنكه شمر ذي

ترين خلق خ ود ق رار ه باشي؛ سپاس خدايي كه مرگ ما را به دست بدترين و شقيخدا را ملاقات كني و به خون ما آلود

 الله تنَلك علين!رَ انسپس شمر ملعون ازال و ابد او را بكشت و نافع شهيد گرديد.  داد.

 يالمذحج ةريعشق، حجّاج بن المسروق بن سعد العش سرمست صهباي

م ن عش ق، ام االسّلام در كوفه بود. چون س لطايرالمؤمنين، علي عليهالله اعظم، امحجّا، از شيعيان و اصحاب حضرت ولي

ب ه  رت از كوفهالسّلام به سوي مكّه بيرون آمد، حجّا، هم براي ملاقات آن حضالكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليه

 سمت مكّه آمد و به مصاحبت آن حضرت مفتخر گشت و در هنگام نماز مؤذّن آن بزرگوار بود.

گوار كه چون روز عاشورا جنگ در گرفت، حجّا، شرفياب محضر آن حضرت شد و اشعار ذيل را در حضور آن بزر دارد

 قرائت نمود:

 اقَمممممِ م حسمممممي ََ َ َديمممممََ هَهمممممِ يَ 

 ثمُممممم ص ابََممممممَا ذاَ ال صمممممم ي عَلِي ممممممَ

مك الَ لِيمَ ََ  وَالوَسَبَ الخَيمرَ الر 

 وَ ذا ال  ممممَحيب الف ممممك الُ مِي ممممَ

 الَيَمممممم مَ نلَقممممممك بَمممممم صا ال صبي ممممممَ 

 ذااَ الصمممممممذِي ننَرِلمُممممممنُ وَصِممممممميَ 

 وَ اسََممممممم اَلله الشَمممممممهي َ الوي مممممممَ

 و لَمممممممة و الطمممممَ رَ الزكيمممممَ

                                                           
 الله عليه وآله است.باشم و دين او نيز دين پيامبر صليالسّلام ميمن فرزند هلال بجلي هستم. من بر دين علي عليه . 1
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 بلِمممنِ تقَِي مممَوَ هَمممب هَضمممك هِمممب قَ 

 لِممممممك حُممممممب ِ   اقََُتِممممممكُ المممممم صعِيَ 

 لِ بُشِمممممرُوا يمممممَ عِ مممممرََّ ال صبِي مممممَ
 

 لَمممممممَللهُ قَممممممم  صَممممممميصرَنك ولي مممممممَ

 وي ممممممَوَ اشُممممممهِ اُللهَ الشَممممممهي َ ال

 َ  بَِ  صممممممممممةٍ شَممممممممممرابهَُ هَرِي ممممممممممَ
 

                     َ  1و الو ضُ ح ضُ الْمرتضَك عَليَ 

 جنگي د ت ا ب ه س عادتچنان ميو به ميدان مبارزه شتافت و پانزده كس را از لب شمشير گذرانيد و هم آنگاه اجازه يافت

 ين!الله تنَلك علرَ انشهادت نايل آمد و به لقا الله واصل گرديد. 

 يالمذحج ةريد بن مغفل بن جعف بن سعد العشيزيعشق،  سرمست صهباي

الله اعظ م، يزيد بن مغفل يكي از شجاعان و دلاوران شيعه و از شعراي با مجد و صلابت بود. او از اصحاب حضرت ول ي

 جنگيد.السّلام است كه در ركاب آن حضرت در صفّين مياميرالمؤمنين، علي عليه

س ين چنين مورخّان و اهل س ير گوين د: چ ون حض رت ام ام الك ونين، اب ي عب دالله الحهل مقاتل، همصاحب خزانه و ا

ر دويند: چون گآمد، يزيد بن مغفل در خدمت آن حضرت بود. نيز اهل مقاتل و سير السّلام از مكّه به سمت كربلا ميعليه

اب اجازة روانة جنگ خواست و همين كه از آن جنالسّلام پروز عاشورا جنگ شدّت يافت، او از حضرت امام حسين عليه

 گفت:مبارزه يافت، به جانب ميدان شتافت و مي

 انمممممممَ يزيممممممم  و انمممممممَ بمممممممب هُغفمممممممك

 اعَلمُمم  بمممن الهَهمممَت وسمممط القسمممطك
 

 و لممممك يمي ممممك نصممممك سمممميف هُ  ممممك 

 2ضمممممكعمممممب الوسممممميب المَبممممم  المف
 

 و دارد ك ه نگي كرد كه مانندش ديده نشده اس تگويند: يزيد بن مغفل در يوم عاشورا در صحنة مبارزه با دشمن چنان ج

الله تنمَلك رَم انگ اه ش ربت ش هادت نوش يد. آن مرد شجاع و دلاور جماعت بسياري را كشت و به دوزخ فرس تاد؛ آن

 علين!
  فااارين ننميااا گاّ  ااار  

 

  رمه    ن ن ه ميان جااّ ن  فا   
 

                                                           
ست. )اماما!( امروز جدّت، پيامبر را ملاقات مي نماييم، و پ درت، عل يّ بخش نده را، كننده و هدايت شده اشوم كه هدايتافتم و پيشمرگ او ميدر پيش حسين مي . 1

باشد و )حمزه( شير خدا، شهيد زنده را و جعفر طيّار، آن ج وانمرد ش جاع را، و حض رت زه را و دانيم و حسن را پرخير، راضي و وليّ ميهمان كه او را وصيّ رسول مي

النس ب هيزگارانِ قبل از او را. پس خداست كه مرا دوستدار شما )اهل بيت( گردانده است. من در را محبّت ش ما، ب ا آن ش خص مشكوكطاهر زكي )فرزند پيامبر( را و پر

مرتض ي گوار است و حوض ش از آنِ عل يّ گيرم؛ به خاطر بشارت شما، اهل بيت پيامبر به بهشت، آن بهشتي كه شرابش خوشجنگم و خداوندِ حيّ و ناظر را شاهد ميمي

 باشد.مي

ب رم. م ن از حس ين بزرگ وار و ب ا نامم يزيد بن مغفل است و شمشيري تيز و آماده در دستان من است كه به وسيلة آن در ميان گرد و غبار جنگ، سرها را بالا مي . 2

 كنم.فضيلت دفاع مي
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 يالانصار ةظقرعشق، عمرو بن  سرمست صهباي

ي الكوفي بن كعب بن الخزر، الانصاري الخزرج ثعلبةبن  ةبن كعب بن عمرو بن عائذ بن يزيد منا ظةقراو عمرو بن 

 است.

ز اص حاب الله عليه وآله، از راوي ان احادي ث و اقرظه، از اصحاب حضرت رسول اكرم و نبيّ خاتم، محمّد مصطفي صلي

لام ب ودالله اعظم، امير مؤمنان، عليّ مرتضي عليهحضرت وليّ رالم ؤمنين ه اس ت ك ه ب ه كوف ه آم ده و در رك اب اميالس ّ

فات يك هجري و جنگيد و دارد كه حضرت امير او را به فرمانداري فارس فرستاده بود. او در سال پنجاه والسّلام ميعليه

 يافته است.

الحس ين  ي عبداللهن، ابامّا عمرو، پسر او در ايّامي كه هنوز جنگ نبود به كربلا نزول نمود و به خدمت حضرت امام الكوني

ب ين  الجوشن به ك ربلااي كه پيش از امدن شمر بن ذيالسّلام او را در مكالمهالسّلام مشرّف گشت و امام حسين عليهعليه

آورد ت ا آنك ه ب ا گرفت و م ينمود و او جواب را ميشد، به عنوان فرستاده عازم ميآن حضرت و عمر بن سعد واقع مي

 ب اين مكالمه بسته شد.آمدن شمر ملعون با

اس خ ن س عد در پبفرمود: با من بيا و مرا همراهي كن. عمر  السّلام به عمر بن سعدشيخ ابن نما گويد كه امام حسين عليه

به ت و  وض آنها راالسّلام به او فرمود: من عباشم. امام حسين عليهگفت: من بر خانه و زندگي كه در كوفه دارم بيمناك مي

از  ع وض آن را السّلام ب ه او فرم ود: م ندر پاسخ گفت: من بر مال و دارايي خود بيم دارم. امام حسين عليه دهم. بازمي

 دارايي خود كه در حجاز دارم به تو خواهم داد. باز عمر سعد اظهار كراهت نمود.

  ر سيو م  چو س م خ    ّ وعاظ
 

  ااروم مااي    يااين من سااي  
 

نم ود؛ اگ ر ت تم ام جانب ازي ميالسّلام ب ا رغب دهم محرّم در خدمت امام حسين عليهالانصاري در روز  ظةقرعمرو بن 

رس يد، آن را ب ر كرد و اگر زخم نيزه و شمشير ميشد، او سينة خويش را سپر ميخدنگي به سوي آن حضرت پرتاب مي

لام ب ه ام ام حس ين علي هنشس ت و مي هقرظخريد به طوري كه تمام تيرها به پيشاني و سينة عمرو بن تن و جان مي الس ّ

 شت:السّلام برگشت و عرضه دارسيد، تا آنكه تمام بدن عمرو مجروح گشت و به جانب امام حسين عليهزحمتي نمي

الله هِ  مك الس ملامَ وَ لَ ننم  انَمتَ اهَمَهك لِمك ال   مةِ لَمَقرَ  رسم »الس ملام: قمَل علين« الله  وَليتُ؟يَبب رس ل»

 «.الاثَرَِ اعَلِمنُ انَ ك لِك 

: بلي! السّلام فرموديعني: اي پسر رسول خدا! من به پيمان خود وفا كردم و شرط جانبازي به جاي آوردم؟ امام حسين عليه

ك ه  به عهد خويش وفا كردي و تو در بهشت در پيش روي من خواهي بود. اكنون رسول خداي را از م ن س لام برس ان

 .رسماينك من بر اررم و به دنبال تو مي
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خوان د و ج ز ميرالسّلام اجازة جنگ خواست و به مبارزه پرداخت و از حضرت امام حسين عليه هقرظدارد كه عمرو بن 

 گفت:مي

 قَممممم  عَلِمَممممممت كَ ِيبَممممممةُ الانَصممممممَرِ 

ممربَ غُمملامٍ غيممر ن ممسٍ شممَري ََ 
 

هَر   انَ مممك سَمممَحَمِك حَممم زََّ المممذ ِ

 1دونَ حسيبٍ هُهَ  ك و داري
 

زده ب ه چنان عاشقانه خويشتن را به مي ان لش كر دش من افكن دي ك ه ه يچ عاش ق هج ران اين سرمست صهباي عشق،

ب ه  وسراي معشوق در نشدي. او رزمي صعب را به نمايش آورد و بسيار كس از اعدا را به خاك ه لاك ان داخت خلوت

ت تافت و شربشروردگار خود دوزخ روانه ساخت و پس از كارزار بسيار و كشتار افزون از شمار، عمرو نيكوكار به لقاي پ

 الله تنَلك علين!رَ انشهادت چشيد و رخت به سراي ديگر كشيد. 

  فااارين ننميااا گاّ  ييااا  
 

  رمه  ر ش ك ح ين جااّ ن  فا   
 

 يالخزرج يعشق، عبدالرّحمن عبدالانصار سرمست صهباي

 الله علي ه وآل ه وطفي ص ليعبدالرحّمن عبد ربّ انص اري از ص حابة حض رت رس ول اك رم و نب يِ خ اتم، محمّ د مص 

لام ميالله اعظم، اميرالمؤمنين، عليّ مرتضي عليهكنندگان حديث و از اصحاب مخصوص و مخلص وليّروايت باش د. الس ّ

 السّلام عبدالرحّمن را تعليم قرآن فرمود و او را تربيت كرد.دارد كه حضرت امير، علي عليه

الغ دير وميالله علي ه وآل ه در دهيم كه حضرت پيغمبر خاتم، محمّد صليمياو از كساني است كه گفتند شهادت و گواهي 

هذا علمك  لهب كُ تُ ه لاه »السّلام فرموده است: طالب عليهپس از خطبه و بيان فضايل و كمالات حضرت علي بن ابي

 يعني: هر كس من مولاي او هستم علي نيز مولاي اوست. «ه لاه

ين مقام به معناي اولي به تصرّف است و بيانگر همان ولايت كليّة مطلقه است كه مس تفاد از در ا« مولي»پوشيده نماند كه 

كم َّ و ُ م  راكنم نانِصمَ وَلُُّ  ﴿آية شريفة   ﴾2الله و رس لنُ والص يب آهَ  ا الصذيب يقُيمم نَ الصمل َّ و يؤُْتم نَ الزص

 باشد.مي

 كليّه مطلقه علويّه را اربات نموده است. مؤلف با بيان برهاني در ضمن ساير رسايل، ولايت

ب ود ت ا  اب آن جنابالسّلام از مكّه بيرون آمد و ملازم ركباري! عبدالرحّمن نامبرده از كساني است كه با امام حسين عليه

 الله تنَلك علين!رَ انآنكه در كربلا در حملة نخستين شربت شهادت نوشيد. 

                                                           
كنم؛ چراك ه ج ان و نم و چونان جواني راست قامت و دلاور بر دشمن ضربه وارد م يكدانند كه من از حريم دين و خاندان پيامبر دفاع ميسپاه انصار به خوبي مي . 1

 خاندانم فداي حسين است.

 دهند.دارند و در حال ركوع زكات مياند، همان كساني كه نماز را برپا مي: وليّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده55( آية 5سورة مائده ) . 2
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  فااارين ننميااا گاّ  ااار  
 

 ن ه مين جااّ ن  فا   رمه    ن  
 

 

 يالخزرج يم بن العجلان الانصاريعشق، نع سرمست صهباي

الحس ين  نعيم بن العجلان از شجاعان و دلاوران نامي بوده است. چون خب ر ورود حض رت ام ام الك ونين، اب ي عب دالله

السّلام ام عليهف به محضر امالسّلام به عراق را شنيد، از كوفه بيرون شد و به جانب آن حضرت شتافت و سعادت تشرّعليه

ود خ و نصرت و ياري و صحابت آن حضرت را يافت. او در روز دهم محرّم به جنگ پرداخت و در حملة نخستين جان 

 الله تنَلك علين!رَ انرا فداي راه حق ساخت. 

 يالخزرج يبن كعب الحرث الانصار ةعشق، جناد سرمست صهباي

لام ب ود و ه از مكّة معظمّه در خ دمت و هم راه حض رت ام ام حس ين عليهبن كعب از جمله كساني است ك ةجناد الس ّ

السّلام شتافت و يهابي عبدالله الحسين علاش نيز با آن حضرت آمدند. دارد كه در روز طفّ به محضر امام الكونين، خانواده

 نّم گرديد:رخصت مبارزت يافت؛ او به ميدان جنگ رفت و در برابر صفوف اعدا به اين اشعار متر

 انََممممَ ب ممممَدٌ و انََممممَ بممممبُ الوممممَرث

 عَممب بَينَ ممك ح  ممك يَرِث ممك وارث
 

ارٍ و لا بِ ــَكـممممـث   لسـممممـتُ بـخـممممـ  

منيِ  هَكمث  1الَيَ م شِلِ ي لِك الص 
 

د. اش شانزده تن را كشت و به دوزخ فرستاد؛ س پس در هم ان حمل ة نخس تين ش ربت ش هادت بنوش يدر قتال و مبارزه

 لك علين!الله تنَرَ ان
  فااارين ننميااا گاّ  ااار  

 

  رمه    ن ن ه مين جاّ ن  فا   
 

 الخزرجيالانصاريالحرثبن كعب بن ةسرمست صهباي عشق، عمروبن جناد

ه، در براب ر آهنگ مبارزت نم ود ةجنادالتواريخ مرحوم سپهر كاشاني آمده است كه پس از جناده، عمرو بن دركتاب ناسخ

 رائت كرد:صفوف اعدا اين اشعار را ق

عِ الخِ ََ  هِب ابمبِ   مٍ  و ارَهمنِ  َِ  اَ

ممممبيبَ رِهممممَحه   وَ هُهممممَبِريبَ هُخَض ِ

 خُضِمممبَت عَلمممك عَهمممِ  ال  بمممك  هومْممم ٍ 

 وَاليممم م تخُضَمممب هِمممب دِهمممَءِ اراذلِ 

 َهِممممنِ بِفَمممم ارسِ الانصممممَرِ هِممممب ع 

 توَممممتَ النَ َبَممممةِ هِممممب دمَِ الُ ف ممممَر

مممَرِ   لَمممَليَ مَ تخُضَمممبُ هِمممب دمَِ الفُ  

ِّ الاشَممرارِ   رَلضَُمم ا القممرآنَ لِ صُممر

                                                           
 اش گذشت.هترجم . 1
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 للََبمُممممم ا بشَممممممَرِِ   بِبَمممممم رٍ اذِ اتَمَممممم ا

 وَاللهِ رَب ممممممممممممك لا ازالُ هُضممممممممممممَرِبَ

  مممذا علمممك الازَديَ حمممعٌ و وابمممبٌ 
 

 بَِلمُرَ فمممممَتِ و بَلقَ َمممممَ الخَطْمممممَر

 لِمممممك الفَسمممممقيبَ بِمُرَ مممممفٍ ب  مممممَر

 1لِمممك كْمممك ِ يممم مٍ تنَمممَنعٍُ وَ كِمممرارٍ 
 

ي ل ش د. در ميدان مشغول مبارزه و جنگ با دشمن بود تا اينكه ب ه س عادت ش ربت ش هادت نا ةجناددارد كه عمرو بن 

 الله تنَلك علين!رَ ان
 

 يو ابوالحتوف بن الحرث الانصنار يالعجلان يعشق، سعد بن الحرث الانصار يصهبا دو سرمست

 يالعجلان

بي عبدالله ين، حضرت اعد به قصد جنگيدن با امام الكوناين دو نفر با يكديگر برادر و از اهل كوفه بودند. آنها با عمر بن س

و اص حاب  وز عاشورا، دهم شهر محرّم فرا رس يدالسّلام از كوفه بيرون شدند. صاحب حدائق گويد: چون رالحسين عليه

 مك همب »د: فرمويالسّلام ندا به استنصار داد و محضرت امام حسين شهيد گشتند، امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

ي ه م ا را ي ارك يعني: آيا كسي هست كه ما را نصرت كند؟ آيا كسي هست  «نَصرٍ يَ صُرُنَ و  ك هِب هُنيب يني  مَ

 كند؟

هم ه  ر شنيدند والسّلام اين ندا و استنصار از آن بزرگوابانوان در خيام مطهرات با جمله كودكان حضرت امام حسين عليه

 به فرياد آمدند و ناليدند.

لام اين موقع سعد و برادرش هر دو براي ياري آن حضرت دست به شمشير بردند و بر دشمنان امام حس ين علي هدر  الس ّ

ر دو تند؛ سپس ه اي را مجروح ساخور گشتند. آن دو به مبارزه و قتال پرداختند تا گروهي از آنان را بكشتند و عدّهحمله

 الله تنَلك عليهمَ!رَ انند. برادر كشته شدند و به درجة رفيع شهادت نايل آمد

 

 ص به جهاديدر تحر السّلامعليه نيعبدالله الحس ين، حضرت مولانا ابيربار امام الكونكلمات در

يممَ اصَمموَبك! اِنص  ممذِهِ الَ  صممةَ قَمم  لُ ِوَممت ابَ ابهُممَ وَ اتصصَمملتَ انَهَرُ ممَ و اي نممت »الس مملام: قممَلَ الوُسمميبَ علين

 الصمذيب الله علين وآلن و الشه اءُ الله صلكرُ َ و تؤُلِفتَ وِل انهَُ و حُ رُ َ و  ذا رس لُ اثمَر َ زُي ِ تَ قصُُ 

ك يَ ََ قصنُ نَ ق وُهَ   وَ يَ بََشَرُونَ بُِ   و ُ   هُشم َق نَ الميُ   لَومَه ا عَمب ديمبِ الله  وَ قُ لُِ ا هَننَُ وَ ابَِك و اهُ 

                                                           
آميزي ش ده هايش ان از خ ون ك افران رن گگلوي اين هند را بفشار و عرصه را بر او تنگ كن، به وسيلة سواران انصار و مهاجر كه در ميان گرد و غبار جن گ، نيزه  1

شود كه ب راي ي اري شد؛ امروز از خون اراذلي رنگين مين ميهايي كه در زمان پيامبر خدا )از خون كافران( رنگ شده بود، اكنون از خون فاجران و فاسقان رنگياست. نيزه

هاي تيز به دنبال ياري بدَان بودند. قسم به خدا، پروردگارم كه من پيوسته شمش ير بُرن ده ها كه در جنگ بدر نيز با شمشيرها و نيزهكردن اشرار، قرآن را ترك نمودند، همان

 .همان چيزي است كه بر ازدي حقّ و واجب است. در هر روز رويارويي با دشمن و تاخت و تاز در ميدان جنگ زنم. آري! اين عملخود را در ميان فاسقان مي
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 « علين وآلناللهالله صلكذبُُّ ا عَب حَرَمِ رس لِ 

 :السّلامفرمود حضرت سيّدالعشاق، امام حسين عليه

 كنم كه درهاي بهش ت گش اده اس ت و انه ار آن در جري ان اس ت و ارم ارش را هنگ اماي اصحاب من! اينك شهود مي

كنم ك ه حض رت اجتناست و قصور بهشت مزيبن است و حور و قصور و غلمان آن مألوف و مأنوس است؛ و شهود م ي

برند يا انتظار ماند حاضر خدمت اويند، و پدرم و مادرم قدوم شما رالله عليه وآله و شهدايي كه مقتول شدهالله صليرسول

ش منان حف ظ الله علي ه وآل ه را از دالله ص لياكنون در ترويج دين خدا بكوشيد و حرم رسولو مشتاق ديدار شمايند. هم

 نماييد.

 رداشتند: باهل بيت آن حضرت پديد آمد و ناپروا از خيام بيرون شدند و فرياد  در اين هنگام اضطراب عظيم در ميان

َهِ   الله وَ عَمب اهممِ رَسُم لِ الله وَ ذبُ م ا عَمب حَمرَ يَ هَنشَرَ المُسلميبَ! يَ عُصبةََ المُؤه يب حمَه ا عَمب دِيمبِ »

نَلِ يرانُ َ لك بِ َ لََنَ   بِ اللهُ تنَ الله علين وآلن لق  اهِ وََ  ُ  ابِبِ بِ تِ نبَي ُِ   صلك و الِ مرامُ علي مَ  ك ب ارِ بم  ِ

.  «وَ اَ كُ هََ دصتِ َ لَ الِن ا بَرَاَ الله لي   ع َ 

و دور كني د  اي جماعت مسلمان! اي پايمردان مؤمن! حمايت كنيد دين خدا را و دفع كنيد دشمنان را از حرم رسول خدا،

نماي د؛ و ح ان ميدختر پيغمبر شماست؛ و بدانيد كه خداوند شما را در نصرت ما امتاعدا را از پيشوا و امام خود كه پسر 

 .ا دفع كنيدشما همسايگان و پناهندگان ما هستيد و در پناه ماييد، و شما جوانمردان و دوستان ماييد؛ پس دشمنان ر

ع رض  وو نال ة آنه ا بلن د ش د  هاي بگريس تندالسّلام اين بشنيدند، هايدارد كه چون اصحاب حضرت امام حسين عليه

 كردند:

 مروهٍ و ليِ مَ ي   احََم ٌ بمَِ يَصِمكُ الَمنفُُ سُ َ دونَ انَفسُِ   و دِهَ ُ َ دوُن دِهَ ِ   و ارواحُ َ لَُ   الفم اء والله لا»

  دونَ مم و نَشممربُ  فَ الصممف فالويمم ُّ وَ قَمم  وََ ب ممَ لِلسممي ف نفُُ سَمم َ و للطيممر ابمم ا َ َ للََنلَصممنُ نقَِممي   و زُلمم

 «لقََ  لَزَ هَب كَسَب اليَ مَ خَيراَ وَ كَنَ لَُ   هب المَ  ن هُ يراَ الو ُ ف 

چنان ك ه ارواح م ا از ب راي ش ما هاي ما فداي خون شما، همها و خونآواز گفتند: اي اهل بيت رسول خدا! جانآنان هم

شد چندان كه م ا زن ده هس تيم؛ بداني د ك ه م ا فديه است. قسم به خداي كه كسي از در خصومت با شما نزديك نتواند 

گردد؛ باشد كه در  1هاي خود را در راه شما نثار شمشيرها كرديم و ابدان خود را وقف نموديم تا طعمة طيور و نُسورجان

التواريخ متّخ ذ حفظ و حراست شما بكوشيم تا شربت مرگ بنوشيم. همانا اين كلمات و اين مق ام، تم ام از كت اب ناس خ

 ت.اس

                                                           
 ها.كركس.  1
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 1يالبجل يس الانمارير بن قيزه عشق، يصهبا سرمست

 ها صاحب ارار مشهوره است.زهير بن قين مردي شريف و از بزرگان قوم خويش بود و در جنگ

 ا مشرف گشتزهير در ابتدا عثماني )از طرفداران عثمان( بود. او در سال شصتم هجري با كسان خود به زيارت خانة خد

ي عب دالله معظمه، در بين راه، سعادت زيارت و تشرف به خدمت حضرت امام الك ونين، مولان ا اب و در مراجعت از مكّة 

ام ام  ذوالج لال، السّلام نصيبش شد. زهير با آن بزرگوار برخورد نمود و خداوند متعال او را به وس يلة ول يّالحسين عليه

 السّلام هدايت فرمود و از علويان گرديد.حسين عليه

ق ين را  السّلام در روز عاشورا صفوف اصحاب خود را بياراست، زهير بند: چون حضرت امام حسين عليهاهل سير گوين

 اس ب ن عل يبر ميمنه گماشت و حبيب بن مظهر را بر ميسره، و خود در قلب آنها ايستاد و پرچم را به دست برادرش عبّ

 السّلام داد.عليه

ه يد: چون م ا ب كثير بن عبدالله الشّعبي البجلي روايت كرده است كه گوبن اسعد الشامي از  حنظلةابومحنف از علي بن 

ح غرق در س لا هاي آويخته بود شد والسّلام پيش رفتيم، زهير بن القين سوار بر اسبي كه داراي دمطرف امام حسين عليه

 صيحت برادرسلمان را در نكنم، چه مبه سوي ما آمد و گفت: اي اهل كوفه! بترسيد از عذاب خدا! من شما را نصيحت مي

ه شما گذاشت ومسلم خود حقيّ است و ما تا الآن برادر يكدگر و بر يك دين و يك ملت هستيم مادامي كه شمشير ميان ما 

ا ب ود. همان  گردد و ما امّتي و شما امتّ ديگري خواهي دنشده است؛ و چون شمشير بين ما نهاده شد، اين اتصال قطع مي

را به ياري  يم. ما شمابه ذرّية پيغمبر خود مبتلا و آزمايش فرمود تا بنگرد كه ما و شما در چه كار هست خداوند ما و شما را

د و لله ب ن زي اكنيم. همانا ش ما از عبي داآنها و دوري گزيدن از اين مرد طاغي سركش يعني عبيدالله، پسر زياد دعوت مي

ان د و آورده اند. آن دو نفر بوده و هستند كه چشمان ش ما را درپدرش در تمام مدت سلطنت و تسلّط آنها جز بدي نديده

 ن و قاري انآويزند و نام داراهاي خشك درخت خرما ميكنند و بر چوبهتان كرده و ميدست و پاي شما را بريدند و مُثله

 رسانند.قرآن شما مانند حجر بن عدي و اصحابش و هاني بن عروه و اشباهش را به قتل مي

نكشيم ي ا  مراهانش راقوم در جواب او را دشنام دادند و عبيدالله و پدرش را رنا نمودند و گفتند: تا رفيق تو و ه گويد: آن

 او و اصحابش را نزد امير نبريم دست برنداريم.

ي اري هاي فاطمة زهرا عليهاالسّلام از پس ر س ميه س زاوارترند. اگ ر آنه ا را زهير بن قين به آنها گفت: بندگان خدا! زاده

كنيد، پناه به خدا ببريد، آنها را نكشيد و او و يزيد بن معاويه را به حال خود واگذاريد. به جانم قسم او ب دون كش تن نمي
                                                           

 قين بن قيس. زهير بن . 1
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 السّلام هم از شما رضا خواهد شد.امام حسين عليه

ن، م ا را رف زدگويد: شمر تيري به جانب زهير افكند و به او گفت: ساكت شو، ساكت شو! خدا ساكتت كند، به زيادي ح

 خسته نمودي.

نيستي.  كند! روي سخن من با تو نيست! تو حيوان چهارپايي بيشزهير گفت: اي پسر شتري كه به عقب سر خود بول مي

 اب دردناك!برم تو دو آيه از كتاب خدا را بفهمي؛ مژده باد تو را به رسوايي روز قيامت و عذبه خدا قسم گمان نمي

 ترساني؟ به خدا قسم!تو و رفيقت را همين ساعت خواهد كشت. زهير گفت: آيا مرا به مرگ مي شمر به او گفت: خداوند

 من مردن با او را از جاودان ماندن با شما بيشتر دوست دارم.

 گويد: سپس به سمت مردم پيش رفت و بانگ برداشته، فرياد نمود:

ضرت محمّ د حان فريب ندهند! به خدا سوگند به شفاعت اي بندگان خدا! شما را اين مرد جلف جفاجو و اشباه او از ديت

ي ان او كشند و حامبالله عليه وآله دست نخواهند يافت مردمي كه خون ذرّيه و اهل بيت او را بريزند و ياوران آنها را صلي

 را از بين ببرند.

ه جانم فرمايد بيا! بالسّلام مييهگويند: مردي از پشت سر او صدا برآورد و گفت: اي زهير! حضرت ابي عبدالله الحسين عل

م را نص يحت اندرز داد و دعوت حق را به آنها ابلاغ نمود، تو هم اي ن ق وچنان كه مؤمن آل فرعون قوم خود را قسم هم

 د از اتم امداد. زهي ر بع پذير بودند و ابلاغ سودي داشت نتيج ه م يكردي و گفتار حق را به آنها رسانيدي. اگر نصيحت

 ن قوم خطاكار به ميدان كارزار رفت و اين ارجوزه بگفت:حجتّ با آ

 بانََمممَ زَ يمممرٌ وَ انََمممَ بمممبُ القَمممي

 اذودك  بَلسميف عمب حسميب

 اِبممممبُ عَلممممكٍ مممممَِ رُ ال مممم صيب

 الله غَيمممر المَممميبِ ذاا رسممم لُ 

 وَ عممممب امِ الصممممَدِ  اليقمممميب

 اََممرب   و لا ارَي هِممب شَمميبٍ 
 

 وَلِممكَ يَمِي ممك هُر ممف الوَمم صيب 

 ي ََ احممممم ُ السمممممبطيبانِ  حسممممم

ِّ البممر ِ ال قَممك الممزي    بهِممب عِ ممرَ

 يَ لَيتَ نفسك قسُصمَت قسِممَيب

 اََممرِبُ   هُوَهيممََ عَممب دي ممك

ممربَ غُمملامٍ زَيممبِ  ََ  اََممرِبُُ   
 

 1بَِبَيوَ وَ اسَمَرَ رُدصيبِ                         

ار زد و از يمين و ش مال بتاخ ت و بس يار ك س از بار خويشتن را بر قلب لشكر كفّاين رجز بخواند و چون صاعقة آتش
                                                           

سين يك ي ا زدو فرزن د پي امبر نمايم. همانا حكنم و شما را از او دور ميمن زهير بن قين هستم و در دستم شمشيري تيز و بُرنده است كه با آن از حسين دفاع مي . 1

كنم( و اين دروغ نيست. اي ك اش نفس م است، او فرزند علي است كه هر دو جدّش طاهر و بزرگوارند، از خاندان نيكي، تقوا و خوبي. آن رسول خداست )كه مشاهده مي

زنم شما را و عيبي در اين ك ار زنم. آري! ميكنم، بر شما ضربه ميحمايت مي رانم و در حالي كه از دين خودشد! شما را از امامي كه يقين او صادق است ميبه دو نيم مي

 زنم.چون جوان نيكويي شما را مياي گندمگون، همبينم. با شمشيري سپيد و نيزهنمي
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ابطال رجال را به خاك هلاك انداخت و چنان قتالي نمود كه مانندش كس نديده و نظير آن كس نشنيده است. به رواي ت 

گاه كثير بن عبدالشعبي و مه اجر ب ن كوفه را از لب تيغ درگذرانيد. آن 1طالب يكصد و بيست تن از شجعانمحمّد بن ابي

اوس التميمي كه نگران او بودند فرصتي به دست آورده و به زخم سيف و سنان آن شيرمرد دلاور را از پاي در آوردن د و 

 آن بزرگوار شهيد شد.

اي از ي زهي ر! خ دالسّلام بر بالين او ايستاد و فرم ود: اسروي در كناقب گويد: چون زهير به خاك افتاد، امام حسين عليه

وزينه بشدگان به صورت نسازد و كشندگان تو را از رحمت خود دور كند چنان دورشدني كه مسخ رحمت خود تو را دور

 و خوك گرفتار آيند.

 در اين مقام چنين سروده است: الله تنَلكرَ اناي قدر، حكيم الهي قمشهاستاد عالي

 نفت  و مي  ّ چ  ن يار  ان قاين

 داخت فر  خ  ست  و دياغ  يااّ

 ه ساايا  غافاا   ن  ّ  اااين گُاارُ

 گ ت  و  ي ق م ن فر ي  و    

 ما و ش ا ي    و يا  مق ا يد

 خ  س و ح  دا  و شا يد  نما ّ

 ن ه خاا   و نه شاايطاّ ج  ساات

 وياان   اار سااب  و يرياا  شاارير

   اان نيااام  ساات و يرياا  لبااين

 فداار ج   اااّ   اا ي  هواات

 فر خ و شام  ّ  و  و ن ه خ  سات

 و ي  ر  ّ     و ن  دات ساياه

 و  يااين   اارداار   يياا   ي سااد

  ّ  ااو نه عقاا  خاا   ين گرفاات

  اار نه  ياان  ااامي مياان  اروياا 

 ون  ن عوا  و وفااي ح اينشبرو 

 فااا    يااا  مرااا  م    فيااااّ

  ي  واااّ عا  ااو من  د و گاا 

  اار ساادن  اا      نياا  گاا  

  يااارو قااار ّ  ااارن   يااارميد

 ساا ف نساا    ماا ماّ ن ي اا ّ

 ن  ر مين سا ف نسا   خ  سات

   ار  سات و عاه د سابير ن  ر

 مشاا ن حاا  قاداا  ماارم ّ مياان

  ي ت چ   ّ مرمم شيطاّ سرشات

    مق   ساات اا ن   ااي فا  ااو

  ياارو مياا   ساات و يرياا  د اااه

 مين يري   ست و ع ار ميان   ار

  ن   ااي و    وي  يااين گرفاات

  ياارو  ّ  اااغي موّ  ااد شاا ي 

                                                           
 شجاعان. . 1
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 ف اار  يياا   ن نه  يااين و  اا  

 گاار   ااو م نياا  ن  ي اااّ ق اا  

 عق  و    و شرع  و فرماّ م ا 

  ن چااو  ااو فرن اا  نساا   خاا  

  د  ااو  اار م م و مم و مياا   ااد

  ر لب شف دوايو گر ا اّ وحاي

 نح  ي  ي ق م  و يا  جاام  د

 و   اا م   ثااروعااظ   ااي  اارم 

  اار ساادي  قاا م    م اا  گاا  

 شاه  ا و گ ات  او  ي  نج يا 

 گوت  و    نن دا  حجات د اام
 

 گاا     ي ياا  ن وحااي ساارو 

 شاارع خ  و اا  و   اااد نساا  

 طا  جااّ م ا س ف  ي  ار ن ع

  د    ااا ي  و  ااار     ااا ي

   ات نو   ي ات  اار   ا  حاارم

  الااو  ياا   ر اا    اا اّ وحااي

 دااا  ااو  وااا   شاارن  ل هاااد

 من م   ّ مااااارمم  يااااا  مگر

 لاجرم  ّ ماه ش   ن غاد خ ا  

  ياا  ساادرمي نه   اا نن و  ياا 

  ان شا   ن مبر او  اان  ي   اام
 

 

 يالبجل يس الانماريعشق، سلمان بن مضارب بن ق يصهبا سرمست

 اند.سلمان، پسرعموي زهير و مردي صالح بود؛ چه قين برادر مضارب و هر دو پسران قيس بوده

ن سلمان با پسرعموي خود در سال شصت هجرت به حجو زيارت كعبة معظمّه تشرّف حاصل نمود و چون زهي ر در ب ي

گ اه ام ام حس ين خيمه و خرگاه خود را به خيمهالسّلام گرديد و راه مايل به سمت امام الكونين، حضرت ابي عبدالله عليه

 .السّلام رفت و اين سعادت شامل او نيز گرديدالسّلام ملحق ساخت، سلمان هم به سوي امام حسين عليهعليه

الله َم انرصاحب حدائق گويد: سلمان در زمرة كساني بود كه بعد از نماز ظهر و گويا قبل از شهادت زهير شهيد ش د. 

 تنَلك علين!

 يالخثعم يد بن عمرو بن المطاع الانماريعشق، سو يصهبا سرمست

ر داش ته و د بود. او ش جاعت بس يار ةاند سويد پيرمردي شريف، عابد، زاهد و كثيرالصّلوچنان كه طبري و داوودي گفته

 ها تجربه آموخته است.جنگ

السّلام بود كشته شد، س ويد حسين عليه اهل سير گويند: چون بشر بن عمرو الحضرمي كه از آخرين ياوران حضرت امام
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بر لشكر  1السّلام شرفياب شد و اجازة مبارزه گرفته، چون شير شرزهبه محضر امام الكونين، مولانا ابي عبدالله الحسين عليه

ور گشت؛ بسيار كس بكشت و خود زخم و جراحت يافت و از نيروي جنبش فروماند و در ميان كشتگان عمر سعد حمله

السّلام به شهادت رس يده اس ت؛ در اي ن زم ان حال ت . پنداشتند كه او كشته شده تا گاهي كه شنيد امام حسين عليهافتاد

اي دست داده بود و چون شمشيرش را از او گرفته بودند با كاردي كه نزد خود مخفي كرده بود ساعتي مشغول جنگ افاقه

بن بطار التغلبي و زيد بن ورق ا  او را بكش تند. س ويد  ةد و عروشد تا آنكه جمعيت به سويش تاختند و بر او گرد آمدن

 الله تنَلك علين!رَ انالسّلام است. آخرين شهيد از اصحاب امام حسين عليه

 يعشق، عبدالله بن بُشر الخثعم يصهبا سرمست

 ست.ياد گرديده اها از او و پدرش باشد و در غزوات و جنگعبدالله بن بشر از مشاهير شجاعان و حاميان حق مي

 ب ه صاحب حدائق گفته كه عبدالله بن بشر در حملة نخستين و پيش از ظهر در روز دهم محرم شصت هج ري در ك ربلا

 الله تنَلك علين!رَ انفيض شهادت نايل گشت. 

 يالبهدل ياد بن مهاجر ابوالشعثاء الكنديد بن زيزيعشق،  يصهبا سرمست

مام ارياحي به  ور بود و در تيراندازي مهارت داشت. او پيش از آنكه حرّ بن يزيديزيد بن زياد مردي شجاع، شريف و دلا

 السّلام برسد، به آن حضرت پيوست.حسين عليه

لله ت اب ي عب داجنگيد و چون اسب او را پي كردند، او در برابر امام الكونين، حض رابومخنف گويد: ابوالشعثا  سواره مي

ك رد و در اب ميو در آمد و در حالي كه يكصد عدد تير داشت، آنها را به سمت دشمنان پرتالسّلام به دو زانالحسين عليه

 «ابَمنُ ال   مة ابنَك ث وَ الله  سَ صد رَهَي نَُ »فرمود: السّلام چنين دعا ميكرد امام حسين عليههر تير كه از كمان رها مي

 ان و رواب او را بهشت قرار بده.يعني: خداوندا! تيراندازي او را محكم گردان و به نشان برس

 ور شد و گفت:چون تيرهاي او به پايان رسيد، شمشير كشيد و بر آن قوم خطاپيشه حمله

 انََمممممممَ يَزيممممممم ٌ وَ ابَمممممممك هُهمممممممَبِرُ 

ِ اِن ممممك لِلوُسمممميبِ نَصممممرٌ   يممممَ رَب 
 

 اشَمممم عُ هِممممب لَيممممثٍ بغيممممك خممممَدر 

 2و لابممممبِ سممممنٍ  تممممَراٌ وَ  ممممَبِر
 

 الله تنَلك علين!رَ ان تا آنكه به درجة رفيع شهادت رسيد.چنان كارزار نمود باري! هم

                                                           
 خشمناك، قوي. . 1

 ام.دهندة حسينم و ابن سعد را ترك كردهارا! من ياريام. پروردگتر از شيرِ ساكن در بيشهمن يزيد هستم و پدرم مهاجر است. من شجاع . 2
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 يس الكنديعشق، حرث بن امرؤ الق يصهبا سرمست

 عد از كوف هها از او ياد گرديده است. دارد كه حرث با لشكر پسر سحرث از شجاعان و عابدان بوده و در غزوات و جنگ

ب ي انين، حضرت السّلام را ردّ نمودند، به سوي امام الكوليهخار، شد و چون ديد كه آن قوم خطاپيشه كلام امام حسين ع

 عادت ش هادتالسّلام مايل گرديد و با دشمنان آن حضرت به مبارزه و قتال پرداخت ت ا آنج ا ك ه س عبدالله الحسين عليه

 شامل حال شد.

 الله تنَلك علين!رَ انصاحب حدائق گويد: او را در حملة نخستين بكشتند. 

 گاّ  يياا   فاارين ننمياا 
 

  رمه   ا ن ن ه ميان خا م ن  فا   
 

 يعشق، زاهر بن عمرو الكند يصهبا سرمست

 ست.االسّلام معروف بوده ت اهل بيت عصمت عليهمزاهر بطَل و پهلوان مجربّ و شجاع مشهوري است و او در محبّ

 ب ي عب داللهضرت امام الكونين، االله مشرّف گرديد و حاهل سير گويند: زاهر در سال شصتم هجري، به حج و زيارت بيت

 السّلام را ملاقات نمود و با آن بزرگوار همراه گشت و در كربلا در محضر آن جناب بود.الحسين عليه

 الله تنَلك علين!رَ انگويند: در حملة نخستين در روز عاشورا شربت شهادت نوشيد. 

 بممَدوُا بَنفسُممهِ  لممك حممب  سممي    
 

 1غَيمنِ الُ م دِ وال  دُ بمَل  فسِ اقَصمك  
 

                                                        *      *      * 

  فااارين  رو  اااااّ  ييااا  
 

  رمه  ر ش ك ح ين جاّ ن  فا   
 

و حضرت  د بن سنان الزّاهري است كه صاحب روايت از حضرت رضااند: از احفاد زاهر، محمّشيخ طوسي و غير او گفته

 باشد و در سال دويست و بيست هجري وفات يافته است.السّلام ميجواد عليهما

 يالكند يعشق، بشر بن عمرو الاحدوث الحضرم يصهبا سرمست

ك ه در  بُشر از اهل حضرموت است و در شمار كن ده آم ده اس ت. او م رد نام داري از تابع ان ب وده و فرزن داني داش ته

لحس ين عبدالله ا ر ايام قبل از جنگ، به حضرت امام الكونين، مولانا ابيجنگجويي معروفند. بشر از جمله كساني بود كه د

 السّلام پيوست.عليه

سيّد داوودي گويد: چون روز دهم محرم شد و قتال درگرفت، در حالتي كه بشر گرفتار جنگ بود به او گفتند كه پس رت، 

                                                           
 هاي خود را بذل نمودند و نثار كردن جان هدفِ نهايي بخشش و منتهاي آن است.در راه محبتّ سيدّ و آقاي خويش، جان . 1
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ب خواهم نمود؛ دوست ندارم كه او اسير شود عمر در مرز ري اسير گشته است. بشر گفت: او را و خود را نزد خدا حسا

 و من پس از او باقي بمانم.

ود را از ت و برداش تم؛ ب رو و ب راي السّلام گفتار او را بشنيد و به او فرمود: خدايت بيامرزد! من بيعت خ امام حسين عليه

من از ت و ج دايي گ زينم. حض رت آزادي پسرت اقدام كن. بشر عرض كرد: يا ابا عبدالله! درندگان مرا زنده بخورند اگر 

را به پسرت بده كه به استعانت اينها در آزادي برادرش اقدام كند، و پنج پارچه لباس ب ه او  1هاي بُردفرمود: پس اين لباس

 داد كه ارزش و بهاي آنها هزار دينار بود.

 الله تنَلك علين!رَ ان يد.سروي روايت نموده كه بشر بن عمرو در روز عاشورا در حملة نخستين شربت شهادت نوش

 ير الكند الحولاتيعشق، جنُدب حج يصهبا سرمست

 السّلام بوده است.الله الاعظم، علي عليهجندب از وجوه شيعيان و از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين، وليّ

ت امام ي، به خدمرياح السّلام بيرون شد و پيش از رسيدن حرّ بن يزيداو براي رسيدن به حضور باهرالنّور امام حسين عليه

 السّلام رسيد. او در راه به موافقت با حضرت موفقّ گشت و در ركاب آن جناب به كربلا آمد.عليه

 الله تنَلك علين!رَ اناهل سير گويند: او در روز عاشورا با دشمنان بجنگيد و در اوّل جنگ شربت شهادت نوشيد. 

بن  ةو برادرش عبدالرّحمن بن عرو يق الغفّاربن حرا ةعشق، عبدالله بن عرو يصهبا سرمستدو 

 حراق الغفّاري

اق از دّ آنه ا ح راند. اين دو ب رادر بزرگ وار در كوف ه بودن د. ج عبدالله و عبدالرحّمن غفّاريان از اشراف و شجاعان بوده

ك اب آن ره ع راق در گانه اي س هالسّلام و از كساني بود ك ه در جنگالعارفين و اميرالمؤمنين، علي عليهاصحاب سلطان

لام س ين عليهالعاشقين، امام الكونين، حضرت ابي عب دالله الحبه نزد سلطان مبارزه نمود. اين دو برادر در طف،جناب  الس ّ

 آمدند.

ابومخنف گويد: در روز عاشورا اين دو برادر به خدمت آن حضرت آمدند و عرضه داشتند: يا ابا عبدالله، سلام بر شما! م ا 

نماييم كه لشكر معاندان بسيار گشته و جلوگيري از تجاوز آنها ميسّر نيست. حال ك ه دش من ش ما را احاط ه مشاهده مي

ايم از شما رخصت قت ال بطلب يم و در پ يش كرده، ما تصميم داريم از شما دفاع كنيم و جان خود را فداي تو سازيم. آمده

لام ب ه الس ّ ام ام حس ين عليه «هَرحَبَ بُِ مَ ادَنمُ ا هِ  مك»: رويتان به جنگ بپردازيم. حضرت با جواب سلام آنها فرمود

گاه با كسب اجازة محاربه از حضرت، ه ر دو ب رادر ب ه ايشان ترحيب گفت و فرمود: آفرين بر شما باد! نزديك شويد. آن

                                                           
 نوعي پارچه. . 1
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 گفتند.ميدان رفتند و در برابر ديدگان آن بزرگوار مشغول مبارزه و كارزار شدند و رجز خوانده، مي

 قَمم  عَلِمَممت حَق ممَ بَ مم  غَف ممَر

ممممَر  ل ضَممممرِببَص هَنشَممممرَ الف  
 

 و خ ممممم فٌ بنممممم  ب مممممك نمممممزار 

 1بُِ ممممك ِ عَضممممبٍ صممممَرمٍ ب  ممممَر
 

 الله تنَلك عليهمَ!رَ انچنان جنگ كردند تا هر دو شهيد شدند. و هم

 يذرالغفارياب ي، موليعشق، جون بن حو سرمست صهباي

لام و اهل بيت عصمت پيوست. ابتدا در خدمت حضرت امام حس ن مجتب ي عليهذر غفّاري به جون پس از وفات ابي الس ّ

ب راق در رك اعالسّلام بود و در سفر از مدينه به مكّه و از آنجا به سپس در خدمت حضرت امام حسين، سيدالشهدا  عليه

 آن جناب بود و همراه آن بزرگوار به كربلا آمد.

شكر ح ق التواريخ نقل شده است كه چون در روز عاشورا جنگ بين لكتاب ناسخ الدين داوودي گويد و هم درسيّد رضي

 السّلام آمد و رخصت و اجازة جنگ از آن حضرت طلب نمود.و باطل درگرفت، جون به محضر امام حسين عليه

ين ؛ ام ام حس «ريقِ مَطلاتب مك بِ انت لِك اِذنٍ ه  ك لَن مَ تبََن َ َ ملبمََ لِلنَليمةِ لَ »: الس لاملقَل لن الوسيب علين

ز جان ب م ا االسّلام فرمود: اي جون! چون تو در طلب عافيت متابعت ما كردي، اكنون خود را به زحمت مين داز ك ه عليه

 آزاد و مأذوني، برو و طريق سلامت جوي.

 شااه  فرماا م  اااي ع اا  وفااام ن

 داا  دااا ك  ماا ي مااا ن   ااو ن حاات

 غ ين ش  جاّ ج ِّ سادت  ي ااّ

 شو  ن  ري ي  ست     وياسي  ي 

  و مان مي ات  او  ي م ن ي گارموّ

  وااير عواا  م م   ياان  وااان 

  جااان  يافاات جاا ِّ  اساابام 
 

 داا   ن مي  ن  ياان مياا  ّ و  ي ااان 

 مي  ن خ ي  ن  من ن   و نح ات

  و شو گ ت  ين سدن  ا چود گرياّ

 ف   گو ن جر ي  اسو لي اي  سات

  م خا ّ و گرمم نش  مو   افاو

 امت  اا شاهام  و خ    ام  ّ مق

 نو ّ شاا  ساا ي مياا  ّ شااهامت
 

 داد؛ فقال: السّلام افتاد و آنها را بوسه ميهاي حضرت ابي عبدالله عليهاين كلام از حضرت بشنيد، بر قدم جون كه

ِّ اخَمذلُ  ؟ واللهِ اِنص ريومك لَ َم ِبٌ و اِ يَبب رس ل» خَءِ الَوَسُ قصَُعَ   وَ لِك الشم  نص حَسمبك الله! انَََ لِك الرص

ف حَسَممبك و يبمميو  وَبهممك. لا واللهِ لا  للَئَممي  وَ لَمم نك لاسَمم د لَ مَم فَصس علممكص بَِل  ممة ليطيممب ريوممك و يشممر 

                                                           
 كوبيم.براّن خود، اين جماعت فاجر زشت كردار را درهم مي دانند كه ما با شمشيرهاي تيز وبه درستي كه طايفة بنوغفار، خندف و بني نزار مي . 1
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 «.الَُرِقُ   حَ  ك يَخ لَِطَ  ذا ال  مُ الاسََ دُ هَعَ دِهَ ُِ  

 وروز س ختي  ام؛ ام روز ك هبرده الله! من در ايّام راحت و رفاه و نعمت از خوان كرامت شما بهرهعرض كرد: يابن رسول

 شدتّ است، شما را به دست خواري و خذلان باز دهم و خويش برهم؟

ش ت را سوگند به خداي متعال كه بوي من عفن و بد است و حسب و نژادم پست و رنگم سياه است. مگر دريغ داري به

ااين ت از شما هرگز جدا نخ واهم ش د  بر من تا بوي من نيكو شود و حسب من شريف و رنگم سفيد گردد؟ به خدا قسم

 خون سياهم را با خون شما مختلط نكنم.

 بتاخت و اين ارجوزه را تذكره ساخت: 1اين بگفت و اجازت مبارزت از حضرتش حاصل كرد و به ميدان مناجزت

مَرُ َمربَ الاسم د  كيف يَرَي الف  

مم   بَلس مميفِ صَممل ََ عممب بَ ممك هوم 

 ارَبمم  بِممذااَ الفمم ز ع مم  الممم رد
 

 بَلمُشمممممممرلك القمممممممَمع المُه صممممممم  

 اذبُُّ عممممممم ه  بَلل سمممممممَنِ و اليَممممممم 

ممممم   2هِمممممبَ الالمممممنِ ال احمممممِ  المَُ ح ِ
 

لام ب ا عناي ت واي گران آورد و سخت بكوشيد تا شربت شهادت بنوشيد. در اين هنگام امام حسين عليهگاه حملهآن  الس ّ

نُ و و وَبهَمالل ه  بَمي ِ »دست به دعا برداشت و قال:  لطف خاص بر سر بالين آن غلام وفادار تشريف آورد و بايستاد و

ٍ  و آلِ هوم   ف بيَ نَُ وَ بيَبَ هوم  س فيد  ردگ ارا! روي او راعن ي: پروي «مَي بِ رِيوَن و احشرهُ هَعَ الابَرارِ و عَر ِ

 ستي افكن.ه و دوكن، بويش را نيكو گردان، او را با ابرار محشور كن و در ميان او و محمّد و آل محمّد شناسايي د

س د ند كه چون بني االسّلام روايت كردهالعابدين عليهماعلماي ما از حضرت امام باقر و پدر بزرگوارش حضرت امام زين

 مشك از آن سپاري شهدا آمدند، پس از چند روزي كه از شهادت جون گذشته بود، بدن او را يافته، ديدند بويبراي خاك

 الله تنَلك علين!رَ انوانش، باشد. درود بر رمتصاعد مي

 ير الكلبيعشق، عبدالله بن عم سرمست صهباي

 او عبدالله بن عمير بن عبّاس بن قيس بن عُلَيم بن جناب الكلبي العليمي ابووهب است.

 اب اي گرف ت و هم راه خان ه عبدالله بن عمير قهرماني شجاع و شريف بود. او به كوفه آمد و در نزديكي بثرالجُعد همدان

 ن قاسط در آنجا منزل نمود.امّ وهب، دختر عبدالله بني النمرباش، زوجه

السّلام در شتابند، از آنها پرسيد: به كجا ابومخنف گويد: چون در نخيله مردم كوفه را ديد كه براي جنگ با امام حسين عليه

                                                           
 . مبارزه كردن، مقاتله كردن. 1

نگرند؟ ضرباتي با شمشير عريان و كشيده، براي دفاع از فرزندان محمد. آري! با دست و زبان از هاي اين غلامِ سياه با شمشير تيز هندي را ميفاجران چگونه ضربه . 2

 كنم و بدين عمل، اميد رستگاري از جانب خداي يكتا در روز حساب دارم.يآنان حمايت و دفاع م
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در جهاد با مشركان حريص هستم رويد؟ گفتند: به جنگ حسين بن فاطمه دختر رسول خدا. گفت: به خدا سوگند من مي

روند روابش براي من از ر واب جه اد ب ا مش ركان و اميدوارم كه جهاد با اين مردم كه به جنگ پسر دختر پيغمبر خود مي

 بيشتر باشد.

اش ب ه جهپس به نزد زن خويش آمد و او را از آنچه شنيده بود خبر داد و از مقصد خويش مستحضر و مطّلع ساخت. زو

ود را هم ب ا خ ت را راست بياورد و تو را هدايت نمايد! همين كار را بكن و ماي، خداوند كارفكر درستي نموده او گفت:

لام س ين عليهاش شبانه از كوفه خار، شد تا به خدمت امام الكونين، حضرت اب ي عب دالله الحببر. لذا عبدالله با زوجه الس ّ

 رسيد و با آن حضرت قيام نمود.

، اران نمودن دالسّلام نزديك شد و تيري پرتاب نمود و سايران هم تيرب بن سعد به لشكر امام حسين عليههنگامي كه عمر 

، گفتند: السّلام رو كردهيسار غلام زياد و سالم غلام عبيدالله از لشكر پسر سعد بيرون شدند و به اصحاب امام حسين عليه

عب دالله  نشينيد. پ سالسّلام به آنها فرمود: شما بد. امام حسين عليهكيست كه با ما مبارزه كند؟ حبيب و برير از جاي جستن

السّلام كه ب ه او ليهالله! به من اجازه ده كه به جنگ آنها روم. امام حسين عبن عمير برخاست و گفت: يا ابا عبدالله! رحمك

به س مت  بينم، اگر مايليماورد آنها مينظر افكند، ديد مردي است بلند قامت، سطبر بازو و شانه فراخ. فرمود: من تو را ه

 آنها برو.

ها گفتند: ما ان گفت. آنعبدالله براي جدال در برابر آنها بايستاد. آن دو تن پرسيدند: تو كيستي؟ عبدالله نسب خود را به ايش

ير به مععبدالله بن  بود. تر از سالمشناسيم، بگو زهير يا حبيب يا برير به جنگ ما آيند. در اين حال يسار پيشقدمتو را نمي

ك رد و  خواهي با كس ي بجنگ ي ك ه بهت ر از توس ت؟ اي ن بگف ت و حمل هاو گفت: يابن الزّانيه؛ اي پسر زن زناكار! مي

رد. ك چنان مشغول شمش ير زدن ب ود ك ه س الم ب ر او حمل ه شمشيري بر او فرود آورد كه بر جاي خود سرد شد. او هم

 م را مراقب باش. او اعتنايي نكرد تا كار سالم را بساخت.يارانش فرياد زدند كه ضربت غلا

رگش ت بدر اين حال ضربت سالم فرود آمد. او دست چپ خود را جلو داد و انگشتان دستش ببريد. سپس به طرف سالم 

 و به ضربت شمشيري او را از پاي در آورد.

لام رو ك ردپس از كشتن او، به جانب امام خويش، حضرت حسين عليه خوان د و و در براب ر آن حض رت رج ز مي الس ّ

 گفت:مي

 انِ تُ  رونممممك لََنََممممَ بممممبُ الَ لممممبِ 

 اِن ممممك اهممممرءٌ ذوهِممممرّ و عصممممب

 حَسمبك بِبَي مك لمك عُلَميِ  حسممبك 

ار ع ممم َ الومممرب  وَ لسَمممتُ بِمممَلخَ  
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 اِن مممممممك زَعممممممميٌ  لممممممم  ام  و مممممممبٍ 
 

 1بَلط نب ليه  هُقِ هََ و الض رب
 

مك! قَتِمك دونَ ا»طرف شوهر خود شتافت و گفت:  پس امّ وهب ستون خيمه را گرفت و به لط يبميب لم اا ابمك و اهُ 

م  ن زرداني د. آن يعني: براي ذريّة پاك محمّد قتال كن. شوهر به جانب او رفت و او را ب ه ط رف زن ان برگ «ذري مة هوم 

داش ت و  ست راست شمش يركنم تا با تو كشته شوم. عبدالله چون به دگفت: تو را رها نميكشيد و ميجامة شوهر را مي

و  السّلام آمدي خود رد كند. در اين حال امام حسين عليهتوانست زن را از پهلوانگشتان دست چپ او قطع شده بود، نمي

ت داوند رحمت الله عليه وآله جزاي خير دهد! برگرد به جانب زنان، خفرمود: خداوند شما را از جانب خاندان رسول صلي

 ها برگشت.ن زيرا بر زنان جنگ نيامده است. زن اطاعت نمود و به خيمه نزد خانمكند! و با آنها بنشي

ان دازي ده، ب ا تيرابوجعفر طبري گويد: عمرو بن الحجّا، الزبيدي بر يمنه حمله نمود؛ نامداران قشون حسيني به زانو درآم

بكي ر ب ن  الحضرمي و ير شدند تا هاني بن ربيطآنها را راندند. شمر بر ميسره حمله كرد و آنان او را نيز با طعن نيزه جلوگ

 الله تنَلك علين!رَ انور شدند و او را شهيد نمودند. الله بن رعلبه بر عبدالله بن عمير حملهحيّ التميمي از طايفة تيم

د و زمي ابومخنف گويد: در اين حال زن عبدالله به طرف شوهر خويش آمد و بالاي سرش نشست و خاك از روي او كنار

 گفت:مي

 اند.كنم كه مرا هم مصاحب تو گردبهشت بر تو گوارا باد! از خدايي كه بهشت را روزي تو گردانيد درخواست مي

رش ف رود الجوشن ملعون، به غلام خود رستم گفت: عمودي بر سر اين زن بزن. او نيز عمودي بر سدارد كه شمر بن ذي

 الله تنَلك عليهمَ!رَ انآفرين بخشيد. به جان آورد و مغز سر او بپاشيد و در همان جاي جان

 يميالعل يدالكلبيزيبن  يعشق، عبدالاعل سرمست صهباي

و، نم ود. خ ر الله تنمَلك عليمنرَم انعبدالاعلي سوار شجاعي از شيعيان كوفه بود و در زمرة طرفداران مسلم بن عقيل 

ن دانش و او ب ه ز تگير كرد و تسليم عبيدالله بن زياد نمودچون مردم از دور مسلم پراكنده شدند، كثير بن شهاب او را دس

 كرد.

راي نظ اره ابومخنف گويد: چون مسلم كشته شد، عبيدالله عبدالاعلي را احضار كرد و از حال او پرس يد؛ او گف ت م ن ب 

جا او را تاد و در آنرسف السبيعبةجباام. ابن زياد از او خواست كه قسم بخورد، ولي او قسم نخورد لذا او را به بيرون آمده

 الله تنَلك علين!رَ انبكشت. 

                                                           
است. من مردي صاحب عقل و نيرومند هستم و هنگام جنگ سس ت و ترس و شناسيد، بدانيد كه از قبيلة كلب هستم و افتخار خانوادگي عُليم مرا كافي اگر مرا نمي . 1

 كنم.هم كه با ضرب و نيزه به دشمن رو ميدباشم. اي مادر وهب! من به تو اطمينان مينمي
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 يالكلب ةنيدالم يبن يعشق، سالم بن عمر مول سرمست صهباي

ز كوف ه ل از جن گ اباشد كه در ايّ ام قب باشند. او از شيعيان كوفه ميسالم غلام بني المدينه بود كه آنها بطني از كلب مي

پيوست.  السّلام رفت و به جمع اصحاب آن حضرتي عبدالله الحسين عليهخار، شد و به جانب امام الكونين، حضرت اب

 در حدائق گويد كه هماره سالم با آن حضرت بود تا اينكه در كربلا كشته شد.

 سيد.سروي گويد: در حمله نخستين، با ساير اصحابي كه در آن حمله كشته شدند، او نيز به درجه رفيع شهادت ر

 !الله تنَلك علينرَ اناند. مقدسه است از سالم ياد شده و بر او سلام فرستادهدر قائميات كه از ناحية 

 ير الاعوج الازديعشق، مسلم بن كث سرمست صهباي

در يكي از  والسّلام بود الله اعظم، علي عليهالعارفين و اميرالمؤمنين، وليّمسلم بن كثير از تابعان كوفي و از اصحاب سلطان

 سيبي رسيد.ها به پاي او آجنگ

لام ين عليهالعاشقين، امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحس اهل سير گويند: او از كوفه خار، شد و به جانب سلطان الس ّ

 آمد و در موقع نزول آن حضرت به كربلا به خدمت آن بزرگوار شرفياب شد.

 الله تنَلك علين!رَ ان. سروي گويد: مسلم در روز عاشورا در حملة نخستين به درجة رفيع شهادت رسيد

 يمسلم الازد يعشق، رافع بن عبدالله، مول سرمست صهباي

و  ام الك ونينالعاش قين، ام رافع بن عبدالله با مولاي خود مسلم بن كثير كه در ب الا ي اد ش د، از كوف ه ب ه جان ب سلطان

نة گ وار در ص حز عاش ورا ب ه ي اري آن بزرالسّلام شتافت. در كربلا در روسيّدالنشأتين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليه

 الله تنَلك علين!رَ انجنگ حاضر شد و پس از مسلم نامبرده در بعدازظهر شربت شهادت نوشيد. 

 يب بن بشر الازديعشق، قاسم بن حب سرمست صهباي

عشاق، ذبة سيدالجسيد، قاسم سوار نامداري از شيعيان كوفه بود. او همراه با ابن سعد از كوفه خار، شد و چون به كربلا ر

ر دوز عاش ورا رالسّلام او را كشيد و قبل از جنگ به جانب آن حضرت شتافت و با آن بزرگوار بود تا در امام حسين عليه

  تنَلك علين!اللهرَ انحملة نخستين در برابر امام شربت شهادت نوشيد. 

 يم الازدير بن سليعشق، زه سرمست صهباي

است كه در شب عاشورا، دهم محرم، ب ه خ دمت حض رت ام ام الك ونين، مولان ا اب ي عب دالله زهير بن سليم از كساني 
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 السّلام تشرّف حاصل نمود.عليه

در روز  زهير چون تصميم آن قوم خطاكار بر قتال و جنگ با آن بزرگوار را ديد، به اصحاب و ي اران حض رت پيوس ت و

 الله تنَلك علين!رَ اند. عاشورا سعادت شهادت يافت و در حملة نخستين كشته ش

 يالراسب يو برادرش حلاس بن عمرو الازد يعشق، نعمان بن عمرو الازد يسرمست صهبادو 

لام بودهالعارفين و اميرالمؤمنين، علي عليهنعمان و حلاس پسران عمرو راسبي از اهل كوفه و از اصحاب سلطان ان د و الس ّ

 ان آن حضرت بوده است.حلالس در زمرة شرطه و پاسبانان كوفه در زم

ا اب ي صاحب حدائق گويد كه آنها با عمر بن سعد بيرون آمدند و چون پسر سعد ش رايط حض رت ام ام الك ونين، مولان 

روز  ودن د ت ا درالسّلام را رد نمود، شبانه با ديگران به خدمت آن حضرت آمدن د و ب ا آن بزرگ وار بهبدالله الحسين عليه

 الله تنَلك عليهمَ!رَ اندت نوشيدند. سروي گويد: آنها در حملة نخستين شهيد شدند. عاشورا در برابرش شربت شها

 يبن صلحب الازد ةعشق، عمار سرمست صهباي

 عماره از شيعيان بود كه در كوفه با جناب مسلم بن عقيل بيعت كرد و با آن بزرگوار خرو، نمود.

باش م. زد مياحضار كرد و پرسيد: كيستي؟ گفت: من مردي از اچون مسلم دستگير و كشته شد، ابن زياد ملعون عماره را 

 ابن زياد فرمان داد كه او را به نزد قومش ببرند و گردنش را بزنند.

 !الله تنَلك علينرَ انابوجعفر طبري گويد: عماره را به نزد طايفة ازد بردند و پيش چشم آنها او را گردن زندند. 

 و پسرانش يط العبديبّد بن ثُيزيعشق،  سرمست صهباي

لام و از طالب عليهالله اعظم، مولانا علي بن ابييزيد بن ربيط از شيعيان حضرت اميرالمؤمنين و سلطان الموحّدين، وليّ الس ّ

 اصحاب ابوالاسود بود. او در طايفة خود مردي گرامي و شريف و داراي ده پسر بود.

نان در اين ان بود و آكرد و خانة او محلّ اجتماع و الفت شيعيار تشيّع ميابوجعفر طبري گويد: ماريه دختر منقذالعبديِه اظه

 كردند.شدند و نقل حديث ميخانه جمع مي

د، ب ه ر زياد رسينگاري مردم عراق به پسالسّلام و نامهچون خبر پيش آمدن حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 ها را بگيرند.ند و راهبان بگمارعامل خود دستور داد كه ديده

ده پسر بود كه آنها را نيز دعوت به خ رو، ب ا السّلام برآمد و او را يزيد بن ربيط در مقام خرو، به سوي امام حسين عليه

هاي عبدالله و عبيدالله داوطلب شدند. سپس به رفقاي خود ك ه در خان ة آن زن )ماري ه( خود نمود و دو نفر از آنها به نام
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ام و بيرون خواهم شد؛ كيست كه با من بيايد؟ آنها در پاسخش گفتند: م ا من تصميم بر خرو، از بصره گرفته بودند گفت:

 ها در راه مطلوبم سنگلاخ گردد، بر من آسان است.ترسيم. او گفت: به خدا قسم اگر تمام زميناز كسان پسر زياد مي

آب هاي بيد و راهن مالك و ادهم بن اميّه نيز با او همراه شدنپس از آن با دو پسرش بيرون شد. عامر و غلام او و سيف ب

 ده، س پس ب هدر منزل خود استراحت كر السّلام پيوستند وپيمودند تا در ابطح مكّه به حضرت امام حسين عليهو علف مي

 منزل حضرت رفتند.

و رفته است، به خانه بازگش ت و ام ام را در السّلام را در منزل خود نيافت و شنيد كه به خانة ايزيد چون امام حسين عليه

. او ب ر آن 1﴿بفضمك الله و برحم من لبمذل  لليفرحم ا﴾« الله!الس لام علي  يمَبب رسم ل»منزل خود ديد و گفت: 

 حضرت سلام داد و در خدمتش بنشست و او را از آنچه پيش آمده بود خبر داد.

ود ت ا در بزرگوار ب  او را به منزل خود انتقال داد و او هماره با آن السّلام دعاي خيرش فرمود و پس از آنامام حسين عليه

ن ش هيد طف در موقع مبارزه شهيد شد و به طوري كه سروي گفته است پس ران او عب دالله و عبي دالله در حمل ة نخس تي

 الله تنَلك عليه !رَ انشدند. 

عنامر بنن مسنلم  يولاو، سنالم من يو مولا يالبصر يعشق، عامر بن العبد يسرمست صهبادو 

 يالعبد

حض رت اب ي  نين،الذكر به جان ب ام ام الك وعامر بن مسلم از شيعيان بصره است. او و غلامش سالم با يزيد نامبرده فوق

م در ركاب ا، دهم محرّالسّلام روانه شدند و به آن بزرگوار پيوستند تا به كربلا آمدند و در روز عاشورعبدالله الحسين عليه

شته شدند. گيدند و به سعادت شهادت نايل شدند. در مناقب و حدائق آمده است كه آنها در حملة نخستين كآن جناب جن

 الله عليهمَ!رَ ان

 يالبصر يف بن مالك العبديعشق، س سرمست صهباي

لام شتافته، السّالذكر به خدمت حضرت امام حسين عليهسيف بن مالك از شيعيان و از كساني بوده كه با يزيد نامبردة سابق

ظه ر ب ه  عد از نم ازببه آن جناب پيوست و هماره با آن بزرگوار بود تا در كربلا روز عاشورا در برابر امام مبارزه نمود و 

 الله تنَلك علين!رَ انشهادت رسيد. 

                                                           
 . پس فقط بايد به فضل و رحمت خداوند شاد باشند.58( آية 10سوره يونس ) . 1
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 يالبصر يالعبد ةيماعشق، ادهم بن  سرمست صهباي

 پرداختند.ير خانة ماريه اجتماع داشتند و به نقل حديث مادهم بن اميّه نيز از شيعيان بصره و از كساني بود كه د

 د.ف حاصل نموالسّلام تشرّادهم به همراهي يزيد نامبرده به خدمت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

در  كهفته است السّلام به شهادت رسيد و غير او گصاحب حدائق گويد: ادهم در روز عاشورا در كربلا با امام حسين عليه

 الله تنَلك علين!رَ انالسّلام شهيد گرديد. حملة نخستين با ساير اصحاب امام عليه

 يميعاد بن نهشل الت يعشق، جابر بن الحجّاج مول سرمست صهباي

 جابر بن الحجّا، سواري شجاع بوده است.

 د و در روزش السّلام شرفياب يهصاحب حدائق گويد: او در كربلا به حضور امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عل

. عاشورا در برابر آن بزرگوار شربت شهادت نوشيد و ش هادتش پ يش از ظه ر در حمل ة نخس تين واق ع گردي ده اس ت

 الله تنَلك علين!رَ ان

و پسرش عبدالرّحمن بنن  هثعلبالله بن ميت يميالتعشق، مسعود بن الحجّاج  يسرمست صهبادو 

 مسعود

عان مشهور ها از مسعود ياد شده است و پدر و پسر، هر دو از شجااند و در جنگيعيان معروف بودهمسعود و پسرش از ش

ص تي قوع جن گ فروباشند. آنها با اين سعد از كوفه خار، شدند و به كربلا آمدند تا اينكه در ايّام جنگ بلكه پيش از مي

ند و بر حاصل نمود لام پيوستند و به خدمت آن بزرگوار تشرّفالسّيافته، به حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 َ!الله تنَلك عليهمرَ انآن جناب سلام دادند و چنان كه سروي گويد در حملة نخستين جام شهادت نوشيدند. 

 يميالت ةثعلبالله بن ميبن ت يّعشق، بكر بن ح سرمست صهباي

ن ائرة  السّلام آمد. چونحضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليهبكر بن حيّ از كساني بود كه  با عمر سعد به جنگ 

لام ش د و از عم ر س جنگ مشتعل گرديد، بنابر روايت حدائق و غيره مايل به درك خدمت امام حسين عليه عد ج دا الس ّ

بت ش هادت خس تين ش رالسّلام شرفياب گرديد و در برابر آن حضرت بعد از حمل ة نگشته، به حضور باهرالنّور امام عليه

 الله تنَلك علين!رَ اننوشيد. 
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 يميالت ثعلبةس بن ين بن مالك بن قيعشق، جو سرمست صهباي

ون ان ب ود و چ السّلام شتافت. او از شيعيجوين بن مالك در بني تيم فرود آمد و با آنها به جنگ حضرت امام حسين عليه

رآمد. او السّلام شدند دعليه ر زمرة كساني كه مايل به خدمت امام حسينالسّلام را رد كردند، دديد كه قوم شروط امام عليه

براب ر آن  السّلام مش رّف ش ود و دراز لشكر پسر سعد جدا شد و موفّق گرديد كه شبانه به شرف خدمت امام حسين عليه

 حضرت به شهادت برسد.

 علين!الله تنَلك رَ انسروي گويد: او در حمله نخستين شربت شهادت نوشيد. 

 يميالت ثعلبةس بن يبن ق ةعيضبعشق، عمر بن  سرمست صهباي

كونين حض رت سواري شجاع و دلاور بود كه با پسر سعد به جنگ آمد و سعادت يافته، داخل ياران امام ال هضبيع عمر بن

 السّلام گرديد.ابي عبدالله الحسين عليه

 الله تنَلك علين!رَ انسروي گويد: او در حمله نخستين شربت شهادت نوشيد. 

 يميالت ثعلبة الله بنميعشق، حباب بن عامر بن كعب بن ت سرمست صهباي

از  الله تنمَلك عليمنرَ انحباب بن عامر در كوفه از شيعيان بود كه با مسلم بن عقيل بيعغت كرد و بعد از شهادت مسلم 

د و رت مصادف شالسّلام آمد. در راه با آن حضهكوفه بيرون شد و به جانب امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين علي

 نمود تا سعادت شهادت در راه آن حضرت نصيبش شد.در ملازمت ركاب آن جناب خدمت مي

 الله تنَلك علين!رَ انسروي گويد كه او در حملة نخستين شربت شهادت نوشيد. 

بنن  ةثمامرو بن شريح بن لام بن عمرو بن ظريف بن عمعشق، عمّار بن حسان  سرمست صهباي

 يالطّائذهل بن جذعان سعد بن الطي 

درش پ السّلام بوده است. او از ش جاعان مع روف اس ت و عمّار از شيعيان مخلص و دوستداران اهل بيت عصمت عليهم

 بوده است.السّلام هالله اعظم، علي عليالمتّقين و اميرالمؤمنين، وليّالعارفين، امامالموحدين، رئيسحسان از صحابة سلطان

 الله تنَلك علين!رَ انحسان در جنگ جمل و صفّين در ركاب آن جناب بجنگيد و در آن جنگ كشته گرديد. 

ت ا  السّلام يافتالكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليه عمّار بن حسان از مكّة معظمه مصاحبت و ملازمت خدمت امام

 روز عاشورا در كربلا جام شهادت نوشيد.

 الله تنَلك علين!رَ انويد: عمّار در حملة نخستين به شرف شهادت نايل گرديد. سروي گ
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 يبن سعد الطّائ ةيماعشق،  سرمست صهباي

من زل  د و در آنجاالسّلام و از تابعان بود كه به كوفه آمبن سعد از اصحاب حضرت اميرالمؤمنين، عليّ مرتضي عليه ميةّا

ز جن گ، از يّ ام قب ل ااالسّلام به كربلا را شنيد، در ن، حضرت ابي عبدالله الحسين عليهگزيد. چون خبرِ پيشامدِ امام الكوني

يد. كوفه خار، شد و به خدمت آن حضرت تشرّف يافت و در روز عاشورا به دفاع از آن بزرگ وار ش ربت ش هادت نوش 

 الله تنَلك علين!رَ ان
 شته شد.صاحب حدائق گويد: اميّه در اوّل جنگ و در حملة نخستين ك

 يبن مالك التغلب ةمضرغاعشق،  سرمست صهباي

و از شيران بيشة شجاعت است. او از شيعيان و كساني بود كه ب ا حض رت مس لم ب ن  1چون اسمش ضرغامهم مةضرغا

السّلام بيعت نمود و چون مسلم منكوب گشت، او با ابن سعد از كوفه خار، شد و در ك ربلا ب ه ام ام حس ين عقيل عليه

سّلام مايل شد و به آن حضرت پيوست. ضرغامه در ركاب آن جناب با دشمنان او مبارزه نمود و پس از نم از ظه ر العليه

 الله تنَلك علين!رَ انسعادت شهادت را دريافت. 

 يق التغلبيبن عت انةكنعشق،  سرمست صهباي

 بوده است. ا  آن سامانآن ديار و قاريي از قرّبن عتيق، بطلي از ابطال، قهرماني از قهرمانان كوفه، عابدي از عابدان  نةكنا

ا شربت السّلام در روز عاشورالعاشقين، امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليهكنانه به طف آمد و در ركاب سلطان

 الله تنَلك علين!رَ انشهادت نوشيد. 

 يد گرديد.نخستين و ظهر در حال مبارزه شه سروي گويد: در حملة نخستين شهيد گشت؛ و غير او گويد: او مابين حملة

مقسط بن زهير بنن الحنرث  برادرش ،ير بن الحرث التغلبيعشق، قاسط بن زه سرمست صهباي

 التغلبي و نيز برادرش كردوس بن زهير بن الحرث التغلبي

لام و از مجعليهالله اعظ م، عل ي العارفين، امام المتقين و اميرالمؤمنين، ول يّاين سه برادر از اصحاب سلطان اه دان در الس ّ

 اند.هاي آن حضرت بودهركاب آن جناب و حاضران در جنگ

لام و پ س از آن جن اب مص احبت حض رت ام ام حس ن مجتب ي آنان در ابتدا مصاحبت حضرت عليّ مرتضي عليه الس ّ

 چنان در كوفه مانده بودند.السّلام را داشتند و همعليه

                                                           
 شير درنده، دلاور. . 1



 سرمستان صهبای عشق

 

122 

كت ن حضرت حرآه جانب السّلام به كربلا وارد شدند، آنها از كوفه بدالله الحسين عليهچون حضرت امام الكونين، ابي عب

فتة سروي گكردند و شبانه به خدمت آن بزرگوار رسيدند تا روز عاشورا در ركاب آن جناب شربت شهادت نوشيدند و به 

 الله تنَلك عليه !رَ اندر حملة نخستين شهيد گرديدند. 

 ياد بن عمرو الجُهنَيمع بن زعشق، مج سرمست صهباي

رة و ه م در زم االسّلام بر آنها گذر ك رد، مجمع بن زياد در منازل جهيّنه اطراف مدينه بود. چون حضرت امام حسين عليه

مت آن ساير اعرابيان بيرون آمد و پيروي حضرت نم ود و چ ون اع راب از دور آن بزرگ وار پراكن ده ش دند، او در خ د

ان د روز عاش ورا در ك ربلا و در رك اب ام ام حس ين ص احب ح دائق و ديگ ران رواي ت كرده حضرت بماند و چنانچه

 الله تنَلك علين!رَ انالسّلام شربت شهادت نوشيد. عليه

 يالمهاجر الجهن يعشق، عباد بن المهاجر بن اب سرمست صهباي

لام نم وعباد بن المهاجر از كساني ب وده ك ه متابع ت حض رت ام ام حس ين عليه ب ده اس ت و بناب ه رواي ت ص احالس ّ

 لين!الله تنَلك عرَ انالورديّه در طف با آن حضرت بود و در ركاب آن جناب شربت شيرين شهادت نوشيد. حدائق

 يبن الصلت الجُهنَ ةعقبعشق،  سرمست صهباي

لام ليهعحس ين بن الصلت نيز از كساني است كه در منازل جهينه متابعت امام الكونين، حضرت ابي عب دالله ال عقبة الس ّ

 كرد و ملازمت خدمت آن بزرگوار را نمود.

الله رَم انصاحب حدائق گويد: او روز عاشورا در طفّ در ركاب آن جناب به شرف سعادت نايل و شهيد گشته اس ت. 

 تنَلك علين!

بن قعنب بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن  جيةنابن  ديزيعشق، حرّ بن  سرمست صهباي

 ياحيالرّ بن تميم اليربوعي ةبن مالك بن زيد منا حنظلة

 رّ در كوف هح حرّ بن يزيد الرّياحي در قوم خود مردي شريف، گرامي و محترم بود؛ چه در زمان جاهلت و چه در اسلام. 

م ام اداراي سمت رياست بود و وجودش اهميتّ و عظمت بسيار داشت. بدين لحاظ پسر زياد او را به معارضة حض رت 

ا آن حض رت زه و جنگ بالسّلام فرستاد و حرّ با هزار سوار از كوفه بيرون آمد كه به مبارين، ابي عبدالله الحسين عليهالكون

 برود.

السّلام روانه كردند شيخ ابن نما روايت كرده است كه چون حرّ را به جانب امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين عليه
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 اد بيرون شد، از پشت سرش صدايي شنيد كه:و او از قصر فرمانداري پسر زي

 اي حرّ بشارت و مژده باد تو را به بهشت!

ن گ ب ا حرّ چون به پس سر نگريست كسي را نديد و در پيش خود گفت: به خدا قسم اين مژده نيست، چرا كه من به ج

 روم.السّلام ميحسين عليه

لام برآم د، ن عاقبت به كمك و ياري امام حس ين عليهاو در نزد خود تصوّر بهشت براي خويشتن نمي نمود ولي چو الس ّ

 اي.السّلام به او فرمود: تو به اجر و خير كامياب گشتهقصه را به عرض رسانيد. امام عليه

گاه حسيني برپا هالسّلام چون به ذي حسم رسيد دستور داد در آنجا خيمه برپا نمايند. خيمابومخنف گويد: امام حسين عليه

لام ايس تاد. ام ادر همان روز حرّ بن يزيد رياحي با هزار سوار به آنجا رسيد و در براب ر ام ام عليه گرديد و م حس ين الس ّ

ماز دند موقع نهاي آنها را سيراب سازيد. چون چنين كرالسّلام به جوانان خويش فرمود: اين قوم را آب دهيد و اسبعليه

فرمود  د؛ به مؤذنضرت بود فرمان اذان داد؛ او اذان گفت و موقع اقامه رسيرسيد. امام به حجّا، بن مسروق كه مؤذّن آن ح

 اقامه بگويد.

ا ب گ زارم. پ س آنه ا خواهي با يارانت نماز بگزاري؟ عرض كرد: خير، بلكه ب ا ش ما نم از ميگاه به حرّ فرمود: آيا ميآن

 د و نماز گزاردند.چنين در وقت عصر همگي به آن حضرت اقتدا نمودنحضرت نماز گزاردند. هم

ضرت حاي كه به آن اي خواند و در مورد نامهالسّلام روي خود را به آن قوم گردانيد و خطبهپس از نماز، امام حسين عليه

 فرستاده بودند صحبت كرد و آنها را موعظه فرمود.

رمود: ح ال  ببرم. حضرت فگاه فرمود: اي حرّ! چه مقصد داري؟ عرض كرد: قصدم اين است كه تو را به سوي عبيداللهآن

 كه اين طور است من تو را پيروي نخواهم كرد. حرّ گفت: من هم شما را به حال خود نخواهم گذاشت.

د و نه ه كوفه باشباي به ابن زياد بنويسد تا تكليفش معلوم شود. پس هر دو، راهي پيش گرفتند كه نه قرار شد كه حرّ نامه

گذار كه ج ز نر و او را اد به حرّ رسيد؛ مضمون نامه اين بود كه كار را بر امام حسين تنگ بگيبه مدينه. بالاخره نامة ابن زي

ت ا  و جدا نشودتآيد و اينك فرستاده من مأمور است كه ملازم تو باشد و از  آب و علف به قلعه و پناهي فروددر زمين بي

 فرمان مرا كاملاً اجرا نمايي، والسّلام.

ار ور ساخته ك اند، با آن فرستاده به خدمت حضرت آمد و عرض كرد: اين نامة امير است كه مرا مأمحرّ چون نامه را بخو

 را بر تو تنگ بگيرم و شما را نگذارم به جايي برويد، شما بايد در همين مكان فرود آييد.

ن رم، چ ون اي شما را بپذيتوانم تقاضاي حضرت فرمود: ما را واگذار تا در جاي ديگري فرود آييم. حرّ گفت: نه! من نمي

 اند.بان و جاسوس بر من گماشتهمرد را ديده
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 و چنين شد كه در همان جا يعني كربلا فرود آمدند.

د د و عمر سعشابومخنف گويد: چون در كربلا لشكريان فرود آمدند و روز عاشورا فرا رسيد، طبا جنگ در بامداد نواخته 

ه خ دا قس م گفت: آيا با اين مرد قصد جنگ داري؟ عمر بن سعد گفت: بل ي! ب  به لشكر خود فرمان حمله داد. حرّ به او

ي او ها باش د. ح رّ گف ت: آي ا يك ي از پيش نهادهااش افتادن سرها و به زم ين ريخ تن دس تترين واقعهجنگي كه آسان

كن پذيرفتم ولن بود ميكنيد؟ عمر سعد گفت: نه! به خدا اگر كار به دست م)بازگشت يا رفتن به جاي ديگر( را قبول نمي

 امير تو راضي نشد.

اس بت را  ! آياةي قرّبن القيس الرّياحي با او بود. گفت: ا ةپس حرّ از مردم كناره گرفت و در ايستگاهي توقّف نمود و قرّ

به هر ح ال  رفتم؛يماي؟ گفت: نه. قرّه گويد: به خدا قسم اگر حرّ مرا بر ارادة خود مطلع ساخته بود من هم با او آب داده

 شود.السّلام نزديك ميكم به امام حسين عليهديدم كم

مهاجر بن أوس رياحي به او گفت: اي پسر يزيد! چه قصد داري؟ آيا ارادة حمله داري؟ حرّ ساكت شد امّا دارد كه بدنش 

ثل حالي كه اين ك در ت و لرزيد. مهاجر به او گفت: كار تو مرا به شك انداخته و هرگز در هيچ جايي ممانند تب گرفته مي

گذشتم. دادم و از تو نميپرسيدند من تو را نشان ميترين و دليرترين اهل كوفه از من مياز شجاعنگرم نديده بودم. اگر مي

بينم و بينم؟ حرّ گفت: قسم به خدا كه من خود را بين بهشت و دوزخ متحيّر و مخيّر م ياين چه حالي است كه در تو مي

بر بهشت چيز ديگري را نخواهم گزيد، هرچند پاره پاره شوم و مرا بسوزانند. سپس ب ه اس ب خ ود تازيان ه به خدا قسم 

الل ه  انَبَتُ لَ بُ عَلَك  »گفت: السّلام نمود و دست بر سر نهاد و ميكشيد و آهنگ خدمت امام حسين عليه
1.» 

م انم هلسّلام آمد و عرض كرد: فدايت شوم! من ابالجمله حرّ به خدمت مظهر رحمت حق يعني حضرت امام حسين عليه

گ گ رفتم. ا بر ت و تن ركه تو را از برگشتن بازداشتم و در راه تو را به حال خود نگذاشتم تا تو را به اين مكان آورده، كار 

داش تم آنه ا اي ن پنمي من ابدا گمان نداشتم اين مردم پيشنهاد شما را نپذيرند و كار را به اينجا كشانند. به خدا سوگند اگر

داي خام تا در نزد شدم آنچه را شدم؛ و اكنون پشيمانم و به خدمت شما آمدهميپذيرند مرتكب نپيشنهادها را از شما نمي

م ام واهد ش د؟ اخود توبه كنم و با جان خود با تو مواسات نمايم و در مقابل چشمانت كشته شوم. آيا توبة من پذيرفته خ

 آمرزد.كند و تو را ميد: بلي! خدا توبة تو را قبول ميالسّلام فرموحسين عليه

 توبة حرّ را چنين به لسان نظم در آورده است: رحمةالله ايمقام، حكيم الهي قمشهاستاد عالي

 گ اات  ااو  ي  ياات ي  اااي فاارم   ياّ جا ااب شااو نوي  اارملا ااو

                                                           
 ام را بپذير.الهي! توبه كردم و به سوي تو بازگشتم؛ توبه . 1
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 ت  ب اااا  نوحا ياااااّ ي حرماااا

 م يااا  ماااا ي سااار   يااات من  

  م خ ااا و ن  اااان گيااااه مااا ه

 و منم  م  ااا غااد و   اا وه ماا ه

  م خااارمن خااا م سااا خ و مااا ه

  م نو ساااايو و شرم ااااان ماااا ه

  م ساا ي داا   ااا نوي نشاات ماا ه

  م دااا  ي اات جاااّ فاا   ماا ه

  م  ااار من  يااان  انگااااه مااا ه

 شاااه  ااو  ُاا  م هاار لطاا  خاا  

 عوااا  دااا  ن  من  ن   ن م  ااارم

  ااام داا   اار مااامن  ااا يره جاااّ

 حااااار ي و  ن مه و  يرم رسااااات

 سر  قكا گر  او ن ات خاان گوات

 ر ن د   ر موست ج ا نفات نفاتگ

  م ي   ي ّ  و  او  لطاان موسات

  مااا ي  ي حااار   اااو من   رياااا

  اااي نمي  اار ساار مراا  و  اا  

  ماا ي  ي حاار   ااو خاا   يااان داا 

  ااهير  ساات خاا  ي غ اا ند  و
 

 وي ن نخاات  ياات نح اات عياااّ

 ذن م مهااار  نخ خ نشاااي  ماااا

  اار ساار  اا ي داا  شااها عااهنخ  ه

  ي م هاار نح اااّ فاارم ساا ي داا 

 شاااا ك ولاي داااا   ر فروخ ااااو

 ساا ي داا   ي نح اات  رونمگااان

  ي نخ ني اااي داا  نشاا   هواات

  ي نخااات  يييااا  ح ااان خااا  

  ي من دااا  منگاااو لطااا   لاااو

 گ ت چو خ    ما ي  ي حار   ياا

    شااام  اارم ااا  م  غ اارمه

  ماا ه حاار  دااا   اا   ن  ساا اّ

  اي نمي خ    و سر  رچو   ات

 وااتلطاا   ن  دااا   اا   يااان گ

  دت دا   ار ن ه خطاا نفات نفات

 گواات ملاات  يياا   ااان موساات

  ن ساار  خاا    ااو نيااب و نيااا

 مبيي  خا     اين  سات و  ا 

 محااا  ج اااال  م   وااايان دااا 

  ي ااات نه  شااا ي عواااا  مون
 

 و ديگري در اين مقام چنين گفته است:

 نو ّ ش  س ي جاي  نح ات حا 

  ا اات  ي شااو ماايد  ّ ع اا  گ اار ه

   و ح   ي ست و  اح  گوت مرحا 

  و  اارف د سار سار  ت  او   ار ه
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 م   ن مگاااااّ عواااا  ياااارم ّ

    اا د  ااو  ياان قاا م ساا   ان  

 خطااايد  داا   ي شاااه عاا و  ياا 

 يااادِ ع ااا   ن  شااا  من د  اااد

 گيجياا  من   سااتن خوااي مي   ي

 چ   دوي   خطاا شااه خطاا د 

  ا اات  ي قاا م  اا  ي  ن ااان م

  ميااااري  رگرياااا م من مو عااااالد

  ااا م حااا   شااا ان   ن ج ياااي 

 نجر خ     و   يحت  رم و ده يا 
 

 ش  اا د ماان  ااو  ااام  ي  و  غياااّ

  ااا م مق  مشااااّ  ي اااان م م ن

 گيااو  ن  ياا ه و ع اا   ن خ  و اا 

 گياااو گرميااا   ن  ّ  اااام من گُاااد

  ااو گواا د لاياا  قر ااا ي موساات

 نو ّ ش  س ي مي  ّ فاان  نخا 

   اااّ حاار م ولااي ن گواا د  ن م

  اااو  اشااا   ه ااارين فرن ااا   مم

 مييااار   اااي  يااا   ساااي اي 

 ملاّ ساا مي   دوااي  اار  ّ   اان
 

 

اي ك ه ب ا عاملهمها را ملامت و سرزنش كرد و به خاطر كردار زشتشان و گاه حرّ بن يزيد رياحي مقابل آن قوم آمد و آنآن

 ر داد.السّلام نمودند و جانش را به تنگنا انداختند آنها را مورد توبيخ قراحجتّ خدا، حضرت امام حسين عليه
 

 ي  غاااان   ااا م  ّ  ااااان خط اااو

 ياااون  ساات ياان شااو  خيااان  ااو  ي

 ساااي   خ  ااااّ  هوااا ي  سااات  و

 مطرك خ نشاي  ولايات  اد  وسات

  وست  و حا   وا ن ميان ن   ماام

  مااا ه مه ااااّ  اااو مياااان شااا ا

  امااو   شاا ي   ااو ياااني  ياايد

  ن چااو  اار  و ديااغ ج ااا  خ ياا 

  ااافري  ي قاا م  واا  ميه اااّ 

  د  و شا   ار   و  اا   حا  

 شااف دواايو گر اا اّ وحااي  اار لااب

 گ اات  ااو  ي قاا م خيا اات شاابان 

 ر ميااان ن مم  يغ  ااار  ساااتن  ااا

  اا ح  اا م ميجااي  واا ي  ساات  و

 خ اارو  قراايد ساابام   ااد  وساات

  وساات  مياار مو جهااا   غاا م

 گواا و گراا  ساادرم خااان شاا ا

 ون  رمااات شااا رگر ني  يااايد

  ن چااو  ااو مياا  ّ خطااا داخ ياا 

 ون عطوااا  غرغراااو من  سااا اّ

 دويو چر  سا ف نسا    سات و   

  ياّ  ر ااا    ااا اّ وحاااي الاااو
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 جام  رد  ار  ا   ار ميا  م ات

  يوااي و  اافري  سات ين چو س د

    اا في  گاار  ي اات وفااام ني

 1 اا   واايي ه  ساات ن قاا م عُ ُاا  

  اارم   ااي وعااظ و   اا م  ث اار

  اارم  اار  ّ قاا م چاا  حج اات د ااام

  واات   ااي ن   ااو  اا   ااانن ن

 چاارخ   ااي گواات  ااو  ق ااا   و
 

 يرم رسااااتدواااايو لااااب  ن مم  

 سري  ست   يوي وخيره ين چو   

     اات چاار  معاا   مه ااا ي

  ياان ساا د و جاا ن  ااو ساا ف نساا 

  ثاااار اااا م من  ّ ساااايا لاّ  ي

 ديااغ  ااار ونم  اااو قهااار  ن  ياااام

  و و ش   ّ عاش  خا   نونگاان

 عاق اااتِ  اااالكِ  و شااا    ااا 
 

 

 نبش پرتاب نمودند.ور شدند و تيرهايي به جااي بر او حملهپس از اين سخنراني حرّ، عدّه

تي ري ب ه  كشت و با اسب خويش در جولان بود تا آنك هزد و مينمود و ميابومخنف گويد: حرّ پيوسته بر آنها حمله مي

ز تاد. حرّ اسويش رها شد و به اسب او رسيد. اندكي نگذشت كه اسب حرّ صداي رعدآسايي نمود و بلرزيد و به رو در اف

 گفت:كه شمشيري به دست گرفته بود و مياسب برجست و گويي شيري بود 
 

 وُممر ِ انِ تنَقِممرُوا بِممك لََنََممَ بممبُ ال

 و لسَمممتُ بَِل بمممَنِ ع ممم  ال مممر  
 

 اشَمممممَ عُ هِمممممب ذِي لبممممم  ُ زَبمممممر 

 2ل   مممممك ال ق مممممَف ع ممممم  الفمممممر  
 

جنگي د ت ا ه ميچنان مشغول قتال بود و پيادام. حرّ همگويد: هرگز چنين دست و پنجه و ضرباتي از كسي مانند حرّ نديده

 گروهي او را محاصره نمودند و شهيدش كردند.

ممَ كانمت »رمود: السّلام بر بالينش آمد و به او فدارد كه چون حرّ بن يزيد رياحي بر خاك افتاد، حضرت امام حسين عليه

اد ام نهاد، در دني ا آزن« حرّ»و را چنان كه مادرت تيعني: تو هم «سَمص َ  اهُُّ  الوُر  حُرو لك ال  نيَ و سني ٌ لك الاخمرّ

 باشي.هستي و در آخرت سعيد و خوشبخت مي

نشس ته  حرّ هنوز جان در تن داشت كه سرش را در دامن با مرحمت مظهر رحمت، امام حسين و آقايش ك ه در ب الين او

  الله تنَلك علين!رَ انكرد مشاهده نمود. بود و گريه مي

                                                           
 گوي، شديد از هر چيز.درشت . 1

ش وم و در جايگ اهي تر از شير خشمگين، در ميدان تاخت و تاز با دشمن دچار ت رس نميانيد كه من حرّ آزادمنش هستم، و شجاعداريد، بداگر مرا از رفتن بازمي . 2

 نمايم.ايستم و صبر مينهيد، ميكه شما رو به فرار مي
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 سااحر  مولاات  ياا  ن  ااو  ااالين  ماا 
 

 

 گ اات  رخياار  ااو  ّ خ اارو شاايرين  ماا  
 

 

  يي   ما   او  ار  م هار نح ات ] ني[
 

 

 خ     اي  اا   او  ّ مل ار ميارين  ما  
 

  ين ح ين  ست  و شافك  ا م  نون جار 
 

 

     او شهيوااه  او  االين  ما  ّ ي خ   
 

 گ     ي حر دا يي  ن مم مرا  ومر ا  
 

 

قك لا اا   داا  ن   اارم مح  ااين  ماا     ااُ
 

   [موست  ] ّ[عاش  مل  مم]ن ني ي خ
 

 

 مم جاااّ م م اا   ن لطاا   ااو  ااالين  ياا  
 

 م نم  م ياا   ااو ساارطاّ شااهي  ّ مم ماار 
 

 

  ااو عياياات  اارم  شااام  و  ااالين  ياا  
 

 چااا ر و  اا  ر ميريياا   و ن  ااا ي  ساات
 

 

 حب   عوق   و ح اين ماه ب و  ياين  يا  
 

    ااو شهيوااا ي عااالد  اا  د چااا ري
 

 

 ياا   ااو  ن لطاا   ااو  ااالين  ياا م نم  م  
 

 يالسعد يميعشق، حجّاج بن بدر التم سرمست صهباي

 ك ونين، اب يحجّا، بن بدر از اهالي بصره و از بني سعد بن تميم است. او حامل نامة مسعود بن عم رو ب ه س وي ام ام ال

اي ل ار ش هادت نن بزرگوار به افتخ السّلام بود و در خدمت آن حضرت بماند تا روز عاشورا در راه آعبدالله الحسين عليه

ستين قب ل صاحب حدائق گويد: حجا، در بعدازظهر در حال مبارزه كشته شد ولي ديگران گويند: او در حملة نخ گرديد.

 الله تنَلك علين!رَ ان. از ظهر عاشورا شربت شهادت نوشيد
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 يبانيالش يبن عل جبلّةعشق،  سرمست صهباي

لام قي ام نم ود؛ س شجاعان كوفه بود كه بدواً با مسلم بن عقيل عليهبن علي شجاعي نامور از  جبلّة پس ب ه جان ب الس ّ

 ل شد.السّلام آمد و در ركاب آن بزرگوار به افتخار شهادت نايحضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

 السّلام كشتهمام حسين عليهسروي گويد كه او در حملة نخستين به درجة شهادت رسيد و صاحب حدائق گويد كه او با ا

 الله تنَلك علين!رَ انشد. 

 يعشق،  قنعب بن عمر النمر سرمست صهباي

ب دالله عقنعب بن عمُر مردي از شيعيان و ساكن بصره بود. او با حجا، السعدي ب ه جان ب حض رت ام ام الك ونين، اب ي 

 السّلام آمد و به آن جناب پيوست.الحسين عليه

 شورا( در طف در برابر ديدگان آن بزرگوار به افتخار شهادت نايل گشت.او روز دهم محرم )عا

 الله تنَلك علين!رَ انالورديه گويد: در قائميّات دربارة او ذكر و سلامي آمده است. صاحب حدائق

 يد بن عبدالله الحنفيعشق، سع سرمست صهباي

 سعيد بن عبدالله از وجوه شيعيان كوفه و مردي شجاع و عابد بود.

اب مسلم شرفي السّلام به كوفه آمد و وارد خانة مختار شد، سعيد به محضرابوجعفر طبري گويد: چون مسلم بن عقيل عليه

س لم ب ن السّلام فدا خواهم س اخت. مشد و قسم ياد كرد كه من جانم را در راه نصرت و ياري حضرت امام حسين عليه

وار مت آن بزرگلام نوشت و سعيد نامه را به حضرت تقديم نمود و در خدالسّاي توسّط او براي امام حسين عليهعقيل نامه

 باقي ماند تا در ركاب آن جناب به شربت شهادت كامياب گرديد.

ايع السّلام براي اصحاب خويش خطبه خوان د و جري ان وق ابومخنف گويد: در شب عاشورا كه حضرت امام حسين عليه

اوف ا اظه ار بتوانيد همين امشب برويد و خود را ب ه كش تن ندهي د. اص حاب شما ميفردا را به آنان بازگو نمود، فرمود: 

السّلام لعباس عليهانمودند كه ما هرگز اين كار را نكنيم و دست از ياري تو نكشيم؛ و اولّين كس قمر بني هاشم، ابوالفضل 

م السّلام اع لابعيتّ از حضرت عباس عليهبود كه ربات و جانبازي خود را در محضر برادر به عرض رسانيد و ديگران به ت

ز بي ان آن نثاري نمودند كه تفصيل آن در كتب معتبر مسطور و مذكور و مندر، است و ما به لحاظ رعايت اختص ار اجان

 داشت: صرف نظر نموديم؛ ولي آنچه لازم است در اين مقام بنگاريم اين است كه سعيد بن عبدالله برخاست و عرضه

الله عليه وآله را درباره تو محف وظ داري م. او ست از تو برنداريم تا خدا بخواهد كه ما حقّ پيغمبر اكرم صليبه خدا قسم د
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 چنين گفت:هم

بكنن د  كار ب ا م ن گردم و باز زندة مرا بسوزانند و سپس هفتاد بار اينشوم و باز زنده ميقسم به خدا! اگر بدانم كشته مي

ته شدن اس ت را در برابر تو در آغوش كشم، و چرا اين كار نكنم و حال آنكه يك بار كششوم تا مرگ من از تو جدا نمي

 و آن كرامتي است كه پاياني براي آن نيست.

ظهر ارد. بع دازالسّلام در ظهر عاشورا نماز خوف بگذابومخنف گويد: چون حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين عليه

در مك ان  السّلام ش دند و آن بزرگ وارت. هنگامي كه دشمنان نزديك امام حسين عليهبه قتال پرداخت و جنگ شدّت ياف

ر بود و راست تي خويش ايستاده بود، سعيد بن عبدالله الحنفي در برابر امام ايستاد و خود را هدف تيرها ساخت، و از چپ

ورت خ ويش، د و قسمتي از تيرها را ب ه ص السّلام ايستاده بوچنان در جلوي امام حسين عليهريخت و او همكه بر او مي

ارك ام ام گذاشت كه يكي از آن تيرها به بدن مب هاي خويش هدف بود و نمياي را با سينة خود و بعضي را با دستپاره

 : گفتالسّلام برسد تا اينكه سعيد به زمين افتاد و ميعليه

 مراِِ لمَن ك ارََدتُ تُ هِب الََم  ال هَ لقَيي   ع  ك الس لام و ابَلِغنُ الل هُ ص النَ هُ  لَنبَ عَدٍ و ثم د؛ الل هُ ص ابَلغ نب»

ِّ نبي    «.ثَ ابَ  لِك نصُر

ختي. چن ان ك ه ق وم ع اد و رم ود را از رحم ت خ ود دور س ايعني: پروردگارا! اين قوم را از رحمت خود دور ساز هم

ر نص رت و دحات به من رسيد او را مطل ع فرم ا، چ ه خداوندا! سلام مرا به پيغمبرت برسان و از زحمتي كه از درد جرا

 ياري پيغمبر گرامي تو قصد روابت را داشتم.

ي پس ر رس ول يعني: ا «اللهاوُليَتُ يَببَ رس لِ »السّلام متوجه گشت و عرضه داشت: سپس به جانب امام حسين عليه

روي هش ت در روب هببلي! ت و در  «لِك ال   ننَنَ  انت اهََهك »خدا! آيا من به پيمان خود وفا نمودم؟ حضرت فرمود: 

 من خواهي بود.

 مدي بر روح، و درود سرالله علينرَ انپس از آن، طاير ملكوتي و جان لاهوتي عرشي او به شاخسار جنان پرواز نمود. 

 پرفتوح اين جانباز در راه دين باد!

  فاارين ننمياا گاّ  اار  
 

  رمه    ن ن ه مين خا م ن  فا   
 

 ندگان كربلاوصف رزم

ر خدا رّية پيغمبذنويسد كه به يكي از سپاهيان عمر سعد گفتند: واي بر شما! چگونه البلاغه ميالحديد در شرح نهجابن ابي

 الله را كشتيد؟و فرزندان رسول
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كردي. ما ب ا يز ميديدي، همان كار كه ما كرديم تو نگفت: سنگ زير دندان تو باد! اگر تو هم با ما بودي و آنچه ديديم مي

يراني ش رو شديم كه چون به دفاع از خود، دين و ناموس خود برخاستند و دست به شمش ير بردن د، مانن د گروهي روبه

تن ماليدند و خويش شكستند و به هم ميبودند كه از پي شكار بدوند. آنها از چپ و راست سواران و لشكر ما را درهم مي

ه و نيرويي شدند، هيچ قوّپذيرفتند، به مال و منال دنيا تطميع نميداديم نمينها امان ميافكندند. به آرا به خود در مرگ مي

همة  بوديم جان بازداشتهتوانست آنان را از مقصد و منظورشان باز دارد و اگر ما اندكي سستي ورزيده و دست از آنها نمي

 كرديم؟كرديم چه ميمادر مرده! اگر آن كار نميگذاشتند. اي گرفتند و ديّاري از ما باقي نميافراد سپاه را مي

به مال  وحّد حقيقينگارندة اين رساله گويد: آنها تربيت شدة مكتب توحيد و يكتاپرستي بودند. آنها موحّد واقعي بودند. م

 ترسد؛ و لنعم ما قيل:دنيوي اعتنا ندارد. موحّد از احدي جز خدا نمي دنيا و رياست

 ر م ح    گار نن  رياري  ا

  مي  و  ر س    اش  ن  ا 
 

 و يا ديغ  ي ي  هي  ار سار  

  ر  ين  ست م ياي د حي  و   
 

ك ه در  د و لوازم آنكه به چاپ رسيده و منتشر شده مراجعه فرماييد تا با توحيد، اقسام توحي« توحيد رباني»لطفاً به كتاب 

در محبّ ت،  سازيد و ل وازم توحي د در توكّ ل، توحي داين كتاب تشريح شده آشنا شويد؛ و خود را با برهان عملي موحّد 

العين ش ما ش ود؛ باشد نصبتوحيد در خوف و خشيت، توحيد در رجا و بالجمله توحيد به معناي انقطاع از غير خدا مي

ك و روحماش در سرمستان صهباي عشق و رئيس و معلّم آنها حضرت امام حسين، سيدالش هدا  همان كه مصداق و نمونه

 شود.عملاً شهود مي الف اءالنَلميب لنارواِ

اَ لمك »درس توحيد و عشق را از سالار شهيدان، مولانا ابي عبدالله، حضرت رارالله بياموزيد كه فرمود:  تركتُ الخلع ممر 

 «.1  اكَ

 ح اين  ان عرااي  ّ م هار عواا 

   و گ يي   ّ شاو دوايو جااّ م م

  و ن ه عو  ح  جااّ ن  فا    ارم

  لهاايچاا  شاا  غاار  يااد عواا  

 نمااين  اار   عاار  خاا   شاا 
 

  و ش  مو     ي  ن م  ن عو  

  ا يد من  و   م  و  ا ثر عوا 

 گهشت  ن    ر و  ن   اغر عوا 

  و  سير د  اد  ن خيجار عوا 

 چ  ش  م ف ّ   جاا  ي ار عوا 
 

 

                                                           
 در راه عشق تو، تمامي خلق را ترك كردم. . 1
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 ارت خداستين زيارت حسيز

 «.1زارالله لك عرشن الس لام لك قبره كمبان هَب زار الوسيب علين»در روايت معتبر آمده است: 

، اي ن س ت در عرش شالسّلام در قبرش به منزلة زيارت خداسرّ اينكه زيارت امام الكونين، مولانا ابي عبدالله الحسين عليه

 السّلام محبوب خداست و حبّ او حبّ خداست.است كه امام حسين عليه

بدين  -ا خون نداردبا اينكه خد -راراللهي را واجد استالله است و اوست كه مقام السّلام فاني فيو اينكه امام حسين عليه

زن د يمجهت است كه او از خود تهي است و پر است از حبّ و عشق حقّ و در واقع عشق حقّ بر رگ و شريان او دور 

 و او مظهر عشق خداست.

 م هر عو  ح  و مح  د ح  
 

  ُرمه  ن  ر و ياّ ج راو سا   
 

رت بتّ نسبت به او محبتّ خداست چنانچه اطاعت او اطاعت از خداس ت و در زي ازيارت خداست و مح پس زيارت او

 خوانيم:جامعه مي

الله و هَمب عمَداك  لقم  عمَداَلله و همب احََمبصُ   لقََم  هَمب والاكُم  لقم  والَمك»ي ء « 2هَب امَمَعَُ   لقََم  امَمَعَ الله»

 «.3بَلله ع صَََ  بُِ   لق  اع ص الله وَ هَب اَ الله و هَب ابَغَضَُ   لقََ  ابَغوَ احََب  

ب ه  ، و چن گ زنالسّلام را و عارف شو به حقّ او تا در زيارت آن بزرگوار عارفاً بحقّه باش يپس بشناس امام حسين عليه

ن م هم نسبت ب ه  لعالمين است، هم نسبت به مَن سبق ولرحمةدامن او كه امام الكونين و سيّدالنشأتين و نورالعالمين و 

 اش بر سر ما مستدام باد ازلاً و ابداً و سرمداً!سايهلحق. 

 چيااا  نّ من  يااا گي  ااار م مااان شاااا ي  اااو   ااات
 

 

  وليااااااا ن  مق اااااا   و    يااااااا ن  ماااااالد ن 
 

 چيااا  نّ من  يااا گي  ااار م مااان شاااا ي  اااو   ااات
 

 

  اياااا  فاااا ن و فاااا ح و ماياااا   ماااان و  ماااان 
 

 چيااا  نّ من  يااا گي  ااار م مااان شاااا ي  اااو   ااات
 

 

 شاااخ مُيااي  اار  مااين   اا  مياان فاارع  اا ي 

                                                           
 چون كسي است كه خداوند را در عرشش زيارت نموده است.ارت كند، همالسّلام را در ]نزد[ قبرش زيعليههر كس كه حسين  . 1

 هر كس كه شما را اطاعت كند، حقا كه خدا را اطاعت كرده است..  2

 اش ت،هر كس شما را مولاي خود گرفت، خداوند را مولاي خويش شناخته است؛ هر كس با شما دشمني ورزيد، با خدا دشمني كرد؛ هر ك س ش ما را دوس ت د.  3

 پناه جسته است.خداوند را دوست داشته است؛ هر كه نسبت به شمل بغض ورزيد، به خدا بغض داشت و آن كس كه به دامان شما چنگ زد و متوسلّ شد، به خداوند 
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 چيااا  نّ من  يااا گي  ااار م مااان شاااا ي  اااو   ااات
 

 

  اااايجد  ن      ااااا سااااي د ن  واااات و چاااااندن 
 

  و   شااااباع«  ل اااات» ّ  ااااو   اااا ن ممطرااااك  اااا   
 

 

  يوااين ساادن« قااال    رااي» ّ  ااو   اا ن مج ااك  
 

  ّ  ااااو   اااا ن مف اااار   اااا  ع ساااارل ح وجاااا م
 

 

  ّ  اااو   ااا ن عر ااا   يجاااام سااارخي  نمااان 
 

 دص م  ياااااد  خ  ااااو   اااا ن  ساااا ين ّ  ااااو شاااا
 

 

  ّ  اااو ج اااد  اييااااد  ما ااا    ااا ن  يااار ن 
 

 گاااار   اااا مي ذ    ااااا   جاااااّ  م اااااّ ن  قاااا  م
 

 

  قالاااب   ااا ي دهاااي  ااارم  ن  ااا ا  حااا   ااا ّ 
 

  ن فااااروغ  ل بااااو دا اااااّ  ماااا ن دااااام   اااا ن فراااا 
 

 

  ن چاار غ  شاابرو ساا ن ّ شاا ك خاا ن   اا ن لااان 
 

 وثشااا  قااا يد و قااا م   ن   اااي حااا حاااامث  ي
 

 

 م  ااان و جاااب  ااار ن و و ج اااي م  ااان شااا ن 
 

 حااااا  ش گاااار  اااااانم ماااا ح   ن  ياااا   لاااا 
 

 

 لمااا حم م  ش گااار سااار ي  من ثيااااي  يااا  سااادن 
 

  ّ  اااو   ااا ن ن ه جا ااااّ   فااات  اااا  ااار فااار  جااااّ
 

 

  ّ  ااو   اا ن  اا ي مل اار م   رياا   ن جاااّ و داان 
 

  ااارم  امااا  جااا م   ااا ن ن ه حااا  م م   چاااو م شااات
 

 

 م و  اااار من م م و مخ اااار م م و نّ ااااد   اااار م  
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  اخااات جااااّ من ن ه جا  ااااني  ااار   چااا  ماياااو  ااا م
 

 

  اخ ن   ساااااروجاّ رمّخ  ساااااتمسااااات منخ ّ 
 

 چااا ّ و اااا  موسااات ن  ماااا ك  اااو غيااار  ن دااان   يااا 
 

 

 دااان  ااارِ مشااا ن ف يااا  و موسااات ن  شااا  مق ااارّ 
 

 قراااب  م ااااّ  ااا م و ن ّ  م ااااّ  جي يااا ي ن جااااي
 

 

  يياااي من م  ميااا  ّ  اااو دااان چااا ّ ف اااام  ديااار  
 

 جااااّ عاااالد  ااا م و ن ّ چااا ّ  ااار نماااين  مااا  ن نيااان
 

 

 1من فرااا  داااب لااارنه  ف اااام و نماااين ن   ااا مهن 
 

  فاااريي  ن  سر سااار چااا ّ  اااو  و جااااّ  ااا م و ج اااد
 

 

 ماااا سااا ي  ش ن  سر سااار چااا ّ نو ّ  ااا م و  ااا ّ 
 

 خاااا ّ  ن  ّ ج شااااي  و  انياااا   ن نمااااين و  ساااا اّ
 

 

 من خااا ّ ن  ي ااار نيدااا ن چااا ّ   ر  ااا ن عااا و 
 

 قااا نوجا   چااا ّ  ااارِ حااا  شااا   اااروّ  ن ح  وح ااار
 

 

  هاااا حااا  خ يوااا نشااا  جااار ي قاااادر  ن  خ ّ 
 

 خ  سااات خااا م ن  من حاااريد  ب اااو و  ااا ي  ااا ا
 

 

 چاااا ّ ذ ااااي   ن  هاااار قر ااااا ي مهي ااااا ساااااخ ن 
 

 خ  سااات ميااا ّ   چااا  مااارر  ااايد   ااا    ااارم خكااار
 

 

 ّمسااات و  اااا   ااا ن ميااااّ خااا ّ خااا م  ااار مم نم 
 

 سااا اخ  سااات ميااا ّ ن ّ عااا و چااا ّ  يااا ُوم   د 
 

 

  اي   ااار نمااااّ  فاااروخ ن دااا    ااا ن خي اااو 
                                                           

 زمين لرزه، زلزله. . 1
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 خ  سااات ميااا ّ  ن  يااااد  چااا ّ  ساااير نوم و ن ااا 
 

 

 گ شااا  ن و گااا    يااا ّ جاماااو و دااان سااا خ ن  
 

 ون اااو م  ااان ن   جاااا  اااا سااار  ااا   م ااااّ د اااام
 

 

  ااااانوي  رخااااا  ج اااا ن  يااااروي  ويداااا ن 
 

 و]نحااد و[  ماا  م داا   اا م اا  ن فاايط ولطاا  وفكاا  
 

 

 خ ااااد ن   ياااارو]و[  ااااانو و  قااااا و ني اااا ن 
 

  اااد ن د ييااا  دااا   ُااا   ا ااا ن مغاااي شااا ر و ساااياّ
 

 

 و ّ  اااو  وااات   ااا نمحن اااو موااات    نساااياّ ين 
 

  ي ح ااااين  اااان عرااااي  ي  يواااا  ي جاااان  و   اااا 
 

 

  ي ح اااين  ااان عراااي  ي  گاااو  ن سااار  و عرااان 
 

  ي ح ااااين  اااان عرااااي  ي مُهجاااا  جاااااّ نساااا  
 

 

  ي ح اااين  ااان عراااي  ي  ااا ن چواااد    لح ااان 
 

  لقرااااب   اااا   م ي ح ااااين  اااان عرااااي  ي فرااااه
 

 

  لباااين ح ااان م ي ح اااين  ااان عراااي  ي قااار  
 

  ي ح اااااين  ااااان عراااااي فرما ااااا م  ااااا   قااااا  
 

 

 ماسااا  منح د وفرما ااات چ جااااّ فرمااااّ  اااو دااان 
 

 سااااايو فاااار  داااا  ] ااااام [  اااار ساااار مااااا م اااا   م
 

 

  لح ااان  نُچااا  مهااا ي ] ااا نِ دااا   ّ[ حجاااتِ  ِ د 
 

  ايااااا   ن ي ااااان وجااااا م  نن   ااااا   ماسااااا  
 

 

 ج رو  اااا ّجاّ عااااالد  سااااته] هر [جهاّ ااااو ّ 
 



 سرمستان صهبای عشق

 

136 

 منظهااااا ن  عااااا   مطرااااا  حا د]وفرما رو [سااااات
 

 

  نظراااد و  ااار وشااار  ن   ن  ُااان  ُيااا   و نيواااو 
 

 قاااااا د  الق اااااف ن   و م هااااار و ممجر اااااي  ُااااا مم
 

 

 گ يااا  سااادنم هااار عااا    سااات و ن د حيااا  مي 
 

  ع ااااار  ي شا يواااااو مرااااا  وجااااا م ي ولاااااي 
 

 

 دااا  ااو  ااي م اا  ن و  يهااا ي چاا  جاااّ   اا ن  اا ّ 
 

    ن  يااااا  ] ريااااا  ي[ جهااااااّ من     اااااانجرااااا ه
 

 

  اااارمه  ن نخ ااااان  اااارم ن  ي ج ااااا  ذو لااااث ن 
 

 شااااا   اااااروّ  ن  ااااارمه ون ّ ذو ل قاااااان حيااااا ني
 

 

 شاااخ شاار   ن ساار  اارّ  يياااّ   اار  ن  ُاان   اان 
 

 دياااااغ   ااااا  ن شااااا   اااااروّ  ن  ااااارمه و  ن  ااااار 
 

 

   ااار ن  خااارمن   ااا ن و خ اااد ن  گااارمّ  ااارّ 
 

 شااا   اااروّ  ن  ااارمه و جااا ن و ج اااا ن  داااان و  ااا م
 

 

    من ااااد شاااا ن  ا اااا ّ ي  ااااانه و شااااير نه 
 

 ج رااااو عااااالد ]خاضاااابا و[   اااات من فرماااااّ داااا 
 

 

 مسااااات حق اااااي ]ن مم  ّ[ حيااااا ن لو رشااااا ن 
 

   ااات ش واااير سااا اوي من يااا    ي مسااات حااا 
 

 

  ساااارحو قرااااك ساااا   ان نماااانسااااان  ااااا  ّ  
 

 جااااااّ ن  اااااا ي فااااا  يت  ي ولاااااي  ذو لجااااا  
 

 

  اشااا   ن    اااان و يان  اااته  اااو دااان   شااا    ااان 
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  ي خااااا   دبجيااااا   و  ااااان من ظهااااا ن ]و يااااااوني[
 

 

  ِ ااانُ  لح ااان  مچواااد ماااا نوشااان   اااا  ن جرااا  
 

َّ الومي ّ» شي ّ و الغرُص  «.1الل ه  ارنَ ال لنةَ الرص

 السّلامعليه نيعبدالله الحس ين، حضرت مولانا ابيشق، امام الكونع يس سرمستان صهبايرئ

 سرمست صهباي الستي در نظام هستي است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي معرفت و عرفان است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي توحيد و وحدت است. السّلامعليهامام حسين 

 صهباي زنجبيلي است. سرمست السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي كافوري است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي طهوري است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي تسنيم است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي صبر است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي تسليم است. السّلامعليهامام حسين 

 سرمست صهباي رضاست. السّلامعليهين امام حس

 سرمست صهباي عشق الهي است. السّلامعليهامام حسين 

 مندر، است.« شراب ربّاني»الذكر در كتاب تشريح فهرست فوق

 نماييم.يدر پايان كار با پروردگار خود داشته اشاره م السّلامعليهدر اين مقام فقط به مناجاتي كه امام حسين 

وم به قتلگاه، آنجا كه امام شهيد شده و به خاك افتاده، منظرة جان دادن رئيس سرمستان صهباي عشق الهي راوي گفت: بر

را ببينم؛ منظرة آن سرمستي كه هستي خود را در راه عشقبازي با حبيب و مونس خود نثار كرده است؛ منظرة آن كسي ك ه 

رة آن كسي كه تمام برادران و برادرزادگان خ ود را در راه تمام اصحاب و انصار خويش را در راه دوست هديه نموده؛ منظ

دوست فدا كرده است؛ منظرة آن كسي كه تمام اولاد و فرزندان خود را در راه دوست از دست داده؛ منظرة آن كس ي ك ه 

اش ورانيهزاران زخم تير و سنان بر پيكر انورش وارد شده است؛ منظرة آن كسي كه بر ارر سنگ دشمن پيشاني مبارك و ن

شكسته است؛ منظرة آن كسي كه بر قلب منير و دل مباركش تير سه شعبة زهرآلود وارد شده اس ت؛ منظ رة آن كس ي ك ه 

                                                           
 كننده و آن چهرة ستوده را به ما بنمايان.خدايا! آن طلعت رشيد و هدايت . 1
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خون بر چهرة مبارك و درخشانش جاري و ساري گرديده است و منظرة آن كسي كه حال احتضار، عرو، و صعود ط اير 

 اش نزديك شده است.لاهوتي

 يدني است!دمصائب ديده و به خون خويش آغشته گرديده، در پايان كار تماشايي و  ه آن همهالبتّه منظرة چنين كسي ك

شّاش اش را ديدم كه بآمدم به قتلگاه براي شهود اين سرمست عشق و فداكار در راه پروردگار. به خدا قسم قيافهگويد: مي

س ت اهاي مباركش در حركت حال ديدم لب و صورتش متشعشع و بسيار شكفته است و مثل اينكه متبسّم است. در عين

اش كيس ت و س خنش زند، طرف مكالم هو گويا در حال صحبت با كسي است. گفتم: عجبا! اين اقا دارد با كي حرف مي

كن د و در ح ال چيست؟ خوب به آن بزرگوار نزديك شدم و گوش فرا دادم؛ شنيدم با پروردگار خ ود ش يرين زب اني مي

ضَ    رَََِ بقَ وَ الهك صبراَ علك بلا ِ  و تسليمََ لاهَرِاَ »ست و بدين نغمه مترنّم است: مناجات با خداي خود ا

 «.لاهنب دَ سِ اا يَ غيَثَ المس غَيثيب

 اي، اين مناجات را به رشتة نظم در آورده است:مقام، حكيم الهي قمشهاستاد عالي

 گ ااااات  لهاااااا مر اااااا م ون 

 من ن ااات  ي شاااا   ني ااااي مااان

 و دايد فاي  ما   عو  شا ه جااّ 

 جاار داا  جهاااّ ن  عاا م   ااشاا د

  رم ن م  عوا  دا   ار  قا   اا 

 نفاات ساارم  اار ساار  ي اااّ داا 

 گاا ي  ااو  اا ن  ماا م«  ن ااي»گاار 

  م   اااد دااا يي ااااش  گااار دوااايو

 عو  د  ش  عقا  مان و  ا   مان

 مهاار داا   ي شااا   ني اااي جاااّ

  مو مي سااايياي دااا  شااا  ساااييو

  ي ساار ماان من  اا   نوي دااا 

 حجااادم   يمياا  نخاات مياا م 

  معو  دا  گيجاي  سات  او وير  او

  امشااااها ذو ل رمااااا ياااااون  

 ش ك  ا ت سا خت سار  اي مان

  ي اات شاا ه من   اارم ماساا   

 غياار داا  چوااد  ن   ااو  رم شاا د

 چاا ساخت غ ت جام  دان چا 

 محاا  داا  م و لااو و حياار ّ داا 

  م دااا  ااو حكاا ن  ماا مخ  ساا ي

  حاار ماان و م جاا  ح ااا د داا يي

 گواا و   ااو خراا  فر ماا   ماان

  ماا ه من  ي اار ماان جاااي جاااّ

  م رداا  ع اا  داا  شاا   يييااو

  اار ساار  ااي ن  اادر  اا ي داا 

 لاجاارم  ماا   ااو ن اات  ااا شاا اد

  م ي ات  او  اشاا وغير دا   ا  
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 ن د  ن  الاا   ماا  مِاان مُغيااثمااي

   اات  ياا ّ من ن  و شاارياّ ماان

  ن ي ماااان ي م  و ملاااا  ن و م 

  ي اات مياااّ ماان و نوياات حجاااد

 خاا    ااو د اشاااي ج ااا   ماا م

 دوااايو لااا د دواااي  منيااااي دااا 

 دواايو  ااو مباار ق شااه م  ماا م

  مخا   يچ ّ د  دن  غو و  او خ ّ

   يياااا  ي ي اااااّ ماااان ن ه داااا 

 سار ن خ م ن دا  م سر و 1 مچ ّ  ي

  قااا    اااو جرااا م  ق اااا  شااا 

  ااي  نخاات  ييااو  و ااان شاا 

 عوا  شا  و شا   شا  و  اان شاا 

  ييااو شاا  ع اا  نخ يااان شاا 

  يياااو  و  ااات نخ ياااان ما ااا 

 مياار  مبواا   شاا   ياان م ن ماان

  ر چو ن مان نفات دا يي جااي  ّ

 گاار ساار ماان نفاات  ااو  اا  ِ سااياّ

 اي دااا  ممااان گااا    ااا اّ نضااا

  ي ت  او جار مهار دا  من  اار مان

 م ااات ن  اااه اي نضااااي دااا  م

 ح ياب و خ شي مي د سات  ي رچو

  م ونلب د ت  ين ح يثمن چ   ي

 خ ّ د  و شا   دا   ي جااّ مان

  ي  ااو نخاات چوااد د اشاااي ماان

 دافت  او  احر ي مان  ّ  ف ااد

 غرقااا  منيااااي و اااا   مااا م

 لاياااااد و  يييااااا   لا ي دااااا 

  اار لااب منياااي وجاا م  ماا م

  مح د د  ن   ن م  و جااّ ن ضاي

   ي د  ج يا  سار و سااماّ مان

 منساار  ااي من ااوساار  ااروم  اار 

 ساار   اا  ش ن ماان فااا  شاا 

 عين ش  و شاين شا  و قاان شا 

 جه و ش  و س ن شا  و ساان شا 

 مي ه شا  و م  شا  و ملا  ن شا 

  ي عجب  ين م  ش  و مل  ن ما ا 

  ي ت من  ين م ن  او جار ياان مان

 م   ااو داا   رم خاات ن ساا م ي  ّ

   اات سااياّ ساااي  ساارو جياااّ

  ر ااا  مسااا اّ قكااااي دااا  م

    و ساارو ساا نشاااخ گاا  و سااي

 م اا د و سرم اات قكاااي داا  م

  ااا   ااو خوااي مم و م نم شاا يب

                                                           
 باشم، نيستم.نمي . 1
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 دااا مااار  ن لطاا  شاا يبد  يااي

  اا ح شاا م قاا م  ااو  واا ي  اايد

   اار و گيااو ن  خااف  طاا ّ  وااد

و محواار  جااا   دااا م ااد  ن غ اا 
 

  اااا نقاااد قااارد نفااايبد  ياااي

 ون  رماات خراا   هواا ي  اايد

  واا ي  ساا م  ااو ساااح   وااد

  م ااات  يغ  ااار خ  اااي  ااا ا 
 

ا ان مَ  نَ و هم لاالله علمك خلقمن يمَ سميالله يَ ح نيَ ابَ عب الله يَ حسيب بب علك اي هَ الشهي  يَبب رس ل»

شممفع ل ممَ ابه ممَ و اس شممفن َ و ت س ممل َ بمم  الممك الله و قمم  ه َا بمميب يمم ي حَبَت ممَ يممَ وبيهممَ ع مم الله ت 

 «.ع  الله

 يا رارالله!

 چ ّ ن  ن  د   ر ش ه  ن   ا  ن شا    ا 
 

 

 ن ّ نو سرومه ش   او دا  خا ّ خ  سا ي 
 

 فرم   و خ ّ  ا  دا   دواي   ار چاو   ات
 

 

 داا   واا   خاا   و خاا   خاا ّ  هاساا ي 
 

 الس لام واحشرنَ هنن!الل ه  ارزق َ شفَعة الوسيب علين

 ان تقدّم و تأخّر شهدا در كربلا در روز عاشورا و سرّ و حكمت آنيب

ن س لّم اس ت آمشود ولي آنچه در مورد تقدّم و تأخّر شهدا در كربلا و روز عاشورا در روايات اختلاف بسيار مشاهده مي

رفتن د و  به مي دان جن گ السّلامعليهامام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين  است كه در روز عاشورا نخست اصحاب

لاممعليهشهيد گرديدند، سپس بني هاشم و در پايان كار سالار شهيدان، حضرت ام ام حس ين، سيدالش هدا   ش ربت  الس ّ

 گردد:شهادت نوشيدند و سرّ و حكمت اين تقدّم و تأخّر در امر شهادت به سه جهت مطرح مي

ن ي بجهت اوّل آنكه مقتضاي حكم عقل اين است كه داني بايست فداي عالي شود و اين ق انون در س بقت اص حاب ب ر 

 هاشم و آنها بر حضرت سيّدالشهدا  در كربلا رعايت شده است.

داي ت ش هر ش هادالتواريخ را در حكمت و سرّ اين تقدّم و تأخّر در اماما سپهر كاشاني، مؤلّف كتاب نفيس و معتبر ناسخ

 اي است كه الحق عالي است.كربلا در روز عاشورا تحقيق دقيق حكيمانه و عارفانه

را در  الله تنمَلك عليمنرَ اننگارندة اين سطور براي آنكه خيانت در امانت نشود لازم دانست عين عبارت مرحوم سپهر 

 التواريخ چنين مرقوم داشته است:اينجا بياورد. مؤلّف ناسخ
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دادن د ك ه بندد كه جوانان بني هاشم با آن مردانگي و ج وانمردي هرگ ز رض ا نميادر خاطر چنين صورت ميمنِ بنده ر»

 السّلامعليهچنان امام حسين و ادراك شهادت از ايشان سبقت گيرند و هم 1در كار جَلادت السّلامعليهاصحاب امام حسين 

م ب دارد و فرزن دان و خويش اوندان را ك ه دلبن دان و ا مقدّداد كه سلامت خويش رضا نميبا آن فتوّت و كرامت هرگز ر

 جگربندانند به شمشير اعادي سپارد.

 بلكه اين كردار حاوي دو حكمت است: ،سلامت را تدبير نبود 2، وقِايةبايد دانست كه اين تأخير»

ش ك يره بين د، بعادي پاره پانخست آنكه چون مرگ احبّا و اقربا و فرزندان را نظاره كند و هر يك را پس به زخم تيغ ا»

ن تر از آن است كه نخست خويشتن را به كش تن ده د و از دي دار چن ياجر شكيب چنين دواهي در حضرت الهي فاضل

 قضايا و بلاها برهد.

مقصور است بر تربيت، و  3تر از آنچه رقم شد اين است كه انبيا و اوصيا را تمام همتّ و نَهمتو حكمت ديگر كه فاضل»

نخست اصحاب  السّلامعليهو شفقت ايشان در حقّ امتّ افزون است از محبت پدران در حق فرزندان. امام حسين  رحمت

تر باش د، زادگان در حضرت خداون د س بكرا اجازت مبارزت داد تا اگر كشته شوند عصيان قتل ايشان نسبت به قتل امام

تر اس ت ت ا اگ ر آن تر و خفي فل ايشان نسبت به قتل امام سبكچنان تا نسبت قتگاه بني هاشم را فرمان جهاد داد همآن

اينجاست كه تا زماني كه يك ت ن  جماعت از كرده پشيمان شوند و توبت و انابت گيرند متصدّي قتل امام نشده باشند. از

موهوبه چنان  احبّا و عشيرت او زنده نبودند و اندام مباركش جراحت عظيمه داشت، به اقتضاي منصب ولايت و امامت زا

نم ود و مغت نم فرمود و در طلب ناصر و معيني استغاره ميدوستدار عموم بندگان خداي بود كه هنوز مردم را نصيحت مي

در آن و دوزخ برهان د؛ و اگ ر ن ه،  شاز شهربند جهالت بجهان د و از آت  شمرد كه يك تن از آن جماعت خويشتن رامي

آيد و حال آنكه ارواح همة آفرينش در حضرت او حاضر ود كه ناصر و معين به كارن گذشته بهنگام و آن هنگامه كار از آ

 «.يك پذيرفتار نشدشدند و استدعاي حمايت و نصرت او كردند و از هيچ

ك!  الس لام علي  يَ ابَ عب الله  بَبَك انت و اه 

                                                           
 جَلد بودن، چابكي، پهلواني. . 1

 .نگاهداري كردن حفظ و. 2

 همتّ و اهتمام در رسيدن به مقصود )مخصوصاً مقصود معنوي(. . 3
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 ال و حلاشك

ي رت در ظرف يك روز عادي و طبيعي خالاكنون جاي ذكر اين مطلب هست كه تصوّر روز عاشوراي سنة شصت از هج

شم ، شهادت بني هاالسّلامعليهاز اشكال نيست، تصوّر شهادت اصحاب و انصار امام الكونين، حضرت ابي عبدالله الحسين 

ت ش ده، از هاي معتبر روايو سپس شهادت خود آن حضرت در پايان كار با آن كيفيت و ترتيب كه در كتاب السّلاممعليه

ست ب ه است و باي هايي كه در اخبار صادره واردها و خطبهها، سخنرانيها به ميدان مبارزه با دشمن، با آن ارجوزهرفتن آن

لاني صحتّ آن معتقد باشيم؛ چرا كه وقوع آن همه وقايع و تحقّق آن همه حوادث در ظرف يك روز ع ادي هرچن د ط و

 اي ارائه نمود.كنندهب استدلالي قانعباشد قابل تصورّ نيست، پس بايد براي حلّ اين مشكل جوا

 ست كه تحقّ قاروز عادي نبوده رسد اين است كه بگوييم روز عاشورا يك آنچه به نظر اين نگارنده، محمّدرضا ربّاني مي

س ت، االطبيعه در كار بوده آن وقايع در ظرف آن يك روز، غيرممكن و غيرميسور به نظر آيد بلكه تصرّف ولايتي از مافوق

انبي ا،  تممانند ج دشّ، حض رت خ ا السّلامعليهاي نيست كه حضرت امام الكونين، ابي عبدالله الحسين را شك و شبههزي

ه و ح قّ ه ر ية مطلق ه ب ودداراي مقام ولايت كلّ ال وية والث َءعليه  الضكمحمّد مصطفي و مانند پدرش، عليّ مرتضي 

 ف در عالم داشته است.گونه تصرّ

ت ا  ارد كه آن حضرت در حركت شمس تصرّف نموده و فرمان داده باشد كه خورشيد كند حرك ت كن داد دپس چه استبع

د و س پس اه را ب ه دو ن يم ك رم روز عاشورا ظرف آن همه وقايع باشد؟ مگر نبود كه جدشّ در كرة قمر تصرّف نمود و 

يد به داد و خورش ن نماز، فرمان به ردّ شمسبراي گزارد السّلامعليهفرمان اتّصال داد؟ و مگر نبود كه پدرش، علي مرتضي 

باشد گفت ه الحديد كه از عظماي علماي اهل سنتّ مين ابيمورد نقل عامّه و خاصّه است و اب عقب برگشت؛ و اين قضيه

 است:

 اهَمٌ   ي رُدصت لمن الشممس بَهمرَّ 
 

 لصَمممل ك اداءَ عَصمممرَه بنممم َ هغمممربِ  
 

در ب ط   -س تاالله كه اذن تك ويني به اذن -السّلامعليهيتي حضرت امام حسين نتيجة اين مقدمه آن شد كه با تصرّف ولا

 اعل م گردد. اين تحقيق نيّر عرشي، نظر اي ن بن دة حقي ر اس ت واللهحركت نمودن شمس در روز عاشورا رفع اشكال مي

 بحقايق الامور.

 هيتنب

ولان ا مرة اصحاب و ياران سلطان عشق، ام ام الك ونين، ناگفته و پوشيده نماند اينكه در افواه و السنه مشهور است كه شما

هفتاد و دو تن بوده است، ممكن است اين شماره ناظر به آن جماعت از اص حاب  السّلامعليهحضرت ابي عبدالله الحسين 
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ذكور اند وگرنه شمارة اصحاب آن بزرگوار افزون از عدد مآن حضرت باشد كه از مدينه ملازمت ركاب آن جناب را داشته

و مشهور است و تعدادي كه مؤلّف اين رساله، از اصحاب آن حضرت به اس م و رس م ن ام ب رده اس ت متّخ ذ از كت ب 

اند و اين اعداد مذكوره و مسطوره در اين آن را در تأليفات و تصنيفات خود نقل نموده باشد كه عامّه و خاصّهاي ميتبرهمع

 فات ندارد.رساله با آن قول معروفي كه ذكر گرديد منا

 هوالشاید
 تل بااااا  ومجهماااا م  شاااارمقم

  ُدن چااااو نو  مل ااااتُ  ِاااار ِّ

  اااو جااا  د   ااا ِ  ل اااتِ  و

   اااو خي اااو نم  اااو منِ ملاااد

  اااي خااااّ معااا  ِ عوااا   و

 نسااا   يااان سااا ير مُهمي ياااي

 مااان و مهااار  ّ  ااات خااا  رو

  ااو  واااط و قهقهااو شاا  فاارو

 چااو خاا    ّ  ااو  داا  غيردااي

رم  و  فم  م  ااااااااوُ و ساااااااام

   مااانچااا  شااايي   الااا  مااار

 فمبطااااااا  ِلااااااي  مُهاااااارولا

 داا   ااو فراا  مااا ي حيردااي

  يوااين چاا   ااح ت و مم  ااو مم
 

باع  مربم اااا م  عاااا م    وم شااااُ

  ر ااايه  ااارّ  اااو  راااي  ااا 

   نممن ولا چاااا   اااا  ِ  ماااا

 ساااادوِ غااااد و حموااااد  ماااا 

   اااو شاااب ن خيااا ِ  رو يااااّ

  نمه  ل ااا    اااو گاااروه غاااد

  ااو چاا  نم  اا ي  اا   اار  و

هي ُ  ِ اااار م    ااااو   مااااا  لواااا 

    ااا هِ م  م  اااو قر ااان اااي

  اً مُ رلاااااااارلامُ   اااااااا 

 ان ماان شاا  و  اار  ماانساا  ااي

 مُجرجااااا  فم  اااااا عمرااااايم 

 چااا  ن اااي ن  حااار وجااا م مم

  وااااي  خاااارو   هياااا  لا 
 

*      *      * 

 چاااااا  گهشاااااات نييااااااب م اااااا  
 

  

 سااااااااا ي ق راااااااااااه و ن   ااااااااا    
 

 نأ   لح اااااااااااااين مجااااااااااااا  لا
 

  

 و عرااااااااااي  ل ُاااااااااار د مقاااااااااا     
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 گ ّو اااااا    نخاااااا ّ شاااااا ه لالاااااا
 

  

 ن سااااااا انه نخاااااااد داااااااي  فاااااااروّ  
 

 نمه خي ااااااااو گِاااااااارم وجاااااااا مِ  و
 

  

 ساااااااااادو م ااااااااااي ت و   اااااااااا    
 

 ن درق ياااااااااااااا   اااااااااااااب م  و
 

  

 ن سااااااااادهر  ااااااااار شااااااااا ه مون  و  
 

 شاااااا ه  اااااا ه  اااااا ن وجاااااا م  و
 

  

 م   اااااااااااااااا  اً م رلاااااااااااااااارلا  
 

   حااااااااا ياااااااااا  جااااااااا ندجر 
 

  

 شاااااااااااا ه م ااااااااااااح ا و ون  ون   
 

 ن وفااااااا   شاااااا و  ااااااو  اااااار ون 
 

  

هي    ااااااار   اااااااو   اااااااا      لوااااااا 
 

 چااااا   اااااو خاااااا  ميااااا   ااااار من 
 

  

 ن وفااااااا  وااااااي  چاااااا  من  اااااار   
 

 سااااااااديي شاااااااايي  ن حيجاااااااار 
 

  

 فاجا هااااااااا  ااااااااو  رااااااااي  اااااااا   
 

 رااااااااااااااتدهر ف    اااااااااااااار  وم 
 

 

 وم د ااااااااااااااانخت و دب  لاااااااااااااات  
 

 ت  ليااااااااو و  مرولمااااااااتواااااااام وم مم
 

 

  مرغااااااات وم قااااااا   رماااااااغ  لبُراااااااي  
 

  اااااو ماااااار   اااااي دااااا   ااااار منم
 

  

 حكااااااااار  ماااااااااامنم ن   ااااااااااق  
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  اااااو فااااا  ي  ي ااااار دااااا  سااااارم
 

  

 لِاااااااادم فِااااااااي  ل  اااااااار دِ مُقماااااااا     
 

 فمااااااا معمت   ُياااااااا لمااااااا ِ  ُم هاااااااا
 

  

 وم شااااااااام مت  شااااااااا ايت ظر هاااااااااا  
 

  اااااو  اااااو  ااااار    ياااااار مهاااااا
 

  

  خااااااااااي  لح ااااااااااين ماااااااااارم    
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